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 السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  اما دخترم فاطمه

  ﷑از زبان پیامبر اکرم  ﷓مناقب و مصائب حضرت زهرا 

  ام نرجس. ب: نویسنده 
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  پیشگفتار
 لیلۀالقدر

النساء از لسان سید الأنبیاء گلاب از گل اسـت، و فضـائل دختـر از پـدر     ة مناقب سید
را کسى بهتر از همه معرفى مـى   ﷓فاطمه . است» من فى البیت ادرى بما فى البیت«شنیدن 

کند که او در دامانش نشو و نما یافته و متخلّق به اخلاق اوسـت و همانگونـه کـه او مـى     
 .فرموده است» فداها ابوها«و » ام ابیها«خواسته بوده، تا جائى که درباره اش 

انسـیه   ﷓جلالت فاطمـه  هزار و چهار صد و سى سال است که مدیحه سرائى و بیان 
حوراء زهراى ملکوتى از ناحیه ى خداوند متعال و فرشتگان آغاز گردیده، و نه از همـان  
روز که هزاران سال قبل از خلقـت و ولادت جسـمانى اش ذکـر فضـائل او زبـانزد اهـل       

 .آسمانهاست

ا بـه مـا   اکنون گوش بر سخن پیامبر رحمت دوخته ایم که مظهر بلنـد رحمـت الهـى ر   
 .محبین فاطمه اش معرفى مى کند

گذاشته ام تـا   - همانجا که قتلگاه محسن عزیز است - سر بر آستان در نیم سوخته اش
با دست مجروح از این بـى دسـت و پـا دسـتگیرى کنـد، تـا در روز رسـتاخیز در کنـار         

 .خدمتگزارانش بایستد

اگـر چـه در     ﷐سان رسـول االله  از ل ﷓یادآور مى شوم که مناقب و فضائل فاطمه 
کتب عامه نیز بسیار است ولى غالبا فضائلى را نقل کرده اند که محتـواى بلنـدى نـدارد، و    
چون اکثر آن روایات از عایشه و امثال اوست مى بینیم به خاطر حقـد و حسـدى کـه بـه     

داشته، روایاتى است کـه فضـائل    ﷒منین و امیرالمؤ ﷓و مادرش خدیجه  ﷓فاطمه 
 .بلند و مقامات و منزلت معنوى در بر ندارد
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. در این مجموعه سعى شده روایات اصیل شیعه از نظر سند و متن و محتوى نقل شـود 
 .آورده شده است  ﷐البته چند حدیث نیز از عامه به مناسبت از رسول االله 

و اتمام آن در ایام  ﷒نکه شروع این مجموعه در ایام ولادت امام رضا حسن اتفاق ای
و الله الحمد و لموالینا المنه، و على بنت . شهادت آنحضرت در حرم ملکوتیش انجام گرفت

 .منا التحیه والسلام  ﷐رسول االله 

 1379، بهار 1421مشهد مقدس، آخر صفر 

 ام نرجس. ب
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   ﷐ ب فاطمه از زبان پیامبرمناق
  مناقب فاطمه قبل از این عالم از زبان پیامبر

و اهل بیت گرامى اش دورانى است کـه هـیچ بشـرى آن را      ﷐خلقت نورانى پیامبر 
  ﷐اینـک پیـامبر   . ندیده و فقط آن انوار پاك هستند کـه بایـد از آن زمـان خبـر دهنـد     

  .برگزیده هایى از آن عالم نورانى براى ما بیان مى فرماید

  تاجدار فردوس
آنگاه که خداوند آدم و حوا را آفرید، آنان در بهشت بـه خـود   : فرمود  ﷐پیامبر اکرم 

 .خداوند خلقى زیباتر از ما نیافریده است: آدم به حوا گفت. بالیدند

وقتـى وارد  . را به فردوس اعلى ببـر ) آدم و حوا(دو بنده ام : رئیل وحى نمودخدا به جب
 فردوس شدند، به دخترى بر روى تختى از

هاى بهشت نظر کردند که تاجى از نور بر سـر و دو گوشـواره از نـور در گـوش      تخت
 .داشت، و بهشت از نور چهره اش روشن بود

! از زیبائى چهره اش روشن شده کیست؟حبیبم جبرئیل، این دختر که بهشت : آدم گفت
آدم . این فاطمه دختر محمد پیامبر از فرزندان توست که در آخرالزمان است: جبرئیل گفت

. شوهرش على بن ابى طالب اسـت : این تاجى که بر سر دارد چیست؟ جبرئیل گفت: گفت
حسـن  دو فرزندش : این دو گوشواره که در گوش دارد چیست؟ جبرئیل گفت: آدم پرسید

حبیبم جبرئیل، آیا آنان پیش از من خلـق شـده انـد؟ جبرئیـل     : آدم گفت. و حسین است
آنان در علم پوشیده ى خدا موجود بودند، چهار هزار سال قبل از آنکه تـو آفریـده   : گفت
  .شوى

 ). ﷐از کتاب الآل ابن خالویه از پیامبر  456ص  1ج : کشف الغمه(
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  سبب آفرینش
اى احمد، اگر تـو نبـودى   : خداوند تبارك و تعالى چنین فرمود: مى فرماید  ﷐مبر پیا

افلاك را نمى آفریدم، و اگر على نبود تو را نمى آفریدم، و اگر فاطمه نبود هیچیک از شما 
  .را نمى آفریدم

 ). ﷐از کتاب کشف اللئالى ابن عرندس از پیامبر  49ص : جنه العاصمه(
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  معلّم تقدیس
خداوند عزوجل من و على و فاطمه و حسـن و حسـین را از یـک    : فرمود  ﷐پیامبر 

بعد ما تسبیح گفتـیم و  . نور آفرید، و بعد این نور را فشرد و شیعیان ما از آن بوجود آمدند
ردند، و مـا تهلیـل گفتـیم و    آنان نیز تسبیح گفتند، و ما تقدیس کردیم و آنان نیز تقدیس ک

آنان نیز تهلیل گفتند، و ما تمجید کردیم و آنان نیز تمجید کردند، و ما خدا را به وحـدانیت  
 .یاد کردیم و آنان نیز توحید خدا گفتند

ملائکه صد سال درنـگ نمودنـد در   . سپس خداوند آسمانها و زمین و ملائکه را آفرید
آنگاه که ما تسبیح کردیم و شیعیان مـا تسـبیح   . ستندحالیکه نه تسبیح و نه تقدیس مى دان

 .کردند فرشتگان نیز تسبیح کردند، و همینطور بقیه ى ذکرها را از ما تقلید کردند

دى نبود د بویم آنگاه که موح پس همانطور کـه خداونـد مـا و شـیعیان مـا را      . ما موح
ن پـیش ببـرد    اختصاص داده سزاوار است بر خدا که ما را و شیعیان ما را به  اعلـى علیـی .

خدا ما را خوانده و مـا  . خداوند ما و شیعیان ما را قبل از آنکه اچسام باشیم برگزیده است
او را اجابت کرده ایم، و خدا ما و شیعیان ما را آمرزید قبـل از آن کـه مـا از خـدا طلـب      

  .آمرزش کنیم
، از کشف الغمه والمحتضـر و جـامع   24الثانى ح  المطاف 1ج : ﷓الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء (

 ).الاخبار
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  منصوره ى آسمان
بعضى از . نور فاطمه قبل از خلقت زمین و آسمان آفریده شده است: فرمود  ﷐پیامبر 

 .فاطمه حوراء انسیه است: یا نبى االله، پس او انسیه نیست؟ فرمود: مردم عرض کردند

خداونـد عزوجـل او را قبـل از    : االله، چگونه او حوراء انسیه است؟ فرمودیا نبى : گفتند
وقتى خداوند عزوجـل آدم را آفریـد،   . خلقت آدم از نور خود آفرید آنگاه که ارواح بودند

 .نور او بر آدم عرضه شد

یا نبى : گفتند. زیر ساق عرش در حقهّ اى بود: یا نبى االله، فاطمه کجا بود؟ فرمود: گفتند
  .تسبیح و تقدیس و تهلیل و تحمید: ، طعام او چه بود؟ فرموداالله

و قتى خداوند عزوجل آدم را آفرید، و مرا از صلب او خارج کرد، و خواست فاطمه را 
از صلب من خارج کند، او را در بهشت در سیبى قرار داد، و جبرئیل آن سیب را براى من 

و علیک السلام و رحمـه  : گفتم. یا محمدالسلام علیک و رحمه االله و برکاته : آورد و گفت
  .یا محمد، پروردگارت سلام مى رساند: حبیبم جبرئیل گفت. االله

یا محمد، ایـن سـیبى اسـت از    : گفت. سلام از اوست و به سوى او باز مى گردد: گفتم
. آن را گـرفتم و بـه سـینه ام چسـبانیدم    . بهشت که خداوند عزوجل به تو اهدا کرده است

 .آن را میل کن: د، خداى عزوجل مى فرمایدیا محم: گفت

یا محمـد، چـرا نمـى خـورى؟     : گفت. من آن را شکافتم، و نور تابانى دیدم و ترسیدم
حبیبم جبرئیل، : گفتم. بخور و نترس که این نور منصوره در آسمان و فاطمه در زمین است

  براى چه در آسمان منصوره و در زمین فاطمه است؟
نامگذارى شده براى آنکه شیعیانش از آتش جهنم جـدا شـده و   در زمین فاطمه : گفت

و در آسـمان منصـوره اسـت بخـاطر قـول خداونـد       . دشمنانش از محبت او جدا شده اند
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آن روز مؤمنان به نصر و یارى خداوند خوشحال مى شـوند کـه هـرکس را    «: عزوجل که
  .، یعنى نصر و یارى فاطمه براى دوستانش»بخواهد یارى مى کند

از معانى الاخبار و تفسـیر برهـان و    13المطاف الاول ح  1ج : ﷓موسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء ال(
 ).نزهه الابرار و تراجم اعلام النساء والدمعه الساکبه
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  قندیل عرش
عبـاس بـن   . در مسـجد نشسـته بـودم     ﷐خـدمت پیـامبر   : سلمان فارسى مى گوید

عبـاس  . جواب سلام داد و خوش آمد گفت  ﷐پیامبر . ارد شد و سلام کردعبدالمطلب و
را بر اهل بیت برترى داده با  ﷒یا رسول االله، چرا خداوند على بن ابى طالب : عرض کرد

 .عمو جان به تو خبر مى دهم: اینکه اصل ما یکى است؟ حضرت فرمود

را آفرید، آسمان و زمین و بهشت و دوزخ و لوح و قلـم  هنگامى که خداوند من و على 
بعـد  . آنگاه که خداوند ابتداى خلقت مرا اراده کرد کلمه اى گفت که آن کلمه نور شد. نبود

کلمه ى دیگرى گفت و آن کلمه روح شد و بین نور و روح ممزوج شد و آن دو به اعتدال 
 .بعد خداوند من و على را از آن دو آفرید. رسیدند

سپس از نـور علـى   . سپس از نور من نور عرش را جدا کرد و من برتر از عرش هستم
سپس از نور حسن نور خورشـید را  . نور آسمانها را جدا کرد و على برتر از آسمانها است

  .و از نور حسین نور ماه را جدا کرد، و حسن و حسین برتر از خورشید و ماه هستند
! سبوح قـدوس «: کردند و در تسبیحشان مى گفتندفرشتگان خداى تعالى را تسبیح مى 

  !»از نورهائى که در پیشگاه خداوند چقدر گرامى هستند
و قتى خداوند تعالى خواست فرشتگان را امتحان کند ابرى از ظلمت بر آنان فرستاد که 

فرشتگان به خدا . فرشتگان اول آن را از آخرش و آخر آن را از اولش تشخیص نمى دادند
بـه  . خداى ما و سید ما، از روزى که ما را آفریدى مثل این تاریکى ندیـدیم : دعرض کردن

خداونـد عزوجـل   . حق این انوار از تو درخواست مى کنیم این ظلمـت را از مـا بـردارى   
 .قسم به عزت و جلالم این کار را خواهم کرد: فرمود
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بـا آن  . شه ى عرش آویخـت را مانند قندیل آفرید، و از گو ﷓آنگاه نور فاطمه زهرا 
بـه زهـرا    ﷓اى هفتگانه نورانى شد و براى همین فاطمه  نور آسمانهاى هفتگانه و زمینه

 .نامگذارى شد

قسم به عزت و جلالم، ثواب : خدا فرمود. فرشتگان خدا را تسبیح و تقدیس مى کردند
پـدرش و همسـرش و   تسبیح و تقدیس شما را تا روز قیامت براى دوسـتان ایـن بـانو و    

 .فرزندانش قرار مى دهم

بیـرون آمـد و علـى بـن ابـى طالـب         ﷐عباس از خدمت پیـامبر  : سلمان مى گوید
پدرم فداى عترت : را دید و او را به سینه چسبانید و میان دیدگانش را بوسید و گفت ﷒

  .گرامى هستندمصطفى، اهل بیتى که چقدر در پیشگاه خداوند تعالى 
 ).از ارشاد القلوب 16ح  17ص  43ج : بحار الانوار (



12 

  

  نور ولایت
هنگامى که خداى عزوجل بهشـت را آفریـد، آن را از نـور عـرش     : فرمود  ﷐پیامبر 

سپس از آن نور گرفت و ثلث آن نور به من و ثلث آن به فاطمه و ثلث آن به على . آفرید
به هر کس از این نور رسید بر ولایت آل احمد هـدایت شـد، و بـه هـر     . و اهلبیتش رسید

  .گمراه شد  وآله عليه االله صلىکس نرسید از ولایت آل محمد 
از خصـال و روضـه الـواعظین و     11المطـاف الثالـث ح    1ج : ﷓الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهـرا  (

 ).مناقب ابن شهر آشوب
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  مناقب فاطمه در این عالم از زبان پیامبر
بـه   ﷓در دنیا فضائل و مناقب بسیارى از ساحت مقدس حضرت صـدیقه ى طـاهره   

اینک از لسان مبـارك  . بوقوع پیوسته است  ﷐ظهور رسیده که اکثر آنها در حیات پیامبر 
 .آنحضرت آنچه در حضورش واقع شده مى شنویم

  شمیم بهشتى
یـا  : عرض کردم. را مى بوسید ﷓را مى دیدم که فاطمه   ﷐پیامبر : عایشه مى گوید

 دیدم کارى انجام مى دادى که قبلا انجام نمى دادى؟: االله رسول

اى حمیراء، آن شب که مرا به آسـمان بردنـد، داخـل بهشـت شـدم و در کنـار       : فرمود
هایش سـفیدتر و میـوه    درختى از درختان بهشت ایستادم که درختى زیباتر از آن و برگ

چیـدم و خـوردم و آن در    میوه اى از میـوه هـاى آن  . اش گواراتر از آن در بهشت ندیدم
مـن هرگـاه   . صلب من نطفه شد، هنگامى که بر زمین آمدم خدیجه به فاطمه حاملـه شـد  

 .مشتاق بوى بهشت مى شوم بوى فاطمه را استشمام مى کنم

اى حمیرا، فاطمه همانند زنان آدمیان نیست، و او عادت زنان نـدارد آنطـور کـه زنـان     
  . دارند
  ).202ص  9ج : ئد هیثمىمجمع الزوائد و منبع الفوا(
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  گفتگو در رحم
خواست تا به بعضى از میوه هـاى    ﷐از پیامبر  ﷓روزى از روزها حضرت خدیجه 

یـا محمـد،   : آورد و گفـت   ﷐جبرئیل دو سیب خدمت پیامبر . بهشت دارالسلام نظر کند
ها را تـو   یکى از این سیب: خدائى که براى هر چیز قدر و اندازه قرار داده به تو مى گوید

من از شما دو نفـر فاطمـه زهـرا را مـى     . میل کن، و دیگرى را به خدیجه بده تا میل کند
 .آفرینم

  ﷐وقتـى کفـار از پیـامبر    . دادانجـام    ﷐آنچه جبرئیل امین دستور داده بود پیامبر 
خواستند که شکافتن ماه را به آنان نشان دهد، در حالیکه حمل فاطمه براى خدیجه ظـاهر  

ناامیـد بـاد کسـى کـه محمـد را      : خدیجه از این سخن کفار ناراحت شد و گفت. شده بود
 .او بهترین رسول و نبى است. تکذیب کند

مادر جان، محـزون و ناراحـت   : صدا زد ﷓از شکم خدیجه  ﷓در این حال فاطمه 
  .نباش و هراس مکن که خداوند همراه پدرم است

 ).، از روض الفائق45ص :  ﷐بهجه قلب المصطفى  ﷓فاطمه الزهراء (
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  رطب بهشت
عایشـه  . را مى بوسـد  ﷓حضرت فاطمه  ید آنوارد شد د  ﷐عایشه خدمت پیامبر 

بدان قسم بخدا، اگر محبت مـرا نسـبت   : یا رسول االله، آیا او را دوست دارى؟ فرمود: گفت
 .محبتت به او زیاد مى شد! به او مى دانستى

سپس به . شب معراج که مرا به آسمان چهارم بردند، جبرئیل اذان و میکائیل اقامه گفت
من جلو بیفتم در حالى کـه تـو در حضـور مـن     : گفتم. یا محمد نزدیک شو: دمن گفته ش

بلـى، خداونـد عزوجـل پیـامبران مرسـلش را بـر ملائکـه ى        : هستى، اى جبرئیل؟ گفت
 .من جلو افتادم، و براى اهل آسمان چهارم نماز خواندم. مقربینش فضیلت داده است

هـاى بهشـت دیـدم کـه      غى از بـاغ بعد به طرف راستم توجه کردم، و ابراهیم را در بـا 
 .گروهى از فرشتگان در آن جمع بودند

یـا محمـد، پـدرت    : بعد به آسمان پنجم و از آن به آسمان ششم رفتم مـرا صـدا زدنـد   
و قتى بـه حجابهـا رسـیدم،    . ابراهیم پدر نیکویى است و برادرت على برادر نیکویى است

به درختـى از نـور رسـیدم کـه در پـاى آن      . جبرئیل دست مرا گرفت و داخل بهشت برد
حبیبم جبرئیل، ایـن درخـت بـراى    : گفتم. بودند درخت دو فرشته به زینت و زیور آراسته

و این دو فرشته براى او زینت و زیور  ﷒براى برادرت على بن ابى طالب : کیست؟ گفت
 .کرده اند

سپس جلو رفتم و رطبى از کره نرم تر و از مشـک خوشـبوتر و از عسـل شـیرین تـر      
وقتـى بـه زمـین آمـدم     . فه شدرطبى برداشتم و خوردم و آن خرما در صلب من نط. دیدم

وقتى من مشتاق بهشـت مـى   . پس فاطمه حوراء انسیه است. خدیجه به فاطمه حامله شد
  .شوم بوى فاطمه را استشمام مى کنم

 ).از علل الشرائع و دلائل الامامه 8المطاف الاول ح  2ج : ﷓الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء (
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  فاطمه نامیدم
مـن فاطمـه را فاطمـه    : شنیدم که مـى فرمـود    ﷐از پیامبر : فرمود ﷒منین امیرالمؤ

نامیدم، زیرا خداوند او را و کسانى از ذریه اش را که خدا را با توحید ملاقات کنند، و بـه  
 .آنچه من آوردم ایمان دارند از آتش جهنم جدا کرده است

من دخترم را فاطمه نام گذاشته ام بخاطر آنکه خداوند عزوجل او و : فرمود  ﷐پیامبر 
  .کسانى که او را دوست دارند از آتش جهنم جدا کرده است

 ).183ص  2ج : امالى شیخ طوسى(
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  بتول است
و . فاطمه را بتول نامیدم زیرا او به حیض و نفاس مبـتلا نمـى شـود   : فرمود  ﷐پیامبر 

فاطمه بتول نامگذارى شد براى آنکه هر شب بتول بود، و معنایش آنسـت کـه هـر    : رمودف
 .را بکر بدنیا آورد ﷒مریم را بتول نامیدند براى آنکه عیسى . شب بکر مى شد

از عبداالله بن حسن از مادرش از جده اش روایت شده که بخاطر انقطـاع او بـه درگـاه    
  .استخدا به بتول لقب داده شده 

 ).از ینابیع الموده قندوزى 79ص  1/ 11ج : عوالم العلوم(
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  على همتاى فاطمه
: حضرت هم فرمود. سرزنش مى کردند ﷓را در مسئله ى ازدواج فاطمه   ﷐پیامبر 

  .نبودکفوى  ﷓را نمى آفرید براى فاطمه  ﷒اگر خداوند على بن ابى طالب 
 ).از مناقب ابن شهر آشوب 22ح  106ص  43ج : بحار الانوار(
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  طوبى از مهر فاطمه
وارد شد در حالیکه در گوشـه ى    ﷐ام ایمن خدمت پیامبر : فرمود ﷒امیرالمؤمنین 

هت آورده اى چیست؟ اى ام ایمن، آنچه همرا: به او گفت  ﷐پیامبر . چادرش چیزى بود
نثار نقُل یـا پـول و یـا هـر چیـز      (فلان دختر را شوهر دادند و بر سرش نثار : عرض کرد

دیگرى است که در عروسى بر سر عروس مى پاشند و حاضـرین آن را جمـع آورى مـى    
 .ریختند، و من از نثار او برداشتم ).کنند

زویج کـردى و چیـزى بـراى او    یا رسول االله، فاطمه را ت: بعد ام ایمن گریه کرد و گفت
وقتى خداوند تبارك ! اى ام ایمن، چرا درست نمى گوئى؟: فرمود  ﷐پیامبر . نثار نکردى

هـا و   تزویج کرد، امر کرد تا درختان بهشت از زینـت  ﷒را به على  ﷓و تعالى فاطمه 
آنقدر از آن برداشتند که کسى قدر . نثار کردندزیورها و یاقوت و در و زمرد و استبرقشان 

  .آنرا نمى داند و خداوند طوبى را در مهر فاطمه بخشید و آن را در منزل على قرار داد
 ).از امالى صدوق 10ح  98ص  43ج : بحار الانوار(
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  خصم فاطمه
حضرت بـه او  . مرا به مهریه ى کم تزویج کردى: عرض کرد  ﷐به پیامبر  ﷓فاطمه 

من تو را تزویج نکردم بلکه خداوند تو را در آسمان تزویج نمود، و یک پنجم دنیا : فرمود
  .را مهریه ى تو قرار داد تا مادامى که آسمانها و زمین هست

 ).از کافى 44ح  144ص  43ج : بحار الانوار(

یا على، خداوند عزوجل فاطمه را به تو تزویج : فرمود ﷒به على   ﷐همچین پیامبر 
هر کس با دشمنى تو روى زمین راه رود، به حـرام راه  . کرد، و زمین را مهریه اش قرار داد

  .رفته است
 ).، از مصباح الانوار و کتاب المحتضر49ح  145ص  43ج : بحار الانوار(
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  تزویج آسمانى
من مثل شما بشرى هستم که در میان شما ازدواج مى کنم، و به شما : فرمود  ﷐پیامبر 

 .نازل شده است) از طرف خدا(تزویج مى کنم به جز فاطمه که تزویج او از آسمان 

یا رسول االله، خداوند تبـارك و  : ملکى نزد من آمد و گفت: فرمود  ﷐همچنین پیامبر 
دخترت را در ملأ اعلى بـه علـى    ﷓من فاطمه : ى به تو سلام مى رساند و مى گویدتعال

  .تو نیز در زمین او را به على تزویج کن. تزویج کردم
 ).5فصل  80ص : خوارزمى ﷒مقتل الحسین (
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  لباس وصله دار و سندس
پیراهنى نو تهیه کرد در حالیکه  ﷓اطمه در شب عروسى و زفاف، براى ف  ﷐پیامبر 

من از خانه ى : سائلى بر در خانه آمد و گفت. یک پیراهن وصله دارى نیز در خانه داشت
حضرت خواست پیراهن وصله دار را به او بدهد که این . پیامبر پیراهن کهنه اى مى خواهم

ایـن بـود کـه    . »دارید انفاق کنید به نیکى نائل نمى شوید تا آنچه دوست«: آیه یادش آمد
 .پیراهن نو را به سائل داد

یا محمد، خداوند بـه تـو سـلام مـى     : عروسى که نزدیک شد جبرئیل نازل شد و گفت
 رساند و امر کرده که به فاطمه سلام برسانم و هدیه اى براى او با مـن فرسـتاده از لبـاس   

 .هاى بهشتى که از سندس سبز است

رسانید و آن پیراهنى که از بهشت آورده بـود بـه او    ﷓به فاطمه هنگامى که سلام را 
با عبا و جبرئیل با بالهایش گرفت تـا نـور آن     ﷐را پیامبر  ﷓اطراف فاطمه . پوشانید

 .پیراهن بهشتى دیده ها را خیره نکند

آن را  ﷓وقتـى فاطمـه   . جبرئیل حله اى آورد که قیمتش به ارزش همه ى دنیا بـود 
!! این براى تـو از کجـا رسـیده اسـت    : پوشید زنان قریش از دین آن متحیر شدند و گفتند

  .این از طرف خداست: فرمود
 ).از نزهه المجالس 231، 230ص  1/ 11ج : عوالم العلوم(
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  به على راضى هستم
. آب مى ریخـتم   ﷐ایستاده بودم و به دست پیامبر   ﷐کنار پیامبر : لمان مى گویدس

 .وارد شد در حالیکه گریه مى کرد ﷓در این حال فاطمه 

خدا چشم : دستش را که آب از آن مى چکید بر سر فاطمه گذاشت و گفت  ﷐پیامبر 
بر جمعى از زنان قریش که همـه  : تو را نگریاند، چرا گریه مى کنى اى حوریه؟ عرض کرد

پیامبر . وقتى مرا دیدند، از من و پسر عمویم بدگوئى کردند. خضاب کرده بودند عبور کردم
بر محمد سخت است کـه دختـرش را   : گفتند: چه شنیدى؟ عرض کرد از آنان: فرمود  ﷐

 .به فقیر قریش و کم ثروت ترین آنان تزویج کرده است

قسم بخدا دخترم، من تو را تزویج نکردم بلکه خدا تـو را بـه   : به او فرمود  ﷐پیامبر 
ه آن چنان است کـه ابـوبکر و   تزویج کرد، و شروع آن از طرف خدا بود، و قص ﷒على 

من در این موقع کار تو را به خدا واگذار کـردم و از پاسـخ   . عمر به خواستگارى تو آمدند
 .به مردم خوددارى کردم

. روز جمعه نماز صبح را خوانده بودم که صداى بال ملائکه و همهمه ى آنان را شـنیدم 
رشان تاج و در گوششان گوشواره بعد حبیبم جبرئیل را با هفتاد صف از فرشتگان که بر س

 .و در بازوانشان بازوبند بود دیدم

یـا محمـد،   : برادرم جبرئیل، این سر و صدا از آسـمان چیسـت؟ جبرئیـل گفـت    : گفتم
خداوند عزوجل توجهى به زمین کرد و از مردان على را و از زنان فاطمه را اختیار نمـود،  

 .و فاطمه را به على تزویج کرد

به : سپس گفت. سرش را بلند کرد و تبسم نمود، بعد از آنکه گریه کرده بود ﷓فاطمه 
 .آنچه خدا و رسولش راضى است راضى شدم
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بیشـتر بگـویم؟    ﷒یا فاطمه، آیا درباره ى میل و رغبت به علـى  : فرمود  ﷐پیامبر 
: ا چهار نفر بر خدا وارد نمـى شـود  هیچ سواره اى گرامى تر از م: فرمود. بلى: عرض کرد

برادرم صالح که بر ناقه ى خود سوار است، و عمویم حمزه که سوار بر ناقه ى غضبا و من 
 .بر براق و همسر تو على بن ابى طالب بر ناقه اى از ناقه هاى بهشت سوار است

ریده شـده؟  آن ناقه را براى من توصیف کن که از چه چیزى آف: عرض کرد ﷓فاطمه 
دو طرف آن پوشیده با دیبـاج  . ناقه اى است که از نور خداى عزوجل آفریده شده: فرمود
آن ناقه زرد رنگ و سـرش سـرخ، حدقـه ى چشـمانش سـیاه، پاهـایش از طـلا،        . است

قبـه و  . افسارش از مروارید تازه، چشمانش از یـاقوت، شـمکش از زبرجـد سـبز اسـت     
ت که باطنش از ظاهرش و ظاهرش از باطنش دیـده  هودجى از مروارید سفید روى آن اس

این ناقه از ناقه هاى خداست که هفتاد هـزار  . مى شود و از بخشش خدا آفریده شده است
بین هر رکن هفتاد هزار فرشته است که خدا را با تسبیحات گوناگون تسبیح مى . رکن دارد

 .کنند

ت؟ چقدر خداى عزوجل او را این بنده کیس: از کنار هر جمعى که مى گذرد، مى گویند
در ! گرامى داشته؟ آیا او نبى مرسل یا ملک مقرب یا حامل عرش یا حامل کرسى اسـت؟ 

. اى مردم، این نبى مرسل و ملک مقرب نیست: این موقع منادى از وسط عرش ندا مى کند
 .این على بن ابى طالب است

راجعـون، بـه مـا گفتنـد و مـا       انا الله و انا الیه: بعد یکى یکى جلو مى آیند و مى گویند
را دوسـت   ﷒آنان کـه علـى   . تصدیق نکردیم، و ما را نصیحت کردند و ما قبول نکردیم

 .دارند به عروه الوثقى مى آویزند و در آخرت نجات پیدا مى کنند

پـدر جـان   : زیادتر بگویم؟ عـرض کـرد   ﷒یا فاطمه، آیا براى میل و رغبت به على 
 .بگوبیشتر 
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على در پیشگاه خدا از هارون گرامى تر است، چون هارون موسـى  : فرمود  ﷐پیامبر 
هرگز مرا به غضب نیاورده و من هیچگاه به چهـره ى   ﷒را به غضب آورد، و على  ﷒

 .على نگاه نکردم مگر آنکه غضبم از بین رفت

عـرض   ﷓بیشتر بگـویم؟ فاطمـه    ﷒رغبت به على  یا فاطمه، آیا درباره ى میل و
 .اى رسول خدا بیشتر بگو: کرد

یا محمد، از طرف خداى سلام به علـى سـلام   : جبرئیل بر من نازل شد و گفت: فرمود
 .برسان

به خدا به پروردگارى و به تو پدر جان به پیامبرى و بـه  : برخاست و گفت ﷓فاطمه 
  .پسر عمویم به شوهرى و ولایت راضى هستم

 ).از در بحر المناقب 110ج  116ص  5ج : احقاق الحق(
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  نیایش فاطمى
معه سـاعتى  در ج: شنیدم که مى فرمود  ﷐از پیامبر : مى فرماید ﷓حضرت فاطمه 

هست که هیچ مسلمانى آن ساعت را مراقبت نمى کند که در آن از خدا خیرى مسئلت کند 
: یا رسول االله، آن کدام ساعت است؟ فرمـود : عرض کردم. مگر آنکه به او عطا مى فرماید

 .وقتى نصف چشمه ى خورشید به طرف غروب مایل شود

لندى برو و آنگـاه کـه نصـف چشـمه ى     جاى ب: به خدمتکارش مى فرمود ﷓فاطمه 
  .خورشید به غروب مایل شد به من خبر بده تا دعا کنم

 ).4ص : دلائل الامامه(
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  خانه دارى پر تلاش
آیا حدیثى درباره ى خود و فاطمه برایت : به مردى از بنى سعد گفت ﷒امیرالمؤمنین 

 بگویم؟

آنقدر با مشک آب آورده بود کـه  . بود  ﷐او محبوب ترین شخص خانواده نزد پیامبر 
 بند مشک در سینه اش اثر گذاشته بود، و آنقدر با آسیاب دستى آرد کرده بـود کـه دسـت   

هـایش غبـارآلود شـده     هایش آبله دار شده بود، و آنقدر خانه را جارو کرده بود که لباس
یش تغییر کرده بـود، و در اثـر   ها بود و به قدرى آتش زیر دیگ روشن کرده بود که لباس

 .اینها آثار بسیار سختى بر او وارد شده بود

اگر خدمت پدرت بروى و خدمتکارى از او درخواست کنى از زحمـت  : من به او گفتم
 .و فشارى که در این کارها مى کشى تو را راحت و کفایت مى کند

لذا حیـا  . آمد و دید در حضور حضرت جوانانى هستند  ﷐خدمت پیامبر  ﷓فاطمه 
بـراى حـاجتى و کـارى     ﷓دانست که فاطمـه    ﷐پیامبر . کرد چیزى بگوید و برگشت

 .آمده است

ما به خاطر آنکـه  . فردا صبح که هنوز ما در رختخواب بودیم تشریف آورد و سلام کرد
دوباره سلام کرد و مـا سـاکت مانـدیم و    . و چیزى نگفتیم در رختخواب بودیم حیا کردیم

این بار ترسیدیم که اگـر جـواب نگـوئیم بـاز گـردد، و      . بار سوم سلام کرد. چیزى نگفتیم
گاهى چنین مى کرد که سه بار سلام مى کرد، و اگـر پاسـخى داده نمـى شـد       ﷐پیامبر 

 .برمى گشت

: فورا آمد و نزد سر ما نشست و فرمـود . ل االله، داخل شوو علیک السلام یا رسو: گفتم
 یا فاطمه، دیروز چه کار داشتى که نزد محمد آمده بودى؟

جـواب ندهـد حضـرت     ﷓براى آنکه مبادا اگر فاطمه : مى فرماید ﷒امیرالمؤمنین 
یا رسول االله، به خدا : برخیزد و برود، من سرم را از زیر لحاف بیرون آوردم و عرض کردم
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فاطمه آنقدر با مشک آب آورده که در سینه اش اثر گذاشـت  : قسم من به تو خبر مى دهم
و به قدرى آسیاب را چرخانده که دستهایش آبله دارد شده، و بـه قـدرى خانـه را جـارو     

 هایش گردآلود شده، و بقدرى زیر دیگ آتش روشن کرده که رنـگ لبـاس   که لباسکرده 
اگر نزد پدرت بروى و از او خدمتکارى بخواهى در : من به او گفتم. هایش سیاه شده است

 .این کارها مشکلات تو را کفایت مى کند

آیا چیزى به شما بیاموزم که بهتـر از خـدمتکار اسـت؟ وقتـى کـه بـه       : حضرت فرمود
سى و سه مرتبه سبحان االله و سى و سه مرتبه الحمد الله و سى و چهار : وابگاه خود رفتىخ

 .مرتبه االله اکبر بگو

از خدا ! از خدا و رسولش راضى شدم: سر از رختخواب بیرون کرد و گفت ﷓فاطمه 
  !از خدا و رسولش راضى شدم! و رسولش راضى شدم

 ).1ح  89باب  2ج : علل الشرائع(

این تسبیح را بعد از هر نماز ترك نکرد، و این تسبیح بـه او نسـبت    ﷓حضرت زهرا 
  .داده شد

 ).از دعائم 25ح  366ص  82ج : بحار الانوار(
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  ﷓ فاطمه حضرت تسبیح
 :بسیار است از جمله ﷓فضائل تسبیح حضرت زهرا 

 .مى آموخت ﷓آن را به فاطمه   ﷐اگر چیزى بهتر از این تسبیح بود پیامبر . 1

 .هر روز بعد از نماز بهتر است از هزار رکعت نماز در روز ﷓تسبیح فاطمه . 2

امر مى کنیم همانطور کـه آنـان را بـه     ﷓ما کودکانمان را به تسبیح حضرت زهرا . 3
 .نماز امر مى کنیم

مانند لباس آراسته با زیورى در مقابل لباس بى  ﷓هرا عبادت با تسبیح حضرت ز. 4
 .زیور است

وَ (: گوینده ى آن از بسیار ذکر کنندگان محسوب مى شود که در قرآن مـى فرمایـد  . 5
اكِراتِ  اكِرِ�نَ اَ�� كَثِ�اً وَ اَ�ّ و » لا الـه الا االله «و مستحب است بعد از اتمـام تسـبیح   . )اَ�ّ

، بعـد  »الحمـد الله «، بعـد  »االله اکبـر «بایـد اول  : شیخ بهائى مى گویـد . بگوید» استغفر االله«
 .گفته شود» سبحان االله«
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  اکسیر دعا
یا فاطمه، آیا تو را دعایى بیاموزم که هر کس با آن خدا را بخوانـد  : فرمود  ﷐پیامبر 

دعایش مستجاب مى شود، و به خواننده آن سم و سحر اثر نمى کند و شیطانى متعرض او 
نمى شود، و دعاى او رد نمى شود، و همه ى دعاهایى که در آن میـل و رغبـت بـه خـدا     

 .مى شودباشد چه فورى و چه مدت دار برآورده 

بلى پدر جان، به خدا قسم این دعا نزد من محبوب تر است از دنیا و آنچه در آن : گفتم
 :دعا این است. است

»روتبزَّةِ والجماً فی العدق همذکُْورٍ وأقَْدزَّ مکُـلِّ    . یا أاللهُ یا أَع َفْـزعمٍ ومْـترَحسکُلِّ م یمحیا أاللهُ یا ر
وفلْهیا أاللهُ. م هإِلَی َزنْهحو َثَّهشْکُو بزِینٍ یکُلِّ ح میا راح .   َهـرَعَوأس نْـهم روُفعالم بنْ طُلرَ میا أاللهُ یا خَی
طاَءإع .نْهةُ باِلنُّورِ مقِّدتَوکۀَُ الملائالم نْ تخَاَفیا أاللهُ یا م.      بِهـا ح عوكد ک بِالأَسـماء الَّتـی یـ أَلُ ملَـۀُ  أَسـ

ک، وباِلأسَماء الَّتی یدعوك بِهـا جبرئَیـلُ    ک یسبحونَ بِها شَفقَۀًَ منْ خَوف عذابِ لَ عرشوومن ح ک ْرشع
أْمرُ باِلصیحۀِ  .ومیکائیلُ وإِسرافیلُ إلَّا أجَبتَنی وکَشفَْت یا إلَهی کرُبْتی وسترَتْ ذنُُوبیِ نْ یا می   ـهْـی خَلقف

 ـ       ، أنْ تحُیِـی قَلْبِـی وتَشْ مـیمر ـیهو ظَـامالع ییِ بِـهُمِ الَّذي تحالإِس ک َبِذل ک أَلُ رَةِ، أَساهباِلس مإذا ه ح فَ رَ
أنْی تصُلح شَ ري ودنْ .صا میاةَ، یوالح توالم هترِیبقَ ل ص نفَْسه باِلبقاَء وخَلَ فعلهُ قَولٌ وقَولهُ أَمرٌ  یا منْ خَ

شاَءاضٍ علىَ ما یم رُهأَمو.    لَـه تبـتَجفی النَّارِ فاس یحینَ ألُْق ک ک الَّذي دعاك بهِ خَلیلُ مباس ک أَلُ َوأس
 ِبه اكعمِ الَّذي دوباِلإس ،یمرَاهِلىَ إبلاماً عسردْاً وی بکوُن یا نار ْـنِ    وقُلتمـبِ الطُّـورِ الأَیاننْ جى موسم

ي کَشَفتْ بهِ عنْ أیَوب الضرَُّ، وتُبت على داود، وسخَّرتْ لسلَ مِ الَّذوبالإس ،هاءعد َله َتبتَجفاس مانَ الرِّیحی
رِ، وباِلإسقَ الطَّی ْنطم َتهلّمینَ، وعاطوالشَّی رِهَأم ي بِ ي وهبت لزکَرَِیا یحیى، وخَلَقتْ بهِ عیسى مـنْ  تَجرِ مِ الَّذ

ي خَلقَْتَ بهِ الرَّ مِ الَّذوبِالإِس ،یوالکرُْس ْرشالع بِه ي خَلقَْتمِ الَّذغْیرِ أبٍَ، وباِلإس وحانیینَ، روحِ القدُسِ منْ َ
قِ وجمیع ما أَردت منْ شَـیء،  وباِلإِسمِ الَّذي خَلقَْت بهِ الجنَِّ والإنِْ س، وباِلإِسمِ الَّذي خَلقَْت بهِ جمیع الخَلْ

 ـ          بِه َتقضََـیـؤْلی وتَنـی سطَیا أَع ک بِهـذه الأَسـماء لَمـ أَلُ ا وباِلإسمِ الَّذي قَدرت بهِ علىَ کُـلِّ شَـیء، أَسـ
  ».حوائجیِ

  !لبیک لبیک: ه این کلمات خواندى به تو گفته مى شودیا فاطمه، وقتى خدا را ب
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 ).5ص : دلائل الامامه طبرى امامى (
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  ﷓ زهرا حضرت صلوات بر
یا فاطمه، هر کس به تو صلوات فرستد خداوند او را مى آمـرزد، و  : فرمود  ﷐پیامبر 

 .من هر جاى بهشت باشم او را به من مى رساند

 :چنین آمده است ﷓مه در روایات صلوات بر فاط

»ۀِ حیۀَ الزَّکمیقۀَِ فاط دلىَ الصلِّ عص ماُاَللّهو ک نَبِیو ک ک الَّتى انْتَجبتَها بیبۀِ حبیبِ یآئفَاصو ک آئباَح م
َتخَفاسها ونْ ظَلَمملَها م بکنُِ الطاّل مالعْالَمینَ اَللّهسآءلى ناخْترَتَْها عفَضَّلْتَها وو  مرَ اَللّهکنُِ الثاّئقِّها وِبح

الْم نْدۀَ عالکْرَیمو بِ اللِّوآءلیلۀََ صاححدى وۀِ الْهماَئ لْتَها اُمعکَما جو مها اَللّهلادَمِ اوِـلِّ  بدلى فَصالاَْع لاَء
محابَیها م هجبِها و لوةً تکُرِْمها صلى اُمعها ولَیع    ـمغْهلَابهـا وتینَ ذُری د صلَّى اللَّه علَیه وآله وتقُرُّ بِها اَعـ

 ».عنىّ فى هذه الساعۀِ اَفْضَلَ التَّحیۀِ والسلامِ

 :دو زیارت ماثور نیز براى حضرت آمده است

ک اللّ ک صابِیا ممتحَنۀَُ امتحَنَ ک فَوجدك لما امتحَنَ ک قَبلَ أَنْ یخْلقَُ ي خَلقََ الَّذ ه ک رَةً ، وزعمنا أنََّا لَ
تاَناَ بهِ أبَوك صلَّى اللّ تىأوَلیاء و مصدقُونَ وصابرُِونَ لکُلِّ ما أَ ک   ه علَیه وآله ، وأَ إنِاّ نَسـأَلُ بهِ وصیه ، فَ

کإِنْ کُنَّا صدقْناك إِلاّ ألَحْقْتناَ بِتصَدیقناَ لَهما لنُبشِّ ترنْا بِولاِیطَه أنََّا قَد  .رَ أنَفُْسنا بِ

السـلام علیـک یـا    . السلام علیک یا رسول االله، صلى االله علیک و على ابنتـک الصـدیقه الطـاهره   
لعن االله مانعک ارثک و رافعک عن . ، یا سیده نساء العالمین، السلام علیک ایتها البتول الشهیدهفاطمه

صـلى االله علیـک و   . لعن االله اشیاعهم و اتباعهم و الحقهم بدرك الجحـیم . حقک و الراد علیک قولک
  .على ابیک و بعلک و ولدك الائمه الراشدین و علیهم السلام و رحمه االله و برکاته

 ).472ص  1ج : شف الغمه فى معرفه الائمه علیهم السلامک(
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  ﷓ زهرا حضرت پنج کلمه ى
یا رسـول االله، طعـام فرشـتگان    : وارد شد و عرض کرد  ﷐خدمت پیامبر  ﷓فاطمه 

قسم به خدایى که مرا به حق : تهلیل و تسبیح و تحمید است، پس طعام ما چیست؟ فرمود
اگـر بخـواهى   . روز است که در خانه ى آل محمد آتشى روشـن نشـده   مبعوث کرده، سى

دستور دهم پنج رأس بز بدهند، و اگر مى خواهى پنج کلمه اى که جبرئیل آنها را بـه مـن   
 .آموخته به تو بیاموزم

. آن پنج کلمه اى که جبرئیل آنها را به تو آموخته به من بیاموز: عرض کرد ﷓فاطمه 
 :فاطمه، بگویا : فرمود

   ».یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوه المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین«
 ).7ح  25ص : سیوطى ﷓مسند فاطمۀ (
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  ﷓ فاطمه حضرت چهار عمل

هنگامى که رختخواب را براى خوابیدن پهن کـرده بـودم پیـامبر    : مى گوید ﷓فاطمه 
قرآن : یا فاطمه، تا چهار عمل را بجا نیاورده اى مخواب: به خانه ى من آمد و فرمود  ﷐

ختم کن، و پیامبران را شفیعان خود گردان، و مؤمنین را از خود راضى کن، و حج و عمره 
 .بجا بیاور

. حضرت تمام شـد من صبر کردم تا نماز آن. این را گفت و مشغول نماز شد  ﷐پیامبر 
یا رسول االله، به چهار چیزى امر کردى که در هنگام خواب نمى توانم آنها را : عرض کردم
 !انجام دهم

را سه بار بخوانى گویا ختم قـرآن  » قل هو االله احد«وقتى : حضرت تبسم کرد و فرمود
 ـ و مـى  کرده اى، و وقتى بر من و پیامبران قبل از من صلوات بفرستى روز قیامت شفیعان ت

شویم، و وقتى براى مؤمنین استغفار و طلب آمرزش کنى همه ى آنـان از تـو راضـى مـى     
مثل اینکه حـج و  » سبحان االله و الحمد االله و لا اله الا االله و االله اکبر«شوند، و وقتى بگوئى 
  .عمره بحا آورده اى

 ).از خلاصه الاذکار فیض کاشانى 12ح  857ص  2/ 11ج : عوالم العلوم(
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  ﷔ على و فاطمه حضرت ىدعا
 ﷓ایـن دعـا را بـه علـى و فاطمـه        ﷐پیـامبر  : جابر بن عبداالله انصارى مى گوید

اگر مصیبتى به شما رسید یا از ستم سلطان ترسیدید یا چیـزى از  : آموخت و به آنان گفت
بـه سـوى   شما گم شد وضوى خوب بگیرید و دو رکعت نمـاز بخوانیـد، و دسـتهایتان را    

 :آسمان بلند کنید و بگوئید

ائِرِ « َ ائرِِ [ياَ َ��مَِ الَغُْيوُبِ وَ اَ��� َ ُ ] الَغَْيْبِ وَ اَ��� ُ ياَ اَ�� ُ ياَ اَ�� ياَ مُطَاعُ ياَ عَزِ�زُ ياَ عَلِيمُ ياَ اَ��
ُ عَليَهِْ  دٍ صَ�� اَ�� حْزَابِ �مُِحَم�

َ
يدِْي  ياَ هَازِمَ الأَْ

َ
َ عِ�َ� مِنْ أ وَ آِ�ِ ياَ َ�ئدَِ فِرعَْوْنَ بمُِوَ� ياَ مُنَ��

وبَ يـَا مُـنِْ�َ  ي�ـ
َ
ةِ َ�عْقُوبَ ياَ َ�شِـفَ ُ�� � لمََةِ ياَ ُ�لَ�صَ قوَْمِ نوُحٍ مِنَ الَغَْرَقِ ياَ رَاحِمَ َ�ْ�َ  ذَا الَظ�

لمَُاتِ اَ��لاَثِ ياَ فَا َ� ُ�� خَْ�ٍ ياَ دَالا� َ�َ ُ�� خَْ�ٍ يـَا خَـالِقَ اَ��ونِ مِنَ الَظ� عِلَ ُ�� خَْ�ٍ ياَ هَادِياً إِ
نتَْ عَـلاّ 

َ
َ�كَْ بمَِا قَدْ عَلِمْتهَُ وَ أ ُ فَزعِْتُ إِ نتَْ اَ��

َ
هْلَ ُ�� خَْ�ٍ أ

َ
نْ اَْ�َْ�ِ وَ ياَ أ

َ
�كَُ أ

َ
سْـأ

َ
مُ الَغُْيـُوبِ أ

َ َ�َ ُ�مَ�  دٍ تصَُ��  ».دٍ وَ آلِ ُ�مَ�

سپس حاجـت را بخواهیـد کـه انشـاءاالله     : فرمود ﷓به على و فاطمه   ﷐بعد پیامبر 
  .اجابت مى شوید

 ).از مکارم الاخلاق 1ح  328ص  1/ 11ج : عوالم العلوم(
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  ﷓ فاطمه حضرت حرز
  : براى فاطمه و هر مؤمنى که اقرار بحق کند دستور داده است  ﷐امبر این حرز را پی

) ِ مٍ إِنْ كُنـْتِ آمَنـْتِ بـِا�� م� ِ�ـْ�َ
ُ
مِيعُ الَعَْلِيمُ يـَا أ هَارِ وَ هُوَ اَ�س�  وَ َ�ُ مَا سََ�نَ ِ� اَ�ل�يلِْ وَ اَ��

ُ�ِ� اَ�ل�حْمَ وَ لاَ �َْ�َ 
ْ
مَ اخُْرُِ� مِنْ حَاِ�لِ الَعَْظِيمِ وَ رسَُوِ�ِ الَكَْرِ�مِ فلاََ َ�هْشِِ� الَعَْظْمَ وَ لاَ تأَ ِ� اَ��

� وَ فَاطِمَ  دٍ وَ َ�ِ ِ الَعَْظِيمِ وَ رسَُوِ�ِ الَكَْرِ�مِ وَ آِ�ِ ُ�مَ� ةَ وَ اَْ�سََنِ وَ كِتَاِ� هَذَا إَِ� مَنْ لاٰ يؤُْمِنُ بِا��
لاَمُ  هِمُ ا�س�   ).اَْ�سَُْ�ِ عَليَْ

 ).از مکارم الاخلاق 298ص  1/ 11ج : عوالم العلوم(
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  ﷓ زهراحضرت بى خوابى 
. شـکوه کـرد    ﷐از بى خـوابى بـه پیـامبر     ﷓فاطمه : مى فرماید ﷒امیرالمؤمنین 
 :دخترم این ذکر را بگو: حضرت فرمود

ـارِ�ةَِ وَ يـَا ياَ ُ�شْبِعَ اَْ�ُطُونِ اَْ�اَئعَِةِ « وَ ياَ َ�ِ�َ اَْ�سُُومِ الَعَْارَِ�ةِ وَ ياَ سَـاِ�نَ الَعُْـرُوقِ اَ�ض�
ذَنْ لِعَيِْ� نوَْماً َ�جِلاً 

ْ
ارِ�ةََ وَ أ نْ عُرُوِ�َ اَ�ض� اهِرَةِ سَ�� مَ الَعُْيوُنِ اَ�س�  ».مُنوَ�

این ذکر را گفت، و آن بیخوابى کـه داشـت برطـرف     ﷓فاطمه : مى فرماید ﷒على 
  . شد

 ).284ص : فلاح السائل(
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  ﷓ خواب ناگوار زهرا
از چیزهایى کـه در خـواب مـى دیـد بـه پیـامبر        ﷓طمه فا: فرمود ﷒امام صادق 

 :ها دیدى بگو وقتى از آن خواب: حضرت به او فرمود. شکوه کرد  ﷐

عُوذُ «
َ
ـاِ�ُ  أ ِ اَ�ص� ِ اَ�مُْرْسَلوُنَ وَ عِبـَادُ اَ�� نِْ�يَاءُ اَ��

َ
ُ�ونَ وَ أ ِ اَ�مُْقَر� ونَ بمَِا َ�ذَتْ بهِِ َ�لاَئَِ�ةُ اَ��

ِ� ِ� دِيِ� وَ دُْ�يَايَ  نْ تَُ��
َ
يتُْ أ

َ
ِ� رَأ عد از خواندن این دعا سه بار بـه  و ب ».مِنْ َ�� رُؤَْ�ايَ الَ�

  . طرف چپ آب دهان بینداز
 ).289ص : فلاح السائل(
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  ملاقات پدر
کـه در آن رحلـت کـرد خـدمت آن حضـرت        ﷐در بیمارى پیـامبر  : ابوذر مى گوید

 .را بیاور ﷓اى ابوذر، دخترم فاطمه : فرمود. شرفیاب شدم

یا سیدة النسوان، دعـوت پـدرت را   : رسیدم و گفتم ﷓مه من برخاستم و خدمت فاط
لباس بلند به تن کرد و با پوشـش سراسـرى خـود را پوشـانید و      ﷓فاطمه . اجابت کن

 .رسید  ﷐بیرون آمد و خدمت پیامبر 

و گریه کرد، و حضرت هم با  خود را در آغوش آنحضرت انداخت  ﷐با دیدن پیامبر 
 .گریست و او را به سینه چسبانید ﷓گریه ى فاطمه 

تو اول کسى هستى که مظلومانه و . یا فاطمه، مبادا گریه کنى پدر به قربانت: بعد فرمود
بزودى بعد از من کینه ى نفاق و باقمیانده لباس . با حق غصب شده به من ملحق مى شوى

 .مى شود، و تو اول کسى هستى که بر سر حوض بر من وارد مى شوىپاره دین ظاهر 

در کنار حـوض کـه   : پدر جان، تو را کجا ملاقات کنم؟ فرمود: عرض کرد ﷓فاطمه 
 .من شیعیان و دوستانت را سیراب مى کنم و دشمنانت را کنار مى زنم

نزد : حوض ملاقات نکردم؟ فرمودپدر جان، اگر تو را در کنار : عرض کرد ﷓فاطمه 
 .میزان اعمال مرا ملاقات مى کنى

نـزد  : پدر جان، اگر در کنار میزان تو را ملاقات نکردم؟ فرمود: عرض کرد ﷓فاطمه 
 .مرا ملاقات مى کنى - »با شیعه ى على صلح و صفا هستم«: که من خواهم گفت - صراط

رو بـه مـن     ﷐بعد پیامبر . آرام گرفت ﷓ با این بشارت قلب زهرا: ابوذر مى گوید
کسى که او را اذیت کند مرا اذیت کرده . اى اباذر، فاطمه پاره ى تن من است: کرد و فرمود

آگاه باش که او بانو و سرور زنان عـالم، و همسـرش آقـا و سـرور وصـیین، و دو      . است
انان اهل بهشت و دو امام هستند، قیام کنند یا پسرش حسن و حسین دو آقا و سروران جو
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پدر آنان افضل از آنان است، و در آینده از صلب حسـین نـه تـن از    . سکوت اختیار کنند
. امامان معصوم بدنیا مى آیند که قائم به عدل و داد هستند، و مهدى ایـن امـت از ماسـت   

بـه عـدد   : چند نفرنـد؟ فرمـود  یا رسول االله، امامان بعد از تو : عرض کردم: ابوذر مى گوید
  . نقباء بنى اسرائیل

 ).36ص : کفایه الاثر(
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  برترین بانوان بهشتى
برترین بانوان اهل بهشت عبارتند از خدیجه دختر خویلد، و فاطمـه  : فرمود  ﷐پیامبر 

 .دختر محمد، و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون، و مریم دختر عمران

مریم دختر عمران، آسیه دختـر مـزاحم،   : بهترین زنهاى عالم چهارنفرند: همچنین فرمود
  .  ﷐دختر محمد  ﷓خدیجه دختر خویلد، فاطمه 

 ).از مسند احمد و الاستیعاب 268ص : من المهد الى اللحد ﷓فاطمه الزهراء (
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  نیکان از ما هستند
بالاى سرش بود و چنان مى  ﷓در آن از دنیا رفت، فاطمه   ﷐در بیمارى که پیامبر 

حبیبه ام فاطمه، براى چه : حضرت نگاهى به او کرد و فرمود. گریست که صدایش بلند شد
 .مى ترسم بعد از تو حرمت مرا مراعات نکنند: گریه مى کنى؟ عرض کرد

ما خانواده اى هستیم که خداوند هفت خصلت بـه  ! به ى من، گریه مکناى حبی: فرمود
خـاتم پیـامبران   . ما داده که پیش از ما به هیچکس نداده و بعد از ما به کسـى نمـى دهـد   

. محبوب ترین مخلوقات در پیشگاه خداى عزوجل از ما خانواده است و آن من پدر تـوام 
. در پیشگاه خداست و آن همسر توسـت وصى ما بهترین اوصیا و محبوب ترین مخلوقات 

. شهید ما بهترین شهدا و محبوب ترین مخلوقات در پیشگاه خداست و آن عمـوى توسـت  
از ما است کسى که دو بال دارد و در بهشت همراه فرشتگان با آنها پـرواز مـى کنـد و آن    

 ـ. پسر عموى توست ه دو سبط این امت از ماست و آنان دو پسر تو حسن و حسین اند، ک
 .خداوند از صلب حسین نه امام که امین و معصوم اند بوجود مى آورد

مهدى این امت از ماست وقتى دنیا هرج و مرج گردد و فتنه هاى پى در پى بروز کنـد  
و راهها بسته شود و مردم یکدیگر را مورد تعدى قرار دهند، و بـزرگ بـه کوچـک رحـم     

ن هنگام خداوند مهدى ما را که از صلب نکند، و کوچک به بزرگ احترام قائل نشود، در آ
هاى غفلت زده را  نهم حسین است مى فرستد، و قلعه هاى گمراهى را فتح مى کند و قلب

باز مى کند، و در آخرالزمان براى دین قیام مى کند همانگونه که مـن در اول زمـان بـراى    
و سـتم پـر شـده    دین قیام کردم، و روى زمین را با عدل پر مى کند همانطور که با جـور  

 .باشد

فاطمه جان، محزون مباش و گریه مکن که خداوند از من به تو مهربان تر و رئوف تـر  
. است، و این به خاطر مقامى است که نزد من دارى و جایگـاهى کـه در قلـب مـن دارى    
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خداوند تو را با همسرى تزویج کرد که از حیث حسـب شـریف تـرین و از نظـر منصـب      
است و به رعیت مهربان ترین، و در تقسیم مساوى عادل تـرین و در  گرامى ترین خانواده 
من از خدا خواسته ام تو اول کسى از خاندانم باشـى کـه بـه مـن     . قضاوت بیناترین است

 .بدان که تو پاره ى تن من هستى، کسى که تو را بیازارد مرا آزرده است. ملحق مى شوى

از دنیـا رفـت، دو تـن از صـحابه خـدمت فاطمـه         ﷐زمانى کـه پیـامبر   : جابر گفت
به من راست : چگونه است حال تو اى دختر رسول خدا؟ فرمود: وارد شدند و گفتند ﷓

فاطمه پاره ى تن من است، کسى که او را بیازارد مـرا  «: شنیدید  ﷐بگوئید آیا از پیامبر 
 .شنیدیم  ﷐را از پیامبر  این کلام: ؟ آن دو گفتند»آزرده

بارالها، من تو را گواه مى گیرم : حضرت دستهایش را به سوى آسمان بلند کرد و فرمود
سپس از آنان رو گرداند و بعـد از  . که این دو نفر مرا اذیت کردند و حق مرا غصب نمودند

بود که خداوند او را به پدرش آن با آنان سخن نگفت، و بعد از پدر هفتاد و پنج روز زنده 
  . ملحق کرد

 )62ص : کفایه الاثر(
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   ﷓ فاطمه حضرت حرمت
اى گـروه انصـار، وقـت    : فرا رسید انصار را خواست و فرمود  ﷐و قتى وفات پیامبر 

 ﷓بدانید که در خانه ى فاطمـه  : جدایى رسیده، آگاه باشید و کسانى که حاضرند بشنوند
کسى که هتک حرمـت خانـه ى   . خانه ى من است ﷓ه ى من، و خانه ى فاطمه در خان
 .نماید حجاب خدا را هتک کرده است ﷓فاطمه 

هنگام ذکر این مطلب گریه ى طولانى کرد و بقیـه ى کلامـش را قطـع     ﷒امام کاظم 
دا قسم بـه حجـاب خـدا بـى     به خدا قسم حجاب خدا را هتک کردند، به خ: نمود و گفت

را بـا   ﷓سپس حضرت زهـرا  . حرمتى کردند، به خدا قسم هتک حجاب خداوند کردند
  . صدا زدند» اى مادر جان، اى مادر«کلمه ى 

 ).از کتاب الطرف سید بن طاووس 27ح  476ص  22ج : بحار الانوار(



45 

 

  فاطمه بعد از پدر
بیرون آمدند، على و فاطمه و حسن و حسین   ﷐بعد از آنکه ملائکه از خدمت پیامبر 

از نزد من بیرون رویـد، و  : علیهم السلام را خواست، و به کسانى که در حجره بودند فرمود
به ام سلمه دستور داد کنار درب حجره قرار گیرد تا کسى نزدیک نیاید، و ام سلمه همـین  

 .نزدیک آمد ﷒على . یا على، نزدیک من بیا: فرمود  ﷐سپس پیامبر . کار را کرد

را گرفت و به مدت طولانى بر سینه اش گذارد، و با دست دیگر  ﷓بعد دست فاطمه 
خواست سخن بگوید گریه بر او غلبه کـرد و    ﷐وقتى پیامبر . را گرفت ﷒دست على 

سخت گریه کرد و همچنین على و حسن و   ﷐گوید و با گریه ى پیامبر نتوانست سخن ب
 .گریستند ﷔حسین 

اى . یا رسول االله، با گریه قلب مرا پاره کردى و جگرم را سوزاندى: فرمود ﷓فاطمه 
بعد . سرور و سید پیامبران از اولین و آخرین و اى امین و پیامبر و حبیب و نبى پروردگار

از تو حال فرزندانم چگونه خواهد شد با آن ذلت و خوارى که بعد از تو به من مى رسـد؟  
مى رسد؟ چه کسى وحى خدا را یـارى   ﷒اصر دینت على چه کسى به حال برادرت و ن

 مى کند؟

بعد على . انداخت و او را بوسید  ﷐گریست و خود را روى پیامبر  ﷓سپس فاطمه 
 .انداختند  ﷐خودشان را روى پیامبر  ﷕و حسن و حسین 

در دستش بـود،   ﷓وى آنان بلند کرد، در حالیکه دست فاطمه حضرت سرش را به س
یـا اباالحسـن، ایـن    : گذارد، و فرمود ﷒را در دست على  ﷓دست فاطمه   ﷐پیامبر 

و . درباره او خدا را و مرا در نظر داشـته بـاش  . امانت خدا و امانت رسول خدا نزد توست
 .این کار را مى کنىتو 
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یا على، این فاطمه به خدا قسم سرور و بانوى زنـان اهـل بهشـت از اولـین و آخـرین      
) یعنى حلقومم(بدان به خدا قسم تا جانم به اینجا . به خدا قسم این مریم کبرى است. است

 .برسد براى او و تو دعا مى کنم، و آنچه از خدا خواسته ام به من عطا کرده است

آنچه فاطمه به تو امر مى کند انجام بده چون من چیزهایى را به او دستور داده یا على، 
بدان یا على من راضى هسـتم از کسـى کـه دختـرم     . ام که جبرئیل به آنها دستور داده بود

 .فاطمه از او راضى باشد و نیز پروردگارم و فرشتگان از او راضى باشند

واى بـر  . ى بر کسى که حق او را از بین ببردوا. یا على، واى بر کسى که به او ستم کند
واى بر کسـى  . واى بر کسى که در خانه ى او را بسوزاند. کسى که حرمت او را هتک کند

. که همسر او را آزار دهد واى بر کسى که به او سخت بگیرد و او را از خانـه بیـرون آورد  
 .بارالها، من از آنان بیزارم و آنان از من بیزارند

آنان را نام برد، و فاطمه و على و حسن و حسین علیهم السلام را به   ﷐بر سپس پیام
بارالها، من با آنان و با کسانى که پیرو آنانند سلم و صفا هستم، و : خود چسبانید، و فرمود

اذعان دارم که آنان داخل بهشت مى شوند، و در جنگ هستم با کسانى که آنان را دشـمن  
 .و به آنها ستم کنند و از آنان جلو بیفتند و یا از آنان و شیعیانشان عقب بمانندبدارند 

واالله یا فاطمه من را ضى نمى شوم تـا  . اذعان دارم که آنان داخل آتش جهنم مى شوند
نه بخدا قسم راضـى  . نه بخدا قسم من راضى نمى شوم تا تو راضى شوى. تو راضى شوى

  .نمى شوم تا تو راضى شوى
 ).از کتاب الطرف 484ص  22ج : ر الانواربحا(
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  فاطمه و زیور دنیا
شـروع مـى کـرد، و بـه منـزل       ﷓وقتى از سفر مى آمد، از دیدار فاطمه   ﷐پیامبر 

 .مدتى طولانى مى ماند ﷓وارد مى شد و در نزد فاطمه  ﷓فاطمه 

براى خود دو بازوبند و گردنبنـد و دو گوشـواره از    ﷓یکبار که از سفر رسید، فاطمه 
نقره و پرده اى براى درب خانه بخاطر آنکه پدرش و همسرش از سفر مى آیند تهیه کـرده  

نـار در منـزل   شد، و اصـحاب ک  ﷓از سفر آمد وارد منزل فاطمه   ﷐و قتى پیامبر . بود
. زیاد مى مانـد و برونـد   ﷓نزد فاطمه   ﷐ایستادند و نمى دانستند که بایستند یا پیامبر 

در این هنگام دیدند حضرت از حجره بیرون آمد، در حالیکه ناراحتى در چهره اش دیـده  
 .مى شود، و آمد تا کنار منبر نشست

به خاطر بازوبند و گردنبند و گوشواره و پرده چنـان    ﷐رد پیامبر گمان ک ﷓فاطمه 
به پیـامبر  : فرستاد و گفت  ﷐لذا آنها را باز کرد و پرده را برداشت و خدمت پیامبر . کرد
و قتـى آنهـا   . فاق کناینها را در راه خدا ان: دخترت سلام مى رساند و مى گوید: بگو  ﷐

و این جمله را سه . پدرش به قربانش. آنچه مى خواستم انجام داد: را آورد حضرت فرمود
اگر دنیا در پیشگاه خداونـد بـه   . دنیا براى محمد و آل محمد نیست: بعد فرمود. بار فرمود

 .قدر بال مگس ارزش داست به کافر یک جرعه آب نمى نوشانید

  . گردید ﷓منزل فاطمه  سپس حضرت برخاست و وارد
 ).از امالى صدوق 7ح  20ص  43ج : بحار الانوار(
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   ﷓ فاطمه حضرت مناقب
نشسته بودند و على و فاطمه و حسن و حسین   ﷐روزى پیامبر : ابن عباس مى گوید

بارالها، تو مى دانى که اینـان اهـل   : فرمود  ﷐نیز در خدمت حضرت بودند، پیامبر  ﷕
خدایا به کسانى کـه بـه آنـان محبـت دارنـد      . بیت من و گرامى ترین مردم نزد من هستند

دوست بدار کسانى را که آنان . محبت کن و به کسانى که با آنان عداوت دارند عداوت کن
ارى کن کسانى که آنـان  ی. را دوست دارند، و دشمن بدار کسانى را که آنان را دشمن دارند

را یارى مى کنند و آنان را از هر پلیدى پاك و از هر گنـاهى مصـعوم گـردان، و بـا روح     
 .القدس آنان را از سوى خود تایید کن

یا على، تو امام امت من و خلیفه ى بعد از من بـر آنـانى و تـو پیشـواى     : سپس فرمود
را روز قیامت سوار بر مرکبـى از   گویا مى بینم دخترم فاطمه. مؤمنین بسوى بهشت هستى

نور است در حالیکه در طرف راست او هفتاد هزار فرشته و در طرف چـپ او نیـز هفتـاد    
هزار و در پیش رویش هفتاد هزار و در پشت سر او هفتاد هزار فرشته مى آیند و او زنان 

ازهـاى  هر زنـى کـه در شـبانه روز نم   . مؤمنه ى امتم را به سوى بهشت راهنمایى مى کند
پنجگانه را بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد، و حج خانه ى خدا را بجا آورد، و زکـات  

را قبول کنـد، بـه    ﷒مالش را بدهد، و شوهرش را اطاعت کند و بعد از من ولایت على 
 .شفاعت دخترم فاطمه که او سیده نساءالعالمین است وارد بهشت مى شود

: یا رسول االله، آیا او سیده ى زنان زمان خود است؟ فرمود: عرض کردند  ﷐به پیامبر 
سیده ى زنان زمان خودش مریم دختر عمران بود، و امـا دختـرم فاطمـه سـیده ى زنـان      
عالمیان از اولین و آخرین است، و او وقتى در محراب خود مى ایستد هفتاد هزار ملائکـه  

 ى مقربین بر او سلام
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: و او را ندا مى کنند با همان ندایى که ملائکه مریم را ندا کردند، و مى گوینـد مى کنند 
یا فاطمه، خداوند تو را انتخاب کرده و پاك گردانیده و تو را بـر زنـان عالمیـان برگزیـده     

 .است

نـور   یا على، فاطمه پـاره ى تـن مـن و   : کرد و فرمود ﷒رو به على   ﷐بعد پیامبر 
آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده، و آنچه او را . چشم من و میوه ى قلب من است

. خوشحال کند مرا خوشحال کرده، و اول کسى از اهل بیتم است که به من ملحق مى شـود 
 .بعد از من به او نیکى کن

وانـان  امام حسن و حسین، آنان دو پسران و دو ریحانه ى من و آنان دو آقا و سرور ج
 .بهشت هستند، مانند گوش و چشمت آنان را گرامى بدار

بارالها، تو را شاهد مى گیرم که محبت مـى  : سپس دستش را به آسمان بالا برد و گفت
کنم کسى را که به آنان محبت کند و بغض و کینه دارم نسبت به کسى که به آنـان بغـض و   

سلم و صفاسـت و در جنـگ و سـتیز     کینه دارد و سلم و صفا هستم با کسى که با آنان در
هستم با کسى که با آنان در جنگ و ستیز است و دشمن هستم با کسى که با آنان دشـمنى  

  . مى کند، و دوست هستم با کسى که با آنان دوستى کند
 ).از امالى صدوق 20ح  24ص  43ج : بحار الانوار(
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  یارى فرشتگان
بـه خانـه ى علـى    . را دعوت کنم ﷒مرا فرستاد که على   ﷐پیامبر : ابوذر مى گوید

آسیاب مى  ﷒دیدم در خانه على . آمدم و او را صدا زدم ولى کسى جواب مرا نداد ﷒
را صدا زدم و بیـرون آمـد، و    ﷒على . گردد و آرد مى کند، ولى کسى در کنار آن نیست

 .چیزى به او گفت که من نفهمیدم  ﷐پیامبر 

مى گردد و هیچکس در کنار آن  ﷒عجب است از آسیابى که در خانه ى على : گفتم
خداوند قلب و جوارح دخترم فاطمـه را پـر از ایمـان و یقـین     : فرمود  ﷐پیامبر . نیست

را در زندگى یارى نموده و کفایت کرده کرده، و خداوند ضعف جسم او را مى دانسته و او 
 .است

مگر نمى دانى خداوند فرشتگانى دارد که آنان را به یارى آل محمد علیهم السلام مامور 
  .کرده است

 ).از الخرائج و الجرائح 34ح  29ص  43ج : بحار الانوار(



51 

 

  گردنبند با برکت
رت برگردانیده در جایگاه قبله اش نشسـت  نماز عصر را با ما خواند و صو  ﷐پیامبر 

پیر مردى از مهاجرین عرب با لباس کهنه و پاره وارد شـد در  . و مردم اطراف او را گرفتند
 .حالیکه از پیرى و ضعف نمى توانست خود را نگاه دارد

، گرسـنه  اى پیامبر خـدا : پیر مرد گفت. رو به او کرد و حال او را جویا شد  ﷐پیامبر 
 .هستم مرا اطعام کن، و برهنه ام مرا بپوشان، و فقیرم عطایم کن

چیزى ندارم به تو بدهم، ولى کسى که به خیر راهنمایى کند مانند کسى : حضرت فرمود
به منزل کسى برو که خـدا و رسـولش را دوسـت دارد، و    . است که آن را انجام داده است

به خانه ى فاطمـه  . خدا را بر خود مقدم مى دارد خدا و رسول نیز او را دوست دارند و او
 .برو

چسـبیده بـود کـه غیـر از حجـره ى        ﷐به حجـره ى پیـامبر    ﷓حجره ى فاطمه 
اى بلال، برخیـز و او را بـه منـزل    : فرمود. همسرانش بود و اختصاص به آنحضرت داشت

ایسـتاد و بـا    ﷓مد، و بر در خانه ى فاطمـه  پیر مرد اعرابى همراه بلال آ. فاطمه برسان
سلام بر شما اى خاندان نبوت، و محل رفت و آمد فرشتگان، و محل : صداى بلند صدا زد

 .آمدن جبرئیل روح الامین براى نزول وحى از سوى پروردگار عالم

ز عرب هستم کـه  سالخورده اى ا: سلام بر تو، کیستى؟ اعرابى گفت: فرمود ﷓فاطمه 
اى دختر محمد، من برهنه و گرسـنه  . از سختى و تنگدستى خدمت پدرت آقاى بشر آمدم

 .با من احسان و مواسات کن، خدا تو را رحمت کند. ام

آن روز سومین روزى بود که فاطمه و على و پیامبر صـلوات االله علـیهم روزه بودنـد و    
 .این را مى دانست  ﷐هیچ طعام و غذایى نخورده بودند، و پیامبر 
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پوست گوسفندى را که دباغى شده بود و حسن و حسین بـر روى آن مـى    ﷓فاطمه 
اى کسى که بر در خانه ى من آمده اى، این را بگیر که شـاید  : خوابیدند برداشت و فرمود

ى دختر محمد، مـن  ا: اعرابى گفت. خداوند چیزى که بهتر از آن است براى تو پیش آورد
با این گرسنگى که مـن  !! از گرسنگى به تو شکوه کردم، تو پوست گوسفند به من مى دهى

 !دارم آن را چه کنم؟

وقتى این سخن را شنید، گردنبندى که در گردن داشت، و دختـر عمـویش    ﷓فاطمه 
آن را بگیـر و  : رمـود حمزه بن عبدالمطلب به او هدیه کرده بود، گشود و به اعرابى داد و ف
 .بفروش که شاید خداوند چیزى که بهتر از آن باشد به تو عوض دهد

بـا    ﷐آمد، در حالیکه پیامبر   ﷐اعرابى گردنبند را گرفت و به طرف مسجد پیامبر 
یا رسول االله، فاطمه دختر محمد این گردنبند را به من : عرض کرد. اصحابش نشسته بودند

گریسـت و    ﷐پیـامبر  . آن را بفروش شاید خدا کار تو را درست کنـد : عطا کرد و گفت
چگونه خداوند کار تو را درست نکند در حالیکه فاطمه دختر محمد سیده و سرور : فرمود
 .ران آدم به تو عطا کرده استدخت

یا رسول االله، آیا به من اجازه مى دهـى  : در این هنگام عمار بن یاسر برخاست و گفت
اى عمار، آن را بخر، که اگر در خرید آن جن و انس بـا تـو   : این گردنبند را بخرم؟ فرمود

 .شرکت کنند خداوند آنان را به آتش عذاب نمى کند

قدرى نان و گوشـت کـه   : را چند مى فروشى؟ اعرابى گفتاى اعرابى، آن : عمار گفت
سیر بشوم، و یک برد یمانى که با آن خود را بپوشانم، و نماز پروردگارم را در آن بخـوانم  

 .و دینارى که مرا به خانواده ام برساند

. عمار سهمى که از خیبر به او رسیده بود فروخته بود، و مقدار زیادى باقى نمانـده بـود  
بیست دینار و دویست درهم به تو مى دهم و یک برد یمانى و سوارى : اعرابى گفت لذا به

 .خودم که تو را به خانواده ات برساند، و تو را از نان گندم و گوشت سیر مى کنم
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بعد عمار به همـراه اعرابـى   ! اى مرد، در دادن مال چقدر سخاوت دارى؟: اعرابى گفت
پیـامبر  . بازگشـت   ﷐د، و اعرابـى خـدمت پیـامبر    رفت و آنچه قول داده بـود بـه او دا  

بلى، پدر و مـادرم فـدایت،   : آیا سیر شدى و خود را پوشانیدى؟ اعرابى گفت: فرمود  ﷐
 .بى نیاز شدم

بارالهـا تـو   : اعرابـى گفـت  . براى این کار فاطمه از خدا پاداشى بخـواه : حضرت فرمود
تى که ما انجام دادیم، و ما جز تو خدایى نداریم کـه او را بپرسـتیم، و   خداى آن عملى هس

بارالها، به فاطمه چیزى عطا کن که نـه چشـمى   . روزى دهنده ى ما در هر جهت تو هستى
 .دیده و نه گوشى شنیده باشد

دعـاى  خداوند : نیز به دعاى او آمین گفت، و رو به اصحابش کرد و فرمود  ﷐پیامبر 
من پدرش هسـتم و در عـالم هـیچکس مثـل مـن      : اعرابى را در دنیا به فاطمه داده است

نیست، و على شوهر اوست که اگر على نبود هرگز براى او کفو و همتایى نبود، و خداونـد  
حسن و حسین را به او داده که مثل آنان در عالم نیست، و آنان دو آقاى جوانان سـبطهاى  

 .نان اهل بهشتند که مقداد و عمار و سلمان نیز از آنان هستندانبیا و دو آقاى جوا

روح یعنـى  : فرمـود . یا رسـول االله : بلى: بیشتر بگویم؟ عرض کردند: فرمود  ﷐پیامبر 
قبض روح و دفن مـى شـود، دو ملـک در     ﷓وقتى فاطمه : جبرئیل نزد من آمد و گفت

ولى تـو کیسـت؟   : مى گویند. پدرم: ردگارت کیست؟ مى گویدپرو: قبرش از او مى پرسند
 .همین که در کنار قبرم ایستاده على بن ابى طالب است: مى گوید

خداوند گروهى از فرشتگان را ! آیا از فضیلت فاطمه بیشتر بگویم؟: بعد حضرت فرمود
و . نـد بر او موکل کرد که او را از پیش رو و از پشت سر و از راست و چـپ محافظـت کن  

آنان در حیات و در قبر و هنگام مردن بـا او هسـتند، و بـر او و بـر پـدر و شـوهرش و       
  .پسرانش درود مى فرستند
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کسى که مرا بعد از وفاتم زیارت کند مثل آنست که مرا در حیاتم زیارت کند، و کسـى  
ا که فاطمه را زیارت کند مثل آنست که مرا زیارت کرده، و کسى که على بن ابـى طالـب ر  

زیارت کند مثل آنست که فاطمه را زیارت کرده، و کسى که حسن و حسین را زیارت کند 
مثل آنست که على را زیارت کرده و کسى که ذریه ى على و فاطمه را زیـارت کنـد مثـل    

 .آنست که آنان را زیارت کرده است

رد یمانى پیچ یـد، و  سپس عمار گردنبند را برداشت و با مشک خوشبو کرد و آن را به ب
این گردنبند را بگیر و به پیامبر بده : به غلامى داد که از سهم خیبر به او رسیده بود و گفت

 .و تو را نیز به پیامبر بخشیدم

آورد و آنچه عمـار گفتـه بـود بـه او       ﷐آن غلام گردنبند را گرفت، و خدمت پیامبر 
ند را به او بـده و تـو را نیـز بـه فاطمـه      برو به منزل فاطمه و گردنب: حضرت فرمود. گفت

 !بخشیدم

گردنبنـد را   ﷓فاطمه . را به فاطمه رساند  ﷐غلام گردنبند را آورد، و سخن پیامبر 
اى غـلام چـرا خندیـدى؟    : فرمود ﷓فاطمه . غلام خندید. گرفت و آن بنده را آزاد کرد

نبند مرا به خنده درآورد، که گرسنه اى را سیر کرد و برهنـه اى  برکت این گرد: عرض کرد
  . را پوشانید و فقیرى را بى نیاز کرد و بنده اى را آزاد نمود، و دوباره به صاحبش بازگشت

 ). ﷐از بشاره المصطفى  50ح  56ص  43ج : بحار الانوار(
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   ﷓ فاطمه حضرتپوشش 
بیرون آمد و من نیز همراهش بودم، و مى خواست به منزل   ﷐مبر پیا: جابر مى گوید

وقتى که به در خانه رسیدیم، دست روى در گذاشت و آن را باز کـرد و  . برود ﷓فاطمه 
: حضرت فرمود. علیک السلام، یا رسول االله: عرض کرد ﷓فاطمه . السلام علیکم: فرمود
 .وارد شوید یا رسول االله: وم؟ عرض کردوارد ش

یـا رسـول االله، مـن پوششـى     : با کسى که همراهم است داخل شوم؟ عرض کرد: فرمود
 ﷓فاطمـه  . یا فاطمه، اضافه ى رو اندازت را بگیر و به سرت مقنعـه ببنـد  : فرمود. ندارم

: فرمـود . ا رسول االلهو علیک السلام ی: عرض کرد. السلام علیکم: سپس فرمود. چنین کرد
 وارد شوم؟

من و کسى کـه همـراهم اسـت داخـل     : فرمود. بلى یا رسول االله، داخل شو: عرض کرد
 .تو و کسى که همراه توست داخل شوید: شویم؟ عرض کرد

داخل شد، و من نیز داخل شـدم و دیـدم رنـگ چهـره ى       ﷐پیامبر : جابر مى گوید
چه شـده کـه مـى بیـنم     : فرمود  ﷐پیامبر ! همانند شکم ملخ زرد شده است ﷓فاطمه 

 !یا رسول االله، گرسنگى: رنگ چهره ات زرد شده است؟ عرض کرد

. بارالها، اى که سیر کننده از گرسنگى هستى و هلاکت را برمـى دارى : حضرت دعا کرد
جریان  ﷓دن خون در چهره ى فاطمه دی: فاطمه دختر محمد را سیر کن، جابر مى گوید

  .پیدا کرد، بطوریکه صورتش به سرخى گرائید، و بعد از آن روز گرسنه نشد
 ).از کافى 53ح  62ص  43ج : بحار الانوار(
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  طبق آسمانى
ه، برخیز و آن طبـق  یا فاطم: فرمود ﷓به فاطمه   ﷐پیامبر : مى گوید ﷒امام باقر 
برخاست، و طبقى را آورد که در آن ترید و گوشت با اسـتخوان   ﷓فاطمه . غدا را بیاور

 .بود، و بخار از آن بالا مى رفت

از آن طعام، پیامبر و على و فاطمه و حسن و حسـین صـلوات االله علـیهم سـیزده روز     
: پرسـید . دید که قدرى از آن در دست داشـت را  ﷒روزى ام ایمن امام حسین . خوردند

ما چند روز است از ایـن مـى   : فرمود ﷒این از کحا براى شما رسیده است؟ امام حسین 
 .خوریم

یا فاطمه، وقتى نزد ام ایمن چیزى باشـد  : آمد و عرض کرد ﷓ام ایمن خدمت فاطمه 
ام ایمـن سـهمى از آن   . مال فاطمه و فرزندان اوست، ولى وقتى چیزى نـزد فاطمـه باشـد   

قدرى از آن طعام بیرون آورد و ام ایمن از آن خورد، و بعد آن طبـق   ﷓فاطمه !! ندارد؟
 .ناپدید شد

اگر از آن طعام به ام ایمن نمى خوراندى، تو و ذریـه  : فرمود ﷓به فاطمه   ﷐پیامبر 
 .ات تا روز قیامت از آن طعام مى خوردید

آن طبق طعام نزد ماسـت، و قـائم مـا در زمـان خـود آن را      : فرمود ﷒بعد امام باقر 
  . بیرون مى آورد

 ).از کافى 55ح  63ص  43ج : بحار الانوار(



57 

 

  اخه ى بهشت و جهنمش
دورى کـن از بخـل   : به من چنین فرمود  ﷐پدرم پیامبر : مى فرماید ﷓فاطمه زهرا 

دورى کن از بخل که او . که آن آفت و بلائى است که در شخص کریم و بزرگوار نمى شود
شاخه هاى آن هر کس به شاخه اى از . درختى است در جهنم و شاخه هایش در دنیاست

 .بیاویزد او را وارد آتش جهنم مى سازد

سخاوت درختى است در بهشت، و شاخه هاى آن در دنیاست که هر کس به شاخه اى 
  .از شاخه هاى آن بیاویزد او را داخل بهشت مى کند

 ).4ص : دلائل الامامه طبرى امامى(
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   ﷓ فاطمه حضرت تحفه ى
آیا تو را مژده بدهم؟ وقتى خداونـد مـى خواهـد در    : فرمود ﷓به فاطمه   ﷐پیامبر 

بهشت به همسر یکى از دوستانش تحفه بدهد، کسى را نزد تو مى فرستد، کـه از زینتهـاى   
  .خود براى او تحفه بفرستى

 ).از دلائل الامامه طبرى 80ص  43ج : بحار الانوار(
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  پوشش از اعمى
پیـامبر  . خود را پوشانید ﷓فاطمه . زه ى ورود خواستاجا ﷓مرد کورى از فاطمه 

اگر او مـرا  : عرض کرد. چرا خودت را پوشانیدى؟ او که تو را نمى بیند: به او فرمود  ﷐
شهادت مى دهـم کـه   : پیامبر فرمود. نمى بیند، من که او را مى بینم و او بوى مرا مى شنود

  .تو پاره ى تن من هستى
 )از نوادر راوندى 16ح  91ص  43ج  :بحار الانوار(
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  دیگ جوشان
شد، و او براى حسن و حسین از آرد و شیر و پیـه در   ﷓ى فاطمه  عایشه وارد خانه

دیگ روى آتش مى جوشـید و بخـار مـى کـرد، و فاطمـه      . دیگ حریره درست مى کرد
 .آنچه داخل دیگ بود را با دست حرکت مى داد و بهم مى زد ﷓

پدر : نزد ابوبکر آمد و گفت ﷓عایشه با دیدن این منظره هراسان از حجره ى فاطمه 
فاطمه را دیدم در دیگ غذا تهیه مـى کـرد و دیـگ    . جان، من از فاطمه چیز عجیبى دیدم

روى آتش مى جوشید و بخار از دیگ بالا مى رفت، و فاطمه آنچه داخل دیـگ بـود بـا    
 .این قصه را پنهان که امر بزرگى است: ابوبکر گفت. دست بهم مى زد

بالاى منبر رفت و حمد و ثناى خدا بجـا آورد و سـپس   . رسید  ﷐امبر این خبر به پی
قسم به خدائى که مرا . مردم آنچه از قصه ى دیگ و آتش دیدند بزرگ مى شمارند: فرمود

به پیامبرى مبعوث کرده، و به رسالت برگزیده، خداوند آتش را به گوشت و خون و پـى و  
 .ذریه و شیعه ى او را از آتش جهنم جدا کرده است موى فاطمه حرام کرده، و

از نسل فاطمه است آن کسى که آتش و خورشید و ماه به او طاعـت مـى کننـد، و در    
پیش روى او جن شمشیر مى زند، و پیامبران در حضور او به عهدهایشان وفا مى کننـد، و  

ست بـر او نـازل مـى    زمین گنجهایش را به او واگذار مى کند، و آنچه در آسمان برکات ه
 .کند

اى واى، واى بر کسى که در فضائل فاطمه شک کند، و لعنت خدا، لعنت خدا بر کسـى  
 .که بغض شوهرش على بن ابى طالب را داشته باشد و به امامت دو فرزندش راضى نشود

براى فاطمه در محشر موقف و جایگاهى است، و براى شیعیانش هم موقف و جایگـاه  
مه قبل از من دعا مى کند و شفاعت مى نماید و شفاعت او علـى رغـم   فاط. نیکویى است

  .هر مخالف قبول مى شود
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 ).12ص : ، بلادى بحرانى﷓و فاة فاطمۀ الزهراء (
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  در عرش ﷓ فاطمه حضرت نور
پیامبر به آنچه : وقتى مرا به معراج بردند، خداوند عزیز به من فرمود: فرمود  ﷐پیامبر 

. مومنـان نیـز ایمـان آوردنـد    : من عرض کردم. ز پروردگارش به او نازل شده ایمان آوردا
چه کسى را بعد از خـود بـراى امـت جانشـین     . سلام بر تو. راست گفتى یا محمد: فرمود

بلـى،  : على بن ابى طالب را؟ عـرض کـردم  : فرمود. بهترین امت را: گذاشتى؟ عرض کردم
 .پروردگار

ى به سوى زمین کردم و از اهل زمین تو را اختیار کردم، و بـراى  یا محمد، نظر: فرمود
در هیچ مورد من یاد نمى شوم مگر آنکه تو نیز بـا  . تو اسمى از اسمهاى خود مشتق نمودم

سپس بار دوم نظر کردم و از میان آنـان  . من محمود هستم و تو محمدى. من یاد مى شوى
من اعلى هسـتم و او  . هاى خود مشتق کردم معلى را اختیار کردم، و براى او اسمى از اس

 .على است

هـاى نـور از سـنخ نـور خـود       یا محمد، تو و على و فاطمه و حسن و حسین را شبح
کسـى کـه   . ها عرضه کـردم  ها و اهل آسمانها و زمین آفریدم، و ولایت شما را بر آسمان

انکار کرد نـزد   ولایت شما را پذیرفت، نزد من از مؤمنین و مقربین است، و کسى که آن را
 .من از کافرین است

یا محمد، اگر بنده اى از بندگان من آن قدر مرا عبادت کند تا از هـم گسـیخته شـود و    
مانند مشک خشکیده گردد، ولى ولایت تو را انکار کند و با این حال نزد مـن بیایـد او را   

 .نمى آمرزم تا به ولایت تو اقرار کند

بـه طـرف   : فرمـود . بلى، پروردگارا: ببینى؟ عرض کردمیا محمد، دوست دارى آنان را 
توجه کردم و شبحهاى على، فاطمـه، حسـن، حسـین، علـى بـن      . راست عرش توجه کن

الحسین، محمد بن على، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمد بن على، 
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مواجى از در وسط آنان مهدى در هاله ى . على بن محمد، حسن بن على و مهدى را دیدم
 .نور ایستاده بود و نماز مى خواند، و او همانند ستار ى درخشانى بود

قسـم بـه عـزت و    . ها هستند، و این مهدى منتقم عترت تو است یا محمد، آنان حجت
 .جلالم که او حجت لازم بر دوستان من و انتقام گیرنده از دشمنان من است

 .رام مى کندیا محمد، این قائم حلال مرا حلال و حرام مرا ح

  .یا محمد، او را دوست بدار که من او را و کسى که او را دوست بدارد دوست مى دارم
از تفسیر فرات کوفى، غیبـت نعمـانى،    4المطاف الاول ح  1ج : ﷓الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء (

ائد السمطین، المحتضر، الصراط المسـتقیم،  مقتضب الاثر، المائه منقبه، الغیبه طوسى، مقتل خوارزمى، الطرائف، فر
اصول الدین اردبیلى، تاویل الایات، اثبات الهداه، الجواهر السنیه، تفسیر البرهـان، غایـه المـرام، منتخـب کافیـه      
المهتدى، حلیه الابرار، مدینه المعاجز، ایضاح دفائن النواصب، بحار الانوار، عوالم العلـوم، ینـابیع المـوده، الـزام     

ب، کشف الغطاء، اربعین خاتون آبادى، الاحادیث القدسیه المسنده، الفرقه الناجیه، و شعاع من نـور فاطمـه   الناص
﷓.( 
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  و تخت بهشتى ﷓ زهراحضرت 
آیـا چیـزى بـه تـو     : آنحضـرت فرمـود  . انگشترى خواست  ﷐از پیامبر  ﷓فاطمه 

قتى نماز شب را خواندى از خـداى عزوجـل انگشـتر    و! بیاموزم که بهتر از انگشتر است؟
 .طلب کن که به حاجتت مى رسى

یـا فاطمـه، آنچـه از    : از پروردگار درخواست کرد، و ناگهان هاتقى ندا کرد ﷓فاطمه 
 .من خواستى در زیر سجاده ات است

آن . ین کـرد همینکه سجاده را بلند کرد انگشتر یاقوتى دید که قیمت آن را نمى توان تعی
گویـا در  : و قتى آن شب خوابید در خواب دیـد . را در انگشتش قرار داد و خوشحال شد

این قصـرها بـراى   : پرسید. بهشت است و سه قصر دید که مثل آنها را در بهشت ندیده بود
 .براى فاطمه دختر محمد است: گفتند! کیست؟

دید که روى سـه پایـه   تختى را . داخل یکى از آن قصرها شد و در آن قصر مى گشت
صـاحب ایـن تخـت از    : براى چه این تخت روى سه پایه قرار دارد؟ گفتنـد : پرسید. است

خداى تعالى انگشترى خواست، و یکى از پایه ها را کندند و بـراى او انگشـتر سـاختند و    
 !این تخت روى سه پایه ماند

اى آل : حضـرت فرمـود  . بـازگو کـرد    ﷐قصـه را بـراى پیـامبر     ﷓صبح فاطمـه  
. عبدالمطلب، دنیا براى شما نیست بلکه آخرت براى شما است، و وعدگاه شما بهشت است

 .دنیا را مى خواهید چه کنید که از بین رفتنى و مغرور کننده است

 ﷓فاطمـه  . امر کرد که انگشتر را زیر سـجاده بگـذارد   ﷓به فاطمه   ﷐بعد پیامبر 
در خواب دید که داخل بهشـت  . انگشتر را به زیر سجاده برگردانید و روى سجاده خوابید

دربـاره ى تخـت   . شده و داخل همان قصر گردیده، و آن تخت را دید که چهار پایـه دارد 
  .نیز به شکل خود برگشت انگشتر برگردانیده شد و تخت: سوال کرد، گفتند
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 ).از مناقب ابن شهر آشوب 199ص  1/ 11ج : عوالم العلوم(
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  ایثار بر پدر
. غدایى نخورده بود بطوریکه بر حضرت سخت مى گذشـت   ﷐سه روز بود که پیامبر 

نـزد فاطمـه   . خانه ى همسرش را گشت و در خانه ى آنان نیز چیـزى بـه دسـت نیـاورد    
  دخترم، نزد تو چیزى براى خوردن هست که بسیار گرسنه ام؟ : آمد و گفت ﷓

بیرون رفت، کنیزى را با دو قرص نان و   ﷐و قتى پیامبر . نه، به خدا قسم: عرض کرد
حضرت آن را گرفت و در ظرفى گذاشـت  . فرستادند ﷓یک تکه گوشت خدمت فاطمه 

. قسم به خدا پیامبر را در این طعام بر خودم و دیگرى مقدم مـى دارم : ودو پوشانید و فرم
حسـن و حسـین   . این در حالى بود کـه خـانواده اش بـه یـک نوبـت غـذا نیـاز داشـتند        

. بازگشـت  ﷓نـزد فاطمـه     ﷐فرسـتاد، و پیـامبر     ﷐علیهماالسلام را خدمت پیامبر 
 .خدا چیزى به من داد و من هم آن را پوشانیدم و خدمت شما فرستادم: کردعرض 

دیـد آن   ﷓بعد روى طبق را باز کرد و فاطمـه  . دخترم نزدیک بیا: فرمود  ﷐پیامبر 
وقتى این منظره را دید مبهوت شد و فهمید که این از طرف . طبق پر از نان و گوشت است

کر خــدا بــه جــا آورد و بــر پــدرش درود فرســتاد، و آن را جلــو پیــامبر شــ. خداســت
: این از کجا براى تو آمده است؟ عرض کرد: وقتى حضرت آن را دید فرمود. گذاشت  ﷐

 .از طرف خدا آمده، و خداوند هر کسى را بخواهد روزى بى حساب مى دهد

را خواست، و علـى و فاطمـه و حسـن و حسـین علـیهم       ﷒على   ﷐آنگاه پیامبر 
آن : مـى گویـد   ﷓فاطمـه  . السلام و همه ى همسران پیامبر از آن خوردند و سیر شدند

طبق غذا مثل اول پر بود و از آن به همسایه ها دادند، و خداوند در آن برکت و خیر کثیـر  
  .قرار داد

 ).2/ 252ح  5صل ف 296ص : الثاقب فى المناقب(
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  معجزه ى پیراهن
یکى از بنى سلیم در صحرا سوسـمارى شـکار کـرد و آن را در آسـتینش قـرار داد و      

 .آمد  ﷐خدمت پیامبر 

چه کسى زاد و توشه ى این اعرابى را مى دهد تا من نـزد خداونـد   : فرمود  ﷐پیامبر 
 .راى او ضمانت کنمعزوجل زاد و توشه ى تقوى ب

پدر و مادرم به فدایت، زاد و توشـه ى تقـوى چیسـت؟    : سلمان جلو آمد و عرض کرد
اى سلمان زاد و توشه ى تقوى آنست که وقتى آخرین روز تو از دنیـا مـى رسـد    : فرمود

ایـن شـهادت   . خداوند گفتن شهادت لا اله الا االله و محمد رسول االله را به تو تلقین مى کند
تى مرا ملاقات مى کنى و من نیز تو را ملاقت مى کـنم و اگـر آن را نگـویى مـرا     را که گف

 .ملاقات نمى کنى و من نیز هرگز تو را ملاقات نمى کنم

. را دور زد و نزد آنـان چیـزى پیـدا نشـد      ﷐بعد سلمان نه خانه از خانه هاى پیامبر 
اگـر خیـرى باشـد در    : نگاهى کرد و گفت ﷓وقتى خواست برگردد به حجره ى فاطمه 

پشـت در  : جـواب داد  ﷓در را کوبیـد و فاطمـه   . اسـت   ﷐منزل فاطمه دختر محمـد  
اى سـلمان، چـه مـى    : حضـرت فرمـود  . من سلمان فارسى هسـتم : کیست؟ سلمان گفت

 .را شرح داد  ﷐خواهى؟ سلمان قصه ى اعرابى و سوسمار با پیامبر 

اى سلمان، قسم به خدایى که محمد را به حق به پیامبرى مبعوث کرده سـه روز  : فرمود
است که چیزى نخورده ایم، و حسن و حسین از شدت گرسنگى در کنار من مى لرزیدنـد  

اى سلمان، ولى وقتى خیر به در خانه ام آمد آن را . و مانند جوجه ى پرکنده خوابشان برد
فاطمـه دختـر   : نمى کنم، این پیراهن مرا بگیر و نزد شمعون یهودى بـرو، و بـه او بگـو    رد

یک صاع خرما، و یک صاع جو به من قرض بده، انشاء االله به تـو برمـى   : محمد مى گوید
 .گردانم



68 

شمعون پیـراهن را گرفـت و   . سلمان پیراهن را گرفت و آن را نزد شمعون یهودى آورد
اى سلمان، زهـد و بـى   : کرد و در حالیکه اشک مى ریخت گفت آن را با دست زیر و رو

رغبتى به دنیا این است، و این همان است که موسى بن عمران در تورات به مـا خبـر داده   
من شهادت مى دهم که خدایى جز خداوند نیست، و شهادت مى دهم که محمد بنده . است

 .داشت پس شمعون اسلام آورد و اسلام نیکویى. و پیامبر خداست

آنگاه صاعى از خرما و صاعى از جو به سلمان داد، و سلمان آن را به خـدمت فاطمـه   
حضرت با دست خود آن را آرد کرد و نان پخت و نـزد سـلمان آورد و بـه او    . آورد ﷓
 .ببر  ﷐این را بگیر و خدمت پیامبر : گفت

. بردار و حسن و حسین را بـا آن مشـغول کـن   با فاطمه، قرصى از آن را : سلمان گفت
یا سلمان، این چیزى است کـه آن را بـراى خـداى عزوجـل دادم و از آن چیـزى      : فرمود

 .برنمى دارم

اى : با دیدن سلمان فرمـود   ﷐پیامبر . آورد  ﷐سلمان آن را گرفت و خدمت پیامبر 
 .از منزل دخترت فاطمه: سلمان گفت! سلمان، این را از کجا آوردى

حضـرت برخاسـت و بـه حجـره فاطمـه      . غدا نخورده بود  ﷐سه روز بود که پیامبر 
کسى در را بـراى او   ﷓در را مى زد، جز فاطمه   ﷐آمد و در زد، و هرگاه پیامبر  ﷓

 .نمى گشود

را دید که رنـگ چهـره اش زرد شـده و     ﷓فاطمه   ﷐و قتى در گشوده شد، پیامبر 
دخترم، چه شده که مى بینم رنگت زرد شـده  : پرسید. حدقه ى چشمانش تغییر کرده است

ان، سـه روز اسـت مـا غـذائى     پدر ج: و حدقه ى چشمانت تغییر کرده است؟ عرض کرد
نخورده ایم، و حسن و حسین در کنار من از شـدت گرسـنگى مـى لرزیدنـد و ماننـد دو      

 .جوجه ى پرکنده خوابشان برد
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آنان را بیدار کرد و یکى را بر زانوى راستش و دیگرى بـر زانـوى چـپش      ﷐پیامبر 
در این . انید و دست بر دست گردن او انداخترا پیش روى خود نش ﷓گرفت و فاطمه 

 .انداخت  ﷐وارد شد و از پشت سر دست بر گردن پیامبر  ﷒حال على بن ابى طالب 

خداى من و سید و مولاى من، اینان اهـل بیـت   : رو به آسمان کرد و گفت  ﷐پیامبر 
 .آنان ببر و آنها را پاك گردانبارالها پلیدى را از . منند

به پستوى خانه رفت، و ایستاد و دو رکعت نماز خواند و دسـتها را بـه    ﷓بعد فاطمه 
خداى من و سید آقاى من، این محمد پیامبر توست، و این : سوى آسمان بلند کرد و گفت

بارالهـا، سـفره    .على پسر عم پیامبر توست و این دو حسن و حسین دو سبط پیامبر تواند
اى از آسمان بر ما نازل کن همانگونه که بر بنى اسرائیل نازل کردى که آنان از آن خوردند 

 .خدایا آن را بر ما بفرست که ما به آن مومن هستیم. و به آن کفران و ناسپاسى کردند

قسم به خدا که هنوز دعاى فاطمه تمام نشده پشـت سـر او طبـق    : ابن عباس مى گوید
دیدیم، و آن غذا از مشک اذفر پاکیزه تـر و خوشـبوتر   . که بوى غذا از آن مى آمدطعامى 

 .بود

وقتى علـى  . آورد ﷕آن را گرفت و نزد پیامبر و على و حسن و حسین  ﷓فاطمه 
یا فاطمه، ایـن از کجـا بـراى تـو آمـده در      : گفت ﷓به فاطمه . بن ابى طالب آن را دید

 الیکه نزد تو چیزى نبود؟ح

خدا را شکر که مرا نمیرانید تا فرزندى ! اى ابالحسن، بخور و نپرس: فرمود  ﷐پیامبر 
به من داد که مثل او مثل مریم دختر عمران است که هرگاه زکریا در محراب به او وارد مى 

ز کجا براى تو آمده؟ مـریم  اى مریم، این ا: شد روزى او را در کنارش مى دید و مى گفت
 .از پیشگاه خداست، خداوند هر کس را بخواهد روزى بدون حساب مى دهد: مى گفت

بعد پیامبر و على و حسن و حسین صـلوات االله علـیهم از آن غـذا خوردنـد و پیـامبر      
لیم آورد اعرابى نیز زاد و توشه برگرفت و سوار مرکبش شد و نزد بنى س. بیرون آمد  ﷐
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وقتى در میان آنان قرار گرفت، با صداى بلنـد صـدا   . و آنان آن روز چهار هزار نفر بودند
 .لا اله الا االله، محمد رسول االله: بگوئید: زد

بنى سلیم وقتى این سخن را از او شنیدند با عجله شمشـیرها را برداشـتند و از غـلاف    
او نه : اعرابى به آنان گفت!! ل کرده اىبه دین محمد ساحر کذاب می: بیرون کردند و گفتند

 .ساحر است و نه کذاب

بهترین پیامبر   ﷐اى گروه بنى سلیم، خداى محمد بهترین خداست و محمد : بعد گفت
من گرسنه پیش او رفتم مرا اطعام کرد و برهنه رفـتم مـرا پوشـانید، و پیـاده رفـتم      . است

 .سوارى براى من فراهم کرد

قصه ى سوسمار را براى آنـان شـرح داد و آن شـعرى کـه از دهـان سوسـمار در        بعد
اى گروه بنى سلیم، اسلام بیاورید تا از آتش : شنیده بود خواند و گفت  ﷐حضور پیامبر 

 .جهنم سلامت باشید

، هاى سبز بودند آن روز چهار هزار نفر از بنى سلیم اسلام آوردند و آنان صاحب پرچم
  . بودند  ﷐ها بودند که همراه پیامبر  و همان

 ).14ح  204ص  1/ 11: عوالم العلوم(
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  هنیئا لک یا على
پـدرت امـروز مهمـان تـو     : یا فاطمـه : شد و فرمود ﷓وارد خانه فاطمه   ﷐پیامبر 

پدر جان، حسن و حسین خوراکى از من مـى خواسـتند و   : عرض کرد ﷓است؟ فاطمه 
 .من چیزى پیدا نکردم به آنها بدهم

 ﷓نشسـت و فاطمـه    ﷕وارد شد و با على و حسن و حسین و فاطمه   ﷐پیامبر 
 .متحیر بود و نمى دانست چه کند

یـا محـد،   : به آسمان نگاه کرد که ناگاه جبرئیل نازل شـد و گفـت   لحظاتى  ﷐پیامبر 
خداى على اعلى به تو سلام مى رساند و تو را به تحیت و اکرام اختصاص داده به تو مـى  

از میـوه هـاى بهشـتى چـه میـوه اى مـى       : به على و فاطمه و حسن و حسین بگو: گوید
 خواهند؟

، یا فاطمه، یا حسن، یا حسین، پروردگار عزیز مى دانـد کـه   یا على: فرمود  ﷐پیامبر 
از میوه هاى بهشتى چه مى خواهید؟ آنان از سـخن گفـتن خـوددارى    . شما گرسنه هستید
 .حیا کردند و جوابى نداند  ﷐کردند، و از پیامبر 

منین، و با اجازه ى تـو  با اجازه ى تو پدر جان یا امیرالمؤ: عرض کرد ﷒امام حسین 
مادر جان یا سیدة نساءالعالمین، و با اجازه تو اى برادر جان اى حسن زکى، من براى شما 

آنچه مى خواهى بگو یا حسین، ما بـه  : چیزى از میوه هاى بهشتى انتخاب کنم؟ همه گفتند
مـا  : گـو یا رسول االله، به جبرئیل ب: عرض کرد. آنچه تو برایمان انتخاب کنى راضى هستیم

 .خداوند خواسته ى ما را مى دانست: فرمود  ﷐پیامبر . رطب تازه مى خواهیم

. یا فاطمه، برخیز و داخل آن حجره شو، و آنچه در آنجاست براى ما بیـاور : بعد فرمود
فاطمه داخل شد و در آنجا طبقى از بلور دید، که با دستمالى از سندس سبز پوشیده شـده،  

این بـراى تـو از کجـا آمـده     : فرمود  ﷐پیامبر . آن رطب تازه در غیر فصل آن بودو در 
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خداوند هرکس را بخواهد بدون حسـاب روزى مـى   . از طرف خداست: است؟ عرض کرد
 .دهد همانگونه که مریم دختر عمران این کلام را گفت

بسـم االله  : در برابـر آنـان گذاشـت و فرمـود     برخاست و آن را برداشـت و   ﷐پیامبر 
هنیئا مریئـا،  : گذارد و فرمود ﷒بعد خرمایى برداشت و به دهان حسین . الرحمن الرحیم

 ﷒سـپس رطبـى برداشـت و بـه دهـان حسـن       . گوارا و نوش جان باد بر تو یا حسین
ا برداشت و بـه دهـان فاطمـه    بعد رطب سوم ر. گوارا باد بر تو یا حسن: گذاشت و فرمود

بعد رطب چهارم را برداشت . گوارا و نوش جان باد بر تو یا فاطمه: گذاشت و فرمود ﷓
سـپس رطـب   . گوارا و نوش جان باد بر تو یا على: گذاشت و فرمود ﷒و به دهان على 
 .تو یا على گوارا و نوش جان باد بر: داد و فرمود ﷒دیگرى به على 

وقتـى  . برخاست و ایستاد و بعد نشست، و همه از آن رطب خوردنـد   ﷐آنگاه پیامبر 
 .به قدر کافى خوردند و سیر شدند، آن طبق با اذن خدا به طرف آسمان بالا رفت

امـا  یا فاطمه، : فرمود. پدر جان، امروز از تو چیز عجیبى دیدم: عرض کرد ﷓فاطمه 
، شنیدم که میکائیل و »گوارا باد یا حسین«: رطب اولى که به دهان حسین گذاشتم و گفتم

بعد که رطب دومـى را  . گوارا باد بر تو یا حسین، من هم مثل آنها گفتم: اسرافیل مى گفتند
گوارا باد بـر تـو   : برداشتم و بر دهان حسن گذاشتم شنیدم که جبرئیل و میکائیل مى گفتند

  . من نیز مثل آنان همان را گفتمیا حسن، 
رطب سومى را که برداشتم و بر دهان تو گذاشتم یا فاطمه دیدم حورالعین خوشحالند و 

، من نیـز مثـل آنهـا    »گوارا باد بر تو یا فاطمه«: از بهشت مشرف بر ما هستند و مى گویند
سـبحانه و   وقتى رطب چهارمى را برداشتم و به دهان على گذاردم، ندا از طرف حق. گفتم

، من نیز موافـق قـول   »گوارا و نوش جان باد بر تو یا على«: تعالى مى شنیدم که مى گفت
سپس رطب دیگرى به على دادم و بعد دیگـرى را دادم در حالیکـه   : خداى عزوجل گفتم

  . »گوارا و نوش جان باد بر تو یا على«: صداى حق تعالى را مى شنیدم که مى فرمود
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و اجلال رب العزة جل جلاله برخاستم و مى شنیدم که خدا مـى  سپس من براى احترام 
یا محمد، به عزت و جلالم قسم، اگر از این ساعت تا روز قیامت یکى یکى رطب «: فرمود

  . »گوارا و نوش جان او باد: به على مى دادى، من هم متصل مى گفتم
 ).73ح  310ص  43ج : بحار الانوار(
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  عروسى یهود
ما حق همسایگى داریـم و  : آمدند و گفتند  ﷐خدمت پیامبر . یهودیان عروسى داشتند

را به خانه ى ما بفرستى تا بـا آمـدن او    ﷓از تو درخواست مى کنیم که دخترت فاطمه 
او همسـر  : فرمود  ﷐پیامبر . عروسى ما زینت بیشترى بگیرد، و به حضرت اصرار کردند

مى خواستند درایـن بـاره     ﷐یهود از پیامبر . على بن ابى طالب است و در فرمان اوست
 .واسطه شود ﷒نزد على 

یهود همه نوع زینت دریائى و صحرایى در آن مجلس جمع کردند و همه ى یهود گمان 
 .تا به او اهانت کنند. رد مى شودبا لباس پستى وا ﷓کردند که فاطمه 

. از بهشت لباس و زیورى آورد که مانند آن را ندیـده بودنـد   ﷓جبرئیل براى فاطمه 
هـا و عطرهـا    ها و رنگ لباس آنها را پوشید و زینت کرد و آنان از آن زینت ﷓فاطمه 

 .تعجب کردند

به خانه ى یهود وارد شد، زنان یهود بـراى او بـه خـاك افتادنـد و      ﷓همینکه فاطمه 
  .زمین زیر پایش را بوسیدند، و به همین جهت جمعیت بسیارى از یهود اسلام آوردند

 ).از الخرائج و الجرائح 37ح  30ص  43ج : بحار الانوار(
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   ﷓ زهرا حضرت در خانه ى
اخت و درى در آن باز کـرد، و مهـاجرین و   در مدینه مسجدش را س  ﷐قتى پیامبر و

انصار هم درهایشان را به مسجد باز کردند، خداوند عزوجل خواست فضیلت محمـد و آل  
جبرئیل نازل شد و از طرف خدا حکم آورد که پیش از آنکه عذاب بر شما . را آشکار کند

 .ببندید  ﷐نازل شود درها را از مسجد پیامبر 

نزد او فرستاد که امر کند به بستن در، عباس بـن عبـدالمطلب     ﷐ى که پیامبر اول کس
، و کسـى کـه نـزد    »دستور خدا و رسول را شنیدم و اطاعت مـى کـنم  «: عباس گفت. بود

 .عباس آمد معاذ بن جبل بود

سـته و حسـن و   در کنار در خانه نش ﷓بعد از آن عباس عبور مى کرد که دید فاطمه 
به فاطمه نگاه : براى چه اینجا نشسته اى؟ بعد گفت: گفت. حسین را نیز آنجا نشانیده است

گمان مى کنـد کـه پیـامبر    . مانند شیر نشسته و بچه شیرها هم در کنارش نشسته اند. کنید
 .عمویش را از مسجد خارج کرده و پسر عمویش را وارد مى کند  ﷐

چرا اینجـا نشسـته اى؟   : فرمود ﷓از کنار آنان عبور کرد و به فاطمه   ﷐بر بعد پیام
خـداى تعـالى   : فرمود  ﷐پیامبر . هستم  ﷐براى بستن درها منتظر دستور پیامبر : گفت

ستثنا کرده، و شما خاندان نفس پیامبر آنان را به بستن درها امر کرده و پیامبرش را از آن ا
 .هستید

یا رسول االله، من دوست دارم وقتى بـه مصـلاى خـود    : بعد عمر بن خطاب آمد و گفت
!! به من اجازه بده روزنه اى بگذارم کـه از آن بـه تـو نگـاه کـنم     . مى روى به تو نگاه کنم

به آن مقدار که صـورتم  : عمر گفت. هدخداوند عزوجل آن را نمى خوا: فرمود  ﷐پیامبر 
پس به آن مقدار که یـک  : عمر گفت. خداوند از آن ابا دارد: فرمود. را به آن روزنه بگذارم

اگر چه به قـدر سـر سـوزن    . خدا از آن ابا دارد: فرمود. چشم را به آن بگذارم و نگاه کنم
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من شـما را بیـرون و   . قسم به خدایى که جانم به دست اوست. باشد به تو اجازه نمى دهم
  .آنان را داخل نکردم بلکه خدا آنان را داخل و شما را خارج کرد

 ).4ح  17ص : ﷓تفسیر الامام العسکرى (
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  تلخى زودگذر
را دید که از روپوش شتر عبا پوشیده و با آسیاب آرد مى کند،  ﷓فاطمه   ﷐پیامبر 

دختـرم تلخـى   : اشک آلود شد و گفـت   ﷐چشمهاى پیامبر . شیر مى دهدو فرزندش را 
 .زودگذر دنیا را بخاطر شیرینى آخرت تحمل کن

یـا رسـول االله، خـدا را حمـد بـر نعمتهـایش و سـپاس بـر         : عـرض کـرد   ﷓فاطمه 
كَ َ�ـَ�ْ�(: خداوند هم این آیه را نازل کرد. بخششهایش خداونـد   )وَ �سََوفَْ ُ�عْطِيكَ رَُ�ّ

  . آنقدر به تو خواهد بخشید که راضى شوى
 ).از مناقب ابن شهر آشوب از تفسیر ثعلبى و تفسیر قشیرى 8ح  85ص  43ج : بحار الانوار(
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  خسته تر ﷓ فاطمهحضرت 
وارد شـد و دیـد آن دو بزرگـوار در     ﷔به خانه ى على و فاطمـه    ﷐پیامبر اکرم 

 کدامیک از شما خسته تر هستید؟: فرمود. نندآسیاب آرد مى ک

بعـد  . فرمود دختـرم برخیـز  . یا رسول االله، فاطمه خسته تر است: عرض کرد ﷒على 
  .در آرد کردن همکارى کرد ﷒نشست، و با على  ﷓به جاى فاطمه   ﷐پیامبر 

 ).112ص : الفضائل شاذان(
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  ت فاطمىکراما
وارد شـد، و چـون ضـعف     ﷓از دنیا رفت حضـرت زهـرا     ﷐در مرضى که پیامبر 

. را دید بغض گلویش را گرفت بطورى که اشک بر گونه هـایش جـارى شـد     ﷐پیامبر 
یـا رسـول االله، بعـد از تـو بـر      : دخترم، چرا گریه مى کنى؟ عرض کرد: فرمود  ﷐پیامبر 

 .خودم و بر فرزندانم از بى اعتنایى مردم و تضییع حقمان مى ترسم

اى فاطمه، مگر نمى دانـى  : در حالیکه چشمانش اشک آلود شده بود فرمود  ﷐پیامبر 
آخرت را بر دنیا ترجیح داده و فنـا را بـر همـه ى    ما اهل بیتى هستیم که خداوند براى ما 

 .خلقش حتمى نموده است

خداوند تبارك و تعالى توجهى به زمین نمود و مرا از میـان آنـان انتخـاب کـرد و بـه      
بار دوم توجهى به زمین نمود و همسر تو را انتخاب کرد، و به من دستور . پیامبرى برگزید

و او را بعنوان برادر و وزیر و وصى و جانشـین خـود    داد تا تو را به ازدواج وى درآورم،
پس پدر تو بهترین انبیاء و رسولان خداوند است، و شوهر تـو بهتـرین   . در امتم قرار دهم

. اوصیاء و وزیران است، و تو اول کسى از خاندان من هستى که به من ملحـق مـى شـوى   
رزندانت و فرزندان برادرم و سپس خداوند توجه سومى به زمین کرد و تو و یازده نفر از ف

 .شوهرت را که از نسل تو هستند انتخاب نمود

پس تو سیده ى زنهاى اهل بهشـت هسـتى، و دو پسـرت حسـن و حسـین دو آقـاى       
 - که جانشینان من تـا روز قیامـت هسـتند    - جوانان اهل بهشتند، و من برادر و یازده امام

 .همگى هدایت کننده و هدایت شده ایم

جانشینان پس از برادرم، حسن است و بعد از او حسین و سپس نه نفـر از   اولین نفر از
منزلى از منزل من به خدا نزدیکتر . فرزندان حسین، که در بهشت در یک منزل خواهند بود

 .نیست، و سپس منزل ابراهیم و آل ابراهیم است
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ازدواج  هاى خداوند بر تو آن است که تـو را بـه   دخترم، آیا نمى دانى از جمله کرامت
او که در قبول اسلام از همه پیشتر، در حلـم  . بهترین امتم و بهترین اهل بیتم درآورده است

و بردبارى از همه بالاتر، در علـم از همـه بیشـتر، روحـش از همـه بزرگـوارتر، زبـانش        
راستگوتر، قلبش شجاعتر، دستش بخشنده تر، نسبت به دنیا از همه زاهدتر، و در کوشـش  

 .ه شدیدتر استو جدیت از هم

  ﷐سـپس پیـامبر   . از آنچه پدرش فرمود مسرور و خوشحال شد ﷓حضرت زهرا 
على بن ابى طالب هشـت دنـدان برنـده و شـکافنده دارد و     : فرمود ﷓به حضرت زهرا 

ایمان او به خدا و رسولش قبل از هـر کسـى، کـه    : مناقبى دارد که هیچیک از مردم ندارند
  .احدى از امتم در این باره بر او سبقت نگرفته است

د، علم او به کتاب خدا و سنتم که احدى از امت بجز همسرت همه ى علم مرا نمى دان 
چرا که خداوند علمى را به من آموخته که غیر از من و او آن را نمى داند، و به ملائکـه و  
پیامبرانش هم نیاموخته و فقط به من آموخته، و مرا امر کرده که آن را به على بیـاموزم، و  

بنابراین هیچکس از امتم همه ى علم و فهم و حکمـت مـرا بـه    . من این کار را انجام دادم
دیگر اینکه تو اى دحترم همسر او هستى، و دو پسرش حسن . ل غیر او نمى داندطور کام

و امر به معروف و نهـى از منکـر   . و حسین نوه هاى من هستند و آنها دو سبط امتم هستند
 .او، و اینکه خداوند به او حکمت و حل و فصل بین حق و باطل را آموخته است

ت چیز به ما عطا کرده که به احدى از اولـین  دخترم، ما اهل بیتى هستیم که خداوند هف
من آقاى پیامبران و مرسلین و بهترین آنانم، و جانشـین  : و آخرین غیر ما عطا نکرده است

من بهترین جانشینان است، و وزیرم بعد از من بهترین وزیران اسـت، و شـهید مـا بهتـرین     
 .شهیدان است، که مقصود عمویم حمزه است

یا رسول االله، آیا او آقاى شهیدانى است کـه همـراه تـو    : عرض کرد ﷓حضرت زهرا 
و . نه، بلکه آقاى شهیدان اولین و آخرین، بجز انبیاء و اوصیاء است: کشته شده اند؟ فرمود



81 

جعفر بن ابى طالب که دو بار هجرت نمود و صاحب دو بال خونین است کـه بـا آنهـا در    
دو پسرت حسن و حسین دو سبط امتم و دو آقـاى  و . بهشت همراه ملائکه پرواز مى کند

قسم به آنکه جانم بدست اوست، از ماست مهدى این امت که خداوند . جوانان اهل بهشتند
 .به وسیله ى او زمین را پر از عدل و داد مى کند همانطور که از ظلم و ستم پر شده باشد

اینان که نام بردى افضـل انـد؟    یا رسول االله، کدامیک از: عرض کرد ﷓حضرت زهرا 
حمزه و جعفر، این دو افضل امت من بعد . برادرم على افضل امتم است: فرمود  ﷐پیامبر 

 - از على و تو و دو پسر و نوه ام حسن و حسین و جانشینان از فرزندان این پسرم هستند
آنکـه  . و مهدى از ایشـان اسـت   - نمودند ﷒ین با دست اشاره به امام حس  ﷐و پیامبر 

اولى که مقدم است افضل از مؤخر است، زیـرا امـام   . قبل از مهدى است از او افضل است
ما اهل بیتى هستیم که خداوند براى مـا آخـرت را بـر دینـا     . اوست و این وصى آن است

 .ترجیح داده است

اى سـلمان،  : و همسر او و دو پسرش نگاهى کرد و فرمـود  به فاطمه  ﷐سپس پیامبر 
خدا را شاهد مى گیرم که من با کسانى که با اینان بجنگند روى جنگ دارم و با کسانى که 

 .بدانید که اینان در بهشت همراه منند. با اینان روى صلح داشته باشند روى صلح دارم

یا على، تو بزودى بعد از مـن،  : کرد و فرمود السلام عليهرو به على   ﷐سپس پیامبر 
اگر بـر علیـه   . از قریش و متحد شدنشان بر علیه تو و ظلمشان بر تو سختى خواهى کشید

آنان یارانى یافتى با آنان جهاد کن و با مخالفین خود با کمک موافقینت جنگ کن، و اگـر  
  .یش خود را در هلاکت میندازیارى نیافتى صبر کن و دست خود را نگهدار و با دست خو

تو نسبت به من بمنزله ى هارون نسبت به موسى هستى، و تو از هارون اسـوه و روش  
ضْـعَفُوِ� وَ �دُوا (: خوبى خـواهى داشـت کـه بـه بـرادرش موسـى گفـت        إِنَّ القَْـوْمَ اسْتَ

  .»، این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند)َ�قْتلُوُنَِ� 
 ).1ح : جمه ى کتاب سلیم بن قیس هلالىاسرار آل محمد علیهم السلام تر(
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  یا ابَه بگو
ُ�مْ (آیـه ى    ﷐وقتى بر پیامبر : مى فرماید ﷓فاطمه  لاَّ َ�ْعَلـُوا دَُ�ءَ ا�رَّسُـولِ بَ�ـْنَ

او مرا گرفت بطورى که نتوانستم بـه    ﷐نازل شد، هیبت پیامبر  )كَدَُ�ءِ َ�عْضُِ�م َ�عْضًا
 .به او مى گفتم» یا رسول االله«بگویم و » ابه«یا 

دخترم، این آیه درباره ى تو و خاندان تو نـازل  : نزد من آمد و به من گفت  ﷐پیامبر 
این آیه درباره ى اهل جفا و تکبر و کسـانى کـه   . تو از منى و من از تو هستم. نشده است

بگو، چون براى قلب من محبوب تـر و بـراى   » یا ابه«تو . فخر مى ورزند نازل شده است
 .پروردگار رضایت بخش تر است

پیشانى مرا بوسید، و آب دهـانش را بـر مـن مالیـد کـه بعـد از آن         ﷐سپس پیامبر 
  . احتیاجى به عطر پیدا نکردم

 ).411ح  292ص : مناقب ابن مغازلى(
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   ﷓ فاطمه حضرتگریه و خنده ى 
پیـامبر  . بـود   ﷐آمد در حالیکه راه رفتنش مانند پیـامبر    ﷐نزد پیامبر  ﷓فاطمه 

بعد او را در طرف راستش نشانید و سخنى پنهانى بـه او گفـت و   . مرحبا به دخترم: فرمود
 .خندید ﷓طمه بار دیگر سخنى پنهانى به او گفت و فا. گریه کرد ﷓فاطمه 

را فـاش نمـى     ﷐سرّ پیـامبر  : گفت. سبب گریه و خنده را پرسیدم: عایشه مى گوید
پیامبر این سرّ را به من گفت : پرسیدم، گفت ﷓وقتى حضرت از دنیا رفت از فاطمه . کنم

. مسـال دوبـار عرضـه کـرد    که جبرئیل هر سال یک بار قرآن را به من عرضه مى کرد و ا
چنین مى بینیم که اجلم رسیده و تو اولین کسى از اهل بیتم هستى که به مـن ملحـق مـى    

 .شوى، و من براى تو پیش گام شایسته اى هستم

 .من به خاطر این سخنان حضرت گریه کردم: مى گوید ﷓فاطمه 

مؤمنین باشـى؟ و بـراى ایـن    آیا راضى نیستى که سیدة نساء ال: سپس پیامبر مى فرمود
  . کلام خندیدم

 ).از مناقب ابن شهر آشوب 165ح  550ص  2/ 11: عوالم العلوم(
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  تکلم آسیاب
یـا  : فرمـود . شد و دید جو آرد مى کند و مى گریـد  ﷓وارد منزل فاطمه   ﷐پیامبر 

مشقت : عرض کرد. و را نگریاندفاطمه، چه چیز تو را به گریه درآورده است؟ خدا چشم ت
دلم مى خواهـد بـراى مـن    . آسیاب دستى و کار خانه، به اضافه ى اینکه من حامله هستم

 .کنیزى بیاورى که در آرد کردن آسیاب و کار خانه به من کمک کند

سپس با دستهاى مبارك جـو بـه   . بسم االله الرحمن الرحیم: نشست و فرمود  ﷐پیامبر 
سیاب مى ریخت و آسیاب به تنهایى مى گشت و با زبان فصیح و صـداى ملـیح خـداى    آ

این کار همین طور ادامه داشت و بدون کمک کسـى آسـیاب آرد   . تعالى را تسبیح مى کرد
 .مى کرد تا جو تمام شد

یا رسول االله، قسم به خدایى که تو : آسیاب گفت. اى آسیاب آرام باش: حضرت فرمود
ه و ترساننده مبعوث کرده، اگر دستور مى دادى جوهاى مشـرق و مغـرب   را بشارت دهند

ولـى مـن آرام نمـى    . عالم را براى اطاعت خداوند و محبت تو یا رسول االله آرد مى کردم
: در قـرآن آمـده   - یـا رسـول االله   - زیرا. گیرم تا بهشت را از خداى براى من ضمانت کنى
 .هاست م و سنگبترسید از آتشى که آتش افروزش و هیزمش مرد

بـا  . مژده باد به تو که از سـنگهاى بهشـت در قصـر فاطمـه هسـتى     : فرمود  ﷐پیامبر 
 .آسیاب آرام گرفت  ﷐شنیدن کلام پیامبر 

یا فاطمه، اگر خدا مى خواست آسیاب به تنهایى مـى گشـت، ولـى     :فرمود  ﷐پیامبر 
اینگونه خواسته که با تحمل اذیتها و مشقتها براى تو حسنات بنویسـد و سـیئات را از   خدا 

 .تو محو کند و درجات تو را در بهشت بالا ببرد
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یا فاطمه، هیچ زنى نیست که با دستهایش بوسیله ى آسیاب آرد کند مگر آنکه خداوند 
 ـ ه و دانـه اى بـراى او   براى هر حبه اى و دانه اى براى او حسنه مى نویسد و براى هر حب

 .سیئه و گناهى محو مى کند

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که هنگام پختن نان عرق کند مگـر آنکـه خداونـد بـین او و     
 .جهنم هفت خندق از رحمت قرار مى دهد

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که دیگ غذایش را بشوید مگر آنکه خداوند او را از گناهان 
 .و خطاها مى شوید

مگر آنکه خداوند براى هر نخى صد ) بدوزد(، هیچ زنى نیست که لباسى ببافد یا فاطمه
 .حسنه مى نویسد و صد گناه محو مى کند

 .یا فاطمه، بهترین کارهاى زنان ریسندگى است

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که ریسیده خود را بتابد مگر اینکه بـراى او صـدایى از زیـر    
 .راى او استغفار مى کنندعرش مى آید که فرشتگان در آسمان ب

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که ریسندگى کند و آن را براى خـروج اولاد و خـانواده اش   
بفروشد مگر آنکه خداوند به او ثواب کسى کـه هـزار گرسـنه را سـیر و هـزار برهنـه را       

 .بپوشاند مى دهد

ا شانه کنـد  یا فاطمه، هیچ زنى نیست که سر فرزندانش را روغن بمالد و موهاى آنان ر
و لباس آنان را بشوید، و شپشهاى آنان را بکشد مگر آنکه خداوند براى او به هـر مـویى   
حسنه اى بنویسد و براى هر مویى سیئه اى از او محو کند و او را در چشـم مـردم زینـت    

 .مى دهد

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که از نیاز همسایه اش خوددارى کند، مگر آنکـه خداونـد او   
 .آشامیدن حوض من در روز قیامت منع مى کند را از
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: است و منع آن جایز نیست) احتیاجات همسایه(یا فاطمه، پنج چیز است که از ماعون 
کسى . و براى منع هر کدام از آنها آفت و گرفتارى است. آب، آتش، خمیر، آسیاب، سوزن

ر منع کند به مـرض  که از آب منع کند به مرض استسقاء مبتلا مى شود، و کسى که از خمی
غش مبتلا مى شود، و کسى که از آسیاب منع کند او را به سر درد مبتلا مى کند، و کسیکه 

 .از سوزن منع کند خداوند او را به مرض روده مبلتا مى کند

 .یا فاطمه، از همه ى اینها برتر و بهتر رضاى خدا و رضاى مرد از همسرش مى باشد

ا به حق بشارت دهنده و ترسـاننده مبعـوث کـرده، اگـر     یا فاطمه، قسم به خدائى که مر
یـا فاطمـه، چـون مـى دانـم      . بمیرى و همسرت از تو راضى نباشد بر تو نماز نمى خوانم
 .رضاى همسر رضاى خدا و غضب همسر غضب خداست

یا فاطمه، خوشا به حال زنى که همسرش از او راضى باشد، اگـر چـه سـاعتى از روز    
 .باشد

نى نیست که همسرش روزى و شبى از او راضى باشد مگـر اینکـه در   یا فاطمه، هیچ ز
پیشگاه خدا براى او بهتر است از عبادت یک سال که روزها روزه دار و شبها بـه عبـادت   

 .برخیزد

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که ساعتى از روز همسـرش از او راضـى باشـد مگـر آنکـه      
نویسد، و به هـر مـویى از او گنـاهى    خداوند به هر مویى که در جسم او هست حسنه مى 

 .محو مى کند

 .یا فاطمه، بهترین عبادت زن آنست که در تاریکى سخت ملازم خانه اش باشد

یا فاطمه، هر زنى که همسرش از او راضى باشد، از دنیا بیرون نمى رود تا جایگـاهش  
 .درا در بهشت ببیند، و رح از بدنش خارج نمى شود تا آنکه از حوض من بیاشام

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که با اطاعت همسرش بمیرد مگر آنکه بهشت براى او واجب 
 .مى شود
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 .یا فاطمه، زن بى همسر مانند خانه اى بدون در و درختى بى ثمر است

یا فاطمه، یک مجلس نشستن در کنار همسر بهتر است از عبادت یک سـال و بهتـر از   
فرشتگان در آسمان و ماهیان در دریاها بـراى  وقتى زن حامله مى شود . طواف کعبه است

او استغفار مى کنند، و خداوند هر روز براى او هزار حسنه مى نویسد، و هزار سـئیه محـو   
وقتى او را درد زایمان مى گیرد خداوند برایش ثواب مجاهدین و ثواب شـهداء و  . مى کند

از گناهانش پاك مى کند، و  صالحین مى نویسد، و مانند روزى که از مادر متولد شده او را
براى او ثواب هفتاد حج مى نویسد، و اگر فرزندش را شیر دهد براى هر قطره از شـیرش  
براى او حسنه مى نویسد، و گناهى از او پاك مى کند، و حورالعین در بهشـت پـر نعمـت    

 .براى او استغفار مى کنند

آنکه خداونـد و شـعله   یا فاطمه، هیچ زنى به صورت همسرش ترشرویى نمى کند مگر 
 .آتش بر او غضب مى کند

یا فاطمه، هیچ زنى در رختخواب همسرش را مانع نمـى شـود مگـر اینکـه هـر تـر و       
 .خشک او را لعنت مى کند

مگـر اینکـه خداونـد از بـالاى     » اف بر تو«یا فاطمه، هیچ زنى به همسرش نمى گوید 
 .عرش و فرشتگان و همه مردم او را لعنت مى کنند

طمه، هیچ زنى به قدر یک درهـم از بـد حـالى و تهـى دسـتى و نـاراحتى هـاى        یا فا
همسرش را سبک نمى کند مگر اینکه خداوند به هر درهمى قصرى در بهشـت بـه او مـى    

 .دهد

یا فاطمه، هر زنى نماز واجبش را بخواند و بعـد بـراى خـود و همسـرش دعـا نکنـد       
 .ندخداوند نمازش را رد مى کند تا براى همسرش دعا ک

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که همسرش بر او غضب کند و او از شـوهر طلـب رضـایت    
 .نکند تا راضى شود، مگر آنکه در خشم و غضب خداست تا همسرش از او راضى شود
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یا فاطمه، هیچ زنى نیست که لباسش را بپوشد و بـدون اجـازه همسـرش از خانـه اش     
 .مى کند تا به خانه اش برگردد بیرون رود مگر آنکه هر تر و خشک او را لعنت

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که به صورت همسرش نگاه کند و بر او نخنـدد مگـر آنکـه    
 .خداوند در هر چیز به او غضب مى کند

یا فاطمه، هیچ زنى براى غیر همسرش صورت خود را باز نمى کند مگر آنکه خداونـد  
 .او را به صورت در آتش مى اندازد

زنى نیست که چیزى را که همسرش دوست ندارد به خانـه اش بیـاورد   یا فاطمه، هیچ 
مگر آنکه خداوند هفتاد مار و هفتاد عقرب به قبرش وارد مى کند که تا روز قیامـت او را  

 .بگزند

یا فاطمه، هیچ زنى نیست که روزه ى مستحب بگیرد و به همسرش مشورت نکند مگر 
 .آنکه خداوند روزه ى او را رد مى کند

فاطمه، هیچ زنى نیست که از مال همسرش تصدق بدهد مگـر آنکـه خداونـد گنـاه     یا 
 .هفتاد دزد را براى او مى نویسد

پدر جان، چگونه زن فضـیلت مجاهـدین در راه خـدا را درك    : عرض کرد ﷓فاطمه 
 مى کند؟

تو را به عملى راهنمـایى کـنم کـه ثـواب مجاهـدین را درك کنـى در       : حضرت فرمود
هر روز دو رکعت نماز مـى  : فرمود. بلى پدر جان: یکه در خانه ات هستى؟ عرض کردحال

هـر  . خوانى، در هر رکعت سوره ى حمد یک بار و قل هواالله احد را سه بـار مـى خـوانى   
کس آن را انجام دهد خداوند بـراى آن مـرد و زن ثـواب مجاهـدین در راه خـدا را مـى       

  .نویسد
نسـخه ى خطـى   » ﷓الى بنتـه فاطمـه     ﷐وصیه رسول االله «ز کتاب ا 9ص  3ج : اعلموا انى فاطمه(

 ).978کتابخانه ى ملى پاریس به شماره 
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  عایشه ى عقیم
صیحه مى زند و فریـاد مـى    ﷓وارد منزل شد و دید عایشه رو به فاطمه   ﷐پیامبر 

دا اى دختر خدیجه، تو براى ما فضیلتى بر مادرت نمى بینى، او قسم به خ: کند و مى گوید
 .چه فضیلت و برترى بر ما دارد؟ خدیجه جز یکى از ما کسى نبود

. را کـه دیـد بـه گریـه درآمـد       ﷐گفتار عایشه را گوش مى داد و پیامبر  ﷓فاطمه 
عـرض    ﷐محمد چه چیز تو را بـه گریـه درآورد؟ پیـامبر     اى دختر: فرمود  ﷐پیامبر 

 .عایشه نام مادرم را برد و خواست فضل او را پایین بیاورد و من گریه کردم: کرد

یا حمیرا، ساکت باش که خداوند تبارك و تعـالى  : به غضب درآمد و فرمود  ﷐پیامبر 
رند و مهربان هستند برکت داده، ولى تـو از آن زنهـا هسـتى کـه     به زنانى که فرزند مى آو

  .خداوند رحم تو را نازا نموده و فرزندى از تو متولد نمى شود
 ).116ح  468ص  2ج : الخصال(
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  احلام
 فاطمه و على و حسـن و حسـین    ﷐پیامبر . هدیه دادند  ﷐بزغاله بریانى به پیامبر 

اول کسى که دسـت بـه بزغالـه ى    . را دعوت کرد، و با هم نشستند تا از آن بخورند ﷕
 !آن را از دست حسن گرفت و گریه کرد ﷓فاطمه . بود ﷒بریان زد حسن 

یـا  : قربانت گردم، چه شده؟ براى چه گریه مى کنـى؟ عـرض کـرد   : فرمود  ﷐پیامبر 
رسول االله، دیشب در خواب دیدم گویا همین بزغاله را به تو هدیه کرده اند، و این جمع ما 

 .اول کسى که دست به آن زد حسن بود از آن خورد و مرد. هم بودیم

لبیـک یـا   : صدایى جواب داد! اى رؤیا: فرمود بعد. دست نگهدارید: فرمود  ﷐پیامبر 
نـه، قسـم بـه    : تو به حبیبه ى من چیزى در خواب نشـان دادى؟ گفـت  : فرمود. رسول االله

اى : فرمـود   ﷐دوبـاره پیـامبر   . خدایى که تو را به پیامبرى به حق مبعوث کـرده اسـت  
تو به حبیبه ى من چیزى در خـواب   :فرمود. لبیک یا رسول االله: صدایى جواب داد. احلام

ایـن بـار پیـامبر    . نه، قسم به آنکه تو را به پیامبرى مبعوث کرده اسـت : نشان دادى؟ گفت
تـو بـه حبیبـه ى مـن در     : فرمـود . لبیک یا رسـول االله : جواب آمد. یا اضغاث: گفت  ﷐

این . مبرى مبعوث کرده استنه، قسم به آنکه تو را به پیا: خواب چیزى نشان دادى؟ گفت
تو به حبیبه ى من : فرمود. لبیک یا رسول االله: جواب آمد. یا اضغاث: گفت  ﷐بار پیامبر 

نه، قسم به خدایى که تو را به پیامبرى به حق مبعوث : در خواب چیزى نشان دادى؟ گفت
 .کرده است

تو به : فرمود. لبیک یا رسول االله: مدجواب آ. یا شیطان الاحلام: این بار حضرت فرمود
بلى، چنین چیزى به او در خواب نشـان  : حبیبه ى من در خواب چیزى نشان دادى؟ گفت

 .دادم
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دیگـر ایـن   : فرمود. عبث و بیهوده: چه تو را وادار به آن کرد؟ گفت: فرمود  ﷐پیامبر 
اعوذ باالله من شر : انداخت و گفت بعد حضرت سه بار به طرف چپ آب دهان. کار را نکن

  . به نام خدا بخورید: سپس فرمود. ما رأیت
 ).از حاشیه ى تکلمۀ غرر الفوائد 66ص  1ج : دارالسلام نورى(
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  با حسنین
در کنارش بودند،  ﷓وارد شد، در حالیکه دو پسر فاطمه  ﷓نزد فاطمه   ﷐پیامبر 

آب طلبید و حضرت ناقه اى که داشتند آورد و از او  ﷒حسن . خوابیده بود ﷒و على 
 .با او نزاع کرد که اول بخورد و گریه کرد ﷒حسین . شیر دوشید و براى حسن آورد

مثل اینکه حسـن را بـر او   : عرض کرد ﷓فاطمه . اول برادرت بعد تو: حضرت فرمود
من او را به حسین مقدم نمى دارم، و آن دو نزد من به یک منزلت : م مى دارى؟ فرمودمقد

  .هستند، و تو و آن دو و این که خوابیده، روز قیامت با من در یک مقام هستیم
 ).71ح  70ص : سیوطى ﷓مسند فاطمۀ الزهراء (
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  فدك نحله
. کرد، دهکده هایى از دهات یهود را براى خود برداشت خیبر را فتح  ﷐و قتى پیامبر 

هُ (بعد جبرئیل با این آیه نازل شد   .یعنى حق ذى القربى را بده )وَ آتِ ذَا القُْرْ� حَقَّ

فاطمـه اسـت،   : ذى القربى کیست و حق آنان چیست؟ جبرئیل گفت: گفت  ﷐پیامبر 
. داد و بعد هم عوالى را به او بخشـید  ﷓فدك را به فاطمه   ﷐پیامبر . فدك را به او بده

و قتى با ابوبکر بیعـت کردنـد،   . غلهّ و محصول آنها را تا وفات پدر مى گرفت ﷓فاطمه 
رفت و براى برگردانیدن فدك و عوالى با ابوبکر  ﷓فاطمه . منع کرد ﷓آن را از فاطمه 

 .آن مال من است و پدرم به من داده است: تگو کرد و گفتگف

. چیزى که پدرت به تو داده من مانع نمى شوم، و خواست سندى بنویسـد : ابوبکر گفت
. بگو بر ادعاى خـویش شـاهد بیـاورد   . فاطمه زنى است: عمر بن خطاب منع کرد و گفت
ام ایمن و اسماء  ﷓زهرا حضرت . فاطمه شاهد بیاورد: ابوبکر هم او را تأیید کرد و گفت

آورد، و همه براى او شهادت دادند و ابوبکر سند  ﷒بنت عمیس را با على بن ابى طالب 
 .را نوشت

عمر سند ابوبکر را گرفـت، و  . این خبر به عمر رسید و آمد و ابوبکر قصه را به او گفت
على بن ابى طالب همسر اوست و او فاطمه زنى است و : نوشته ى آن را پاك نمود و گفت

بدون یک مرد نمى ) یعنى اسماء و ام ایمن(به نفع خود شهادت مى دهد، و شهادت دو زن 
 .شود

بـه   ﷓فاطمـه  . فرستاد و این قضیه را به او خبـر داد  ﷓ابوبکر کسى را نزد فاطمه 
: ابـوبکر گفـت  . خدایى که جز او خدایى نیست قسم خورد که آنان به حق شهادت دادنـد 

 !!شاید تو راستگو باشى ولى شاهدى بیاور که به نفع خود شهادت ندهد
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اسماء بنت عمیس و ام : نشیندى که مى گفت  ﷐آیا از پدرم پیامبر : گفت ﷓فاطمه 
آیـا دو زن  : حضرت فرمـود . بلى شنیدیم: شت هستند؟ ابوبکر و عمر گفتندایمن از اهل به

 بهشتى به باطل شهادت مى دهند؟

پدرم بـه مـن   : با ناله برگشت در حالیکه پدرش را صدا مى زد و مى گفت ﷓فاطمه 
بـه خـدا قسـم از ایـن دو نفـر      . خبر داده که من اول کسى هستم که به او ملحق مى شـوم 

 .مى کنمشکایت 

وصیت کرد که آن دو نفر بـه   ﷒مریض شد، و به على  ﷓چیزى نگذشت که فاطمه 
او نماز نخوانند و از آنان دورى کرد و با آنـان سـخنى نگفـت تـا از دنیـا رفـت و علـى        

  .و عباس شبانه او را دفن کردند ﷒
 ).ن مرواناز تفسیر محمد بن عباس ب 101ص : سعد السعود(
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  قصرها و نهرها
از دنیا رفت چیزى به جز ثقلین کتاب خـدا و عتـرتش اهـل بیـتش       ﷐و قتى پیامبر 

خبر داد که به او ملحق مى شود و او اول کسـى از   ﷓باقى نگذاشت، و پنهانى به فاطمه 
 .اهل بیتش است که به او ملحق مى گردد

من چند روز بعد از وفات پدرم بین خـواب و بیـدارى بـودم، و    : مى گوید ﷓فاطمه 
: وقتى او را دیدم نتوانستم خـود را نگهـدارم و صـدا زدم   . گویا پدرم را در کنارم مى دیدم

 .پدر جان، خبر آسمان از ما قطع شد

در همین حال که با پدرم سخن مى گفتم صفهایى از فرشتگان نزد من آمدند و دو ملک 
سرم را بلند کردم و دیدم قصرهاى . همه جلوتر آمدند، و مرا برداشتند و به آسمان بردند از

بلند محکم و بستانها و نهرهاى جارى و قصرى بعد از قصـرى و بسـتانى بعـد از بسـتانى     
بعد دیدم از آن قصرها کنیزانى به من متوجه شده نگاه مى کنند و آنان بـه یکـدیگر   . است

مرحبا به کسى که بهشت و ما به «: دیدار من مى خندند و مى گویند بشارت مى دهند و با
 .»خاطر پدر او آفریده شدیم

فرشتگان همین طور مرا بالا مى بردند، تا به خانـه اى داخـل کردنـد کـه در میـان آن      
قصرهایى بود و در هر قصرى اطاقهایى کـه چشـم ندیـده، و در آن اطاقهـا از سـندس و      

 د انداخته شده، و بر آن تختها پوششهایى از حریر و دیبا، و ظرفاستبرق روى تختهاى زیا
در آن قصرها سفره هایى با غذاهایى رنگارنـگ اسـت و در آن   . هایى از طلا و نقره است

 .باغها نهرهاى جارى که از شیر سفیدتر و از مشک اذفر خوشبوتر است

ردوس اعلى است کـه  این خانه ف: این خانه براى کیست و این نهر چیست؟ گفتند: گفتم
بعد از آن بهشتى نیست، و آن خانه پدرت و پیامبرانى است که با او هسـتند و کسـانى کـه    
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این کوثر است که خدا وعده داده بـه او  : گفتم این نهر چیست؟ گفتند. خدا را دوست دارند
 .پس پدرم کجا است؟ گفتند الآن نزد تو مى آید: گفتم. بدهد

ایى پیدا شد سفیدتر و نورانى تر از آنها، و فرشهایى زیباتر در همین حال بودم که قصره
ها انداخته شـده، و   در این هنگام فرش بلندى را دیدم که بر روى تخت. از آن فرشها بود

وقتى مرا دید به خـود  . پدرم را دیدم که بر روى آن فرش نشسته و جماعتى همراه اوست
 !مرحبا به دخترم: نشانید و گفتچسبانید و بین دو چشمانم را بوسید و در آغوش 

اى حبیبه ى من، آیا نمى بینى چیزهایى که خداوند براى تـو آمـاده   : سپس به من گفت
کرده و چیزهایى که تو جلوتر فرستادى؟ بعـد قصـرهایى درخشـان کـه در آن چیزهـاى      

اینجا مسـکن تـو   : ظریف نوظهور رنگارنگ و زینت و زیورها بود به من نشان داد و گفت
گوارا باد بر تو کـه بعـد   . ت و فرزندانت و کسانى است که تو و آنان را دوست دارندهمسر

با شنیدن این کلام قلبم به تپش افتاد و شوقم شدیدتر شـد و  . از چند روز نزد من مى آیى
 .هراسان از خواب بیدار شدم

شد با صداى بلند مـرا   در خوابگاهش بیدار ﷓وقتى فاطمه : فرمود ﷒امیرالمؤمنین 
  چرا ناراحت هستى؟ : نزد او آمدم و به او گفتم. صدا زد

گرفت   ﷐خوابى که دیده بود به من خبر داد، و از من عهد خدا و رسول  ﷓فاطمه 
ه، و از و ام ایمـن و فض ـ   ﷐که وقتى از دنیا رفت به کسى جز ام سـلمه همسـر پیـامبر    

دو پسرش و عبداالله بن عباس و سلمان فارسى و عمار بن یاسر و مقداد و ابـوذر و  : مردان
  .من بعد از مردن حلال کردم که بدن مرا ببینى: حذیفه خبر ندهم، و به من گفت

تو همراه آن زنها باش که مرا غسل مى دهند، و مرا شب دفن کن، و قبـرم را بـه کسـى    
رسید که خداوند اراده کرده بود او را گرامـى بـدارد و بـه سـوى     و قتى آن شب ! خبر مده

پسر عمو، جبرئیل آمـد و بـه   : بعد به من گفت. و علیکم السلام: خود ببرد رو کرد و گفت
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خدا سلام به تو مى رساند اى حبیبه ى حبیب خدا و میـوه ى قلـب   : من سلام کرد و گفت
 .ملحق مى شوى امروز در رفیق اعلى و جنۀالماوى به او. پیامبر

پسر عمو بخـدا  : بعد گفت. و علیکم السلام: بعد برگشت و مى شنیدم که بار دیگر گفت
 .و علیکم السلام: سپس گفت. و به من همان سخن رفیقش را گفت. قسم میکائیل است

 :را دیدیم که چشمانش را کاملا باز کرد و گفت ﷓بعد فاطمه 

عزرائیل است که بالهایش را به مشرق و مغرب باز کـرده  این . پسر عمو، واالله حق است
و علیـک  : و از فاطمه شنیدم مى گوید. و پدرم را براى من به این اوصاف توصیف مى کند

 .السلام یا قابض الارواح، در قبض روح من عجله کن و مرا آزار مکن

چشمانش سپس . پروردگارا، به سوى تو مى آیم نه به سوى آتش: بعد شنیدم مى گوید
  .هرگز زنده نبوده است ﷓را بست و دستها و پاهایش را دراز کرد مثل اینکه فاطمه 

 ).43ص : دلائل الامامه طبرى امامى(
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   ﷓ زهرا حضرت شفاعت
را دیـدم کـه حسـن در      ﷐روزى وارد منزل شدم، و پیامبر : فرمود ﷒امیرالمؤمنین 

یا : طرف چپ و فاطمه در برابرش نشسته بودند، و او مى فرمود طرف راست و حسین در
حسن و یا حسین، شما دو کفه ى ترازو، و فاطمه زبانه ى آن اسـت، و دو کفـه ى تـرازو    

و هم چنین زبانه ى ترازو استوار و مستقیم قـرار  . میزان و مساوى نمى شوند مگر با زبانه
  .ام هستید، و شفاعت براى مادرتان استشما دو ام. نمى گیرد مگر با دو کفه ى ترازو

 ).506ص  1ج : کشف الغمه(
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  مادر امامان
سپس پسرم حسن و سپس . اول امامان برادرم على بهترین آنهاست: فرمود  ﷐پیامبر 

صـلوات  . پسرم حسین و سپس نه نفر از فرزندان حسین که مادرشان دخترم فاطمه اسـت 
 .خدا بر آنان باد

از آنان در فضیلت پسر عمویم و برادر برادرم جعفر بن ابى طالب و عمـویم حمـزه    بعد
 .بن عبدالمطلب است

دخترم فاطمـه سـیده ى   . بدانید که من محمد بن عبداالله و بهترین انبیاء و مرسلین هستم
زنان اهل بهشت است، و على و فرزندان او اوصیاء و بهترین اوصیاء هستند، و اهـل بیـت   

  .ن اهل بیت هاى پیامبرانند، و دو پسرم آقاى جوانان اهل بهشتندمن بهتری
 )14ح : کتاب سلیم بن قیس هلالى(
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  آیه ى تطهیر
اى سلمان، خداوند توجهى به زمین کـرد و مـرا از میـان اهـل     : مى فرماید  ﷐پیامبر 

نان انتخاب کـرد و بـه   سپس نظر دومى کرد و برادرم على را از میان آ. زمین انتخاب نمود
 .من امر کرد و من هم سیده ى زنان اهل بهشت را به ازدواج او درآوردم

یعنـى دو پسـرم حسـن و    . سپس نظر سومى نمود و فاطمه و جانشینان را انتخاب کرد
قرآن از ایشان . آنان با قرآن و قرآن با آنان است. حسین و بقیه ى آنان از فرزندان حسین

و حضرت دو انگشت سـبابه ى   - ن از آن جدا نمى شوند مانند این دوجدا نمى شود و آنا
تا آنکه یکى پس از دیگرى بر سر حوض کوثر بـر مـن وارد    - خود را کنار هم قرار دادند

هـرکس آنـان را   . آنان شاهدان خداوند بر خلقش و حجـت او در زمیـنش هسـتند   . شوند
کنـد از خـدا سـرپیچى کـرده      اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هرکس از آنان سرپیچى

 .همه ى آنان هدایت کننده و هدایت شده اند. است

این آیه درباره ى من و برادرم و دخترم فاطمه و دو پسرم و جانشـینان یکـى پـس از    
إِنمَّا يرُ�دُ اَ�� ِ�ذُهِبَ عَنُ�مُ (: دیگرى نازل شده، که فرزندان من و فرزندان برادرم هستند

رَُ�م تطَهً�ا هلَ ا�َيتِ وَُ�طَهِّ
َ
جسَ أ خداوند خواسته است رجس و بدى را از شما اهـل  . )ا�رِّ

اى سلمان، آیا مى دانى رجس چیسـت؟ سـلمان عـرض    . بیت ببرد و شما را پاك گرداند
آنان هرگز درباره ى چیزى که از جانب خدا آمده باشد شـک  . شک است: فرمود. نه: کرد

بدى پاك و معصـوم  مادر ولادتمان و در طینتمان تا حضرت آدم پاکیم، و از هر . نمى کنند
  . هستیم

 )62ح : کتاب سلیم بن قیس هلالى(
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  نسل پیامبر
براى فرزندان هر پدر خویشانى هست که به آنـان نسـبت داده مـى    : فرمود  ﷐پیامبر 

شوند جز فرزندان فاطمه که من ولى و خویشاوند آنان هستم، و آنان از طینت من آفریـده  
کسى که آنان را دوست دارد خـدا  . انى که فضل آنان را تکذیب کنندو اى بر کس. شده اند

  .او را دوست مى دارد، و کسى که آنان را دشمن بدارد خدا آنان را دشمن مى دارد
 ).121ص : ذخائر العقبى. از کنز العمال 150ص  3ج : فضائل الخمسه من الصحاح السته(
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  ذى القربى
هُ (و قتى آیه ى    ﷐نازل شد یعنى حق ذى القربى را بده، پیامبر  )وَ آتِ ذَا القُْرْ� حَقَّ

  .یا فاطمه فدك ملک توست: را خواست و فدك را به او بخشید فرمود ﷓فاطمه 
 )از مجمع الزوائد هیثمى 35ص : السبعه من السلف(

  



103 

 

  آزار فاطمه
کسى که او را به غضب بیـاورد مـرا بـه    . فاطمه پاره اى از من است: فرمود  ﷐پیامبر 

کسى که با او در صلح و صفا باشـد  . فاطمه پاره تن من است: غضب آورده است و فرمود
  . با من در صلح است و آنچه او را آزار دهد مرا آزار داده است

 )از صحیح بخارى و کنز العمال 19ص : السبعه من السلف(
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  اسوه ى حجاب
بـه مـن   : نشسته بودم که فرمود  ﷐روایت شده که خدمت پیامبر  ﷒از امیرالمؤمنین 

چه چیزى براى زن بهتر است؟ همه ى ما از جـواب درمانـدیم تـا از مجلـس     : خبر دهید
 ﷓به ما گفته بود به فاطمه   ﷐برگشتم و آنچه پیامبر  ﷓من نزد فاطمه . متفرق شدیم

: فرمود ﷓فاطمه . هیچ کس از ما جواب آن را نفهمید و نمى دانست: بازگو کردم، و گفتم
 .ولى من مى دانم، براى زن بهتر است که مردان را نبیند، و مردان نیز او را نبینند

کردى چه چیزى براى یا رسول االله، از ما سؤال : برگشتم و گفتم  ﷐من خدمت پیامبر 
 .زن بهتر است؟ براى زن بهتر است که مردان را نبیند، و مردان نیز او را نبینند

تو که نزد مـن بـودى و آن را نمـى    . چه کسى آن را به تو خبر داده: فرمود  ﷐پیامبر 
: از این کـلام خوشـش آمـد و فرمـود      ﷐پیامبر . گفته است ﷓فاطمه : دانستى؟ گفتم

  . راستى فاطمه پاره ى تن من است
 )ابن بابویه ﷓از کتاب مولد فاطمه  54ص  43ج : بحار الانوار(
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  مناقب فاطمه بعد از این عالم از زبان پیامبر
ى  را ندارد، و این تنها صـحنه  ﷓دنیا ظرفیت ظهور فضائل و مناقب صدیقه ى کبرى 

قیامت است که جلوه هاى عظیمى از آن مظهر کرامت در برابر دیدگان همه ى خلق ظـاهر  
در شان دخترى همچـون    ﷐مناظرى که شنیدن آن از پدرى چون رسول االله . خواهد شد

 .لذت دیگرى دارد ﷓فاطمه 
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  فاطمه مالک محشر
دختـرم،  : به او فرمـود . آمد و او را محزون دید ﷓به منزل فاطمه   ﷐روزى پیامبر 

پدر جان، محشر و برهنه ایستادن مردم در روز : حزن و اندوه تو براى چیست؟ عرض کرد
دخترم، آن روز بزرگى است، ولى جبرئیل از خدا به من خبـر  : فرمود! قیامت را یاد کردى

 :داد که خداوند مى فرماید

کسى که روز قیامت زمین براى او شکافته مى شود من هستم، بعد پـدرم ابـراهیم،   اول 
 .سپس شوهرت على بن ابى طالب است

آنگاه خداوند جبرئیل را با هفتاد هزار فرشته به سوى تو مى فرستد، و بر سـر قبـر تـو    
مـى   بعد اسرافیل سه حله از نور براى تو مى آورد و بالاى سرت. هفت قبه از نور مى زند

 .یا فاطمه بنت محمد، برخیز به سوى محشرت: ایستد و تو را صدا مى زند

تو برمى خیزى و از ترس در امان هستى، و عورت تو پوشیده اسـت بعـد اسـرافیل آن    
سپس زوقائیل با مرکبى از نور نزد تو مى . حله ها را به تو مى دهد و تو آنها را مى پوشى

 .، و روى آن زیراندازى از طلا استآید که زمام آن از مروارید تر است

تو سوار آن مى شوى و زوقائیل زمام آن را بر دوش مـى کشـد، و در پـیش روى تـو     
هنگامى که راه مى افتى هفتـاد  . هفتاد هزار ملک که در دستهاى آنان علمهاى تسبیح است

، و در هزار حوریه به استقبال تو مى آیند، و نگاه کردن تو را به یکدیگر مـژده مـى دهنـد   
دست هریک آنان مجمره اى از نور است که از آنها بوى عود بدون آتش بـالا مـى رود و   

 .بر سر آنان تاجهاى جواهر نشان است که با زبرجد سبز زینت داده شده است

آنان از طرف راست تو مى آیند و تو همانطور که از قبر آمدى مسیر را ادامه مى دهـى  
مریم دختر عمران با هفتاد هزار حورالعین که همراه تو انـد  . تا آنان تو را ملاقات مى کنند

به استقبال تو مى آیند و به تو سلام مى دهند، و او با همراهانش از طرف چپ تو حرکـت  
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سپس مادرت خدیجه دختر خویلد اول زنى که به خدا و رسول ایمان آورده بـه  . مى کنند
 .اى تکبیر استه هایشان علمکه در دست استقبال تو مى آید، و همراه او هفتاد هزار ملک

و قتى نزدیک محشر مى شوى، حوا با هفتاد هزار حوریه به همراه آسیه بنت مزاحم بـه  
و قتـى وسـط اهـل محشـر     . استقبال تو مى آیند و او با همراهانش با تو حرکت مى کننـد 

همـه  رسیدى در حالیکه خداوند آن روز همه ى خلایق را در یک جا جمع مى نمایـد، و  
 .گوش به فرمان مى ایستند

دیـدگانتان را ببندیـد تـا    : سپس منادى از زیر عرش ندا مى کند و خلایق مـى شـنوند  
آن روز کسى به سوى تو نظر نمى کند . فاطمه صدیقه دختر محمد و همراهانش عبور کنند

آدم، حـوا را طلـب مـى کنـد و او را بـا      . مگر ابراهیم خلیل الرحمن و على بن ابى طالب
 .ادرت خدیجه و پیشاپیش او مى بیندم

بین هـر پلـه تـا پلـه ى     . سپس براى تو منبرى از نور نصب مى کنند که هفت پله دارد
هایشان علمهاى نور است، و حـورالعین از طـرف    دیگر صفهاى ملائکه است که در دست

راست و چپ منبر صف مى کشند، و نزدیکترین زنها به تو از طـرف چـپ حـوا و آسـیه     
یـا فاطمـه،   : قتى بالاى منبر قرار گرفتى جبرئیل نزد تو مى آید، و به تو مى گویـد و. است

 .پروردگارا حسن و حسین را به من نشان بده: حاجت خود را بخواه، و تو مى گویى

هاى گردن حسین خون مى ریزد و او مى  آنان را نزد تو مى آورند در حالى که از رگ
در ایـن موقـع خـداى    . نان که به من ظلم کردند بگیرپروردگارا، امروز حق مرا از آ: گوید

جلیل غضب مى کند، و با غضب خدا جهنم و فرشتگان همه غضب مـى کننـد، و در ایـن    
هنگام جهنم نعره مى کشد و آتشى از جهنم بیرون مى آید، و قاتلان حسین و فرزندانشـان  

، مـا در کشـتن حسـین    پروردگارا: و فرزندان فرزندانشان را برمى چیند و آنان مى گویند
  : خداوند به شلعه ى جهنم مى گوید! حاضر نبودیم
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آنان را از موى پیشانى شان بگیریـد و بـه   . به کبود چشمى و سیه رویى آنان را بگیرید
از پدرانشـان کـه بـا حسـین      ﷒آنان بر دوسـتان حسـین   . درك اسفل از آتش بیندازید

 .جنگیدند و او را کشتند سخت تر بودند

پروردگـارا،  : تـو مـى گـویى   . اى فاطمه، حاجتـت را بخـواه  : سپس جبرئیل مى گوید
! شـیعیان شـیعیانم  : تـو مـى گـویى   . آنان را آمرزیـدم : خداوند عزوجل مى گوید! شیعیانم

در . روانه شو، و هرکس به تو تمسک کند همـراه تـو در بهشـت اسـت    : خداوند مى گوید
 .کاش همه از فاطمیان بودنداینجا همه ى خلایق آرزو مى کنند که اى 

 ﷒بعد تو روانه مى شوى و شـیعیانت و شـیعیان فرزنـدانت و شـیعیان امیرالمـؤمنین      
همراه تو اند که همه در امان از ترس و عورتهایشان پوشیده است، و سـختى هـا از آنـان    

رسـند،  مردم مى ترسند ولى آنان نمى ت. برطرف شده، و مشکلات بر آنان آسان شده است
و قتـى بـه در بهشـت مـى رسـى، دوازده هـزار       . و مردم تشنه اند و آنان تشنه نمى شوند

حورالعین تو را ملاقات مى کنند که قبل از تو کسى را ملاقات نکرده اند، و بعد از تـو نیـز   
 .کسى را ملاقات نمى کنند

ند کـه  در دست آنان چوبدستى هایى از نور است، و آنان بـر مرکبهـایى از نـور سـوار    
بـر روى هـر   . تشکهاى آنها از طلاى زرد و یاقوت است، و زمام آنها از مروارید تر اسـت 

و قتى تو داخل بهشت مى شوى، اهل بهشت بـه تـو   . مرکبى متکایى از سندس چیده است
بشارت مى دهند، و براى شیعیانت سفره هائى از جواهر روى ستونهاى نور مـى چیننـد و   

ه ها مى خورند در حالیکه هنوز مردم در حساب هسـتند ولـى   شیعیان تو از غذاهاى سفر
  .آنان در بهشت در آنچه دلشان بخواهد دائمى هستند

و قتى دوستان خدا در بهشت مستقر شدند، آدم و پیامبران بعد از او تو را زیـارت مـى   
کنند و در وسط فردوس دو مراورید است در یک رشته که یـک مرواریـد سـفید و یـک     

د، و در میان آنها قصرها و خانه هایى است که در هریک از آنها هفتـاد هـزار   مروارید زر
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در مروارید سفید منازل ما و شیعیان ما است، و در مروارید زرد منازل ابراهیم . خانه است
 .و آل ابراهیم است

اى پدر جان، نمى خواهم روز مرگ تو را ببیـنم و بعـد از تـو    : عرض کرد ﷓فاطمه 
تـو اول کسـى از   : دخترم، جبرئیل از طرف خداى عزوجل به من خبـر داده : فرمود. نمبما

واى بر کسى که به تـو ظلـم کنـد، و رسـتگارى     . اهلبیتم هستى که به من ملحق مى شوى
  .بزرگ براى کسى که تو را یارى کند

 ).4المطاف الاول ح  20ج : ﷓الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء (
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  محشر حسین
قبه اى از نور نصـب مـى    ﷓روز قیامت که مى شود براى فاطمه : فرمود  ﷐پیامبر 

و قتـى فاطمـه   . مى آید در حالیکه سر مبارکش در دستش مى باشـد  ﷒شود، و حسین 
شر هیچ ملک مقرب و نبـى مرسـل و   او را مى بیند ناله و فریادى مى زند که در مح ﷓

در این حـال خداونـد عزوجـل    . بنده ى مؤمنى نمى ماند، مگر اینکه براى او گریه مى کند
کسى را با بهترین صورت براى او حاضر مى کند، و حسین بدون سر با قاتلانش مخاصمه 

 .مى کند

انکـه شـرکت در   خداوند قاتلین او و آنانکه خود را بر علیه او آماده کـرده بودنـد و آن  
سـپس  . کشتن او داشتند جمع مى کند و همه ى آنان را مى کشد تا به آخر آنان مى رسـد 

بار دیگر آنـان را جمـع   . آنان را مى کشد ﷒دوباره آنان را جمع مى کند و امیرالمؤمنین 
بار دیگر آنان را جمع مى کند و امـام حسـین   . آنان را مى کشد ﷒مى کند و امام حسن 

همچنان آنان را جمع مى کند و هیچیک از ذریه ى مـا نمـى مانـد    . آنان را مى کشد ﷒
آنگاه خداوند عقده ى غیظ را باز مى کنـد و انـدوه را از یـاد    . مگر اینکه آنان را مى کشد

  .مى برد
 ).از ثواب الاعمال 7ح  221ص  43ج : بحار الانوار(
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  لباس خونین
روز قیامت دخترم فاطمه محشور مى شـود در حالیکـه لباسـى بـا     : فرمود  ﷐پیامبر 

اى : اى عرش مى زند و مى گویده دست به ستونى از ستون. خون رنگین شده همراه دارد
 .خداى عادل، بین من و قاتل فرزندم حکم کن

  .قسم به پروردگار کعبه، خداوند براى دخترم حکم مى کند: فرمود  ﷐پیامبر 
 ).﷒ازعیون اخبار الرضا  3ح  220ص  43ج : بحار الانوار(
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   ﷓ فاطمه حضرت ندوستا
روز قیامت که مى شود، براى پیامبران و رسـول منبرهـایى از نـور    : فرمود  ﷐پیامبر 

: آنگاه خدا مى فرماید. نصب مى شود، و منبر من روز قیامت از منبرهاى آنان بلندتر است
من خطبه اى مى خوانم که هیچیک از انبیـاء و رسـل مثـل آن را    . یا محمد، خطبه بخوان

 .نشنیده اند

یى از نور نصب مى شود، و براى وصى من على بن ابى طالب سپس براى اوصیا منبرها
آنگـاه  . در وسط آنان منبرى از نور نصب مى گردد، و منبر او بلندترین منبرهاى آنان است

او خطبه اى مى خواند که هیچیک از اوصیا مثل آن . یا على، خطبه بخوان: خدا مى فرماید
 .خطبه را نشنیده اند

مرسلین منبرهایى نصب مى شود، و براى دو پسرم و دو سبطم سپس براى اولاد انبیا و 
بعد به آنان گفتـه مـى شـود    . و دو ریحانه ى زمان حیاتم منبرى از نور قرار داده مى شود

خطبه بخوانید، و آنان دو خطبه مى خوانند که هیچیک از اولاد انبیا و مرسلین مثـل آن را  
 .نشنیده اند

کجاسـت فاطمـه دختـر محمـد؟ کجاسـت      : کند ندا مى - جبرئیل است - سپس منادى
خدیجه دختر خویلد؟ کجاست مریم دختر عمران؟ کجاست آسیه دختر مزاحم؟ کجاست ام 

 .کلثوم مادر یحیى بن زکریا؟ آنان برمى خیزند

اى اهل جمع، امروز کـرم از آن کیسـت؟ محمـد و    : خداوند تبارك و تعالى مى فرماید
خداوند تعالى . کرم از آن خداوند واحد قهار است: گویند مى ﷕على و حسن و حسین 

اى اهل جمع، مـن کـرم را از آن محمـد و علـى و حسـن و حسـین و فاطمـه        : مى گوید
این فاطمه است . اى اهل جمع، سرها را به زیر اندازید و دیدگان را ببندید. قرار دادم ﷕

 .که بسوى بهشت مى رود
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ز ناقه هاى بهشت که از دو طرف با دیباج زینت شده براى او مـى  بعد جبرئیل ناقه اى ا
آن ناقه افسارش از مروارید تر و صـاف اسـت و بـر روى آن زینـى و هـودجى از      . آورد

 .مرجان گذاشته شده است

مى خوابانند و او سوار مى شـود، و صـد هـزار فرشـته      ﷓آن ناقه را در برابر فاطمه 
شوند و آنان از طرف راست او مى رونـد، و صـد هـزار فرشـته ى      خدمت او فرستاده مى

 دیگر نزد او فرستاده مى شوند، و از طرف

چپ او راه مى روند، و صـد هـزار فرشـته نـزد او فرسـتاده مـى شـوند، و او را روى        
 .بالهایشان حمل مى کنند تا او را بر در بهشت مى آورند

اى دختـر حبیـب مـن،    : مـى فرمایـد   همینکه در بهشت رسیدند نگران مى شود و خدا
اى : نگرانیت براى چیست؟ من امر کردم تو را بـه بهشـت مـن ببرنـد؟ عـرض مـى کنـد       

اى : خـدا مـى فرمایـد   . پروردگار من، دوست دارم در چنین روزى قدر من شناخته شـود 
دختر حبیب من، برگرد و ببین کسى که در قلب او محبت تو یا محبت یکى از ذریه ى تـو  

 .تش را بگیر و او را داخل بهشت کنباشد دس

شیعه و دوست خودش را از میان مردم انتخاب مى کند، همانگونـه   ﷓آن روز فاطمه 
وقتـى شـیعیان فاطمـه    . که پرنده دانه هاى خوب را از میان دانـه هـاى بـد برمـى چینـد     

اء مى کنـد کـه بـار دیگـر     همراه او بر در بهشت مى رسند، خداوند به دلهاى آنان الق ﷓
اى دوستان من، نگرانى شما : و قتى نگاه مى کنند خداوند عزوجل مى فرماید. نگاهى کنند

  .چیست؟ فاطمه دختر حبیبم درباره ى شما شفاعت کرد
پروردگارا، ما نیز مى خواهیم در چنین روزى قدر و منزلتمـان معلـوم   : آنان مى گویند

هـر کـس شـما را بـه خـاطر      . من، برگردید و نظر کنیداى دوستان : خدا مى فرماید. شود
دوستى فاطمه دوست مى داشته یا شما را بخاطر دوستى فاطمه غذا داده یا بخاطر دوستى 
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فاطمه شما را پوشانیده یا به خاطر دوستى فاطمه سیراب کرده، یا به خاطر دوستى فاطمـه  
 .یدغیبت را از شما رد کرده، دستش را بگیرید و داخل بهشت کن

. بخدا قسم آن روز در میان مردم غیر از شاك یا کافر یا منافق شفاعت نشده نمى مانـد 
و وقتى آنان بین طبقات مردم قرار مى گیرند صدا مى زنند همانگونـه کـه خداونـد تعـالى     

اگر بـار دیگـر   : براى ما شفاعت کننده اى و دوست مهربانى نیست؟ بعد مى گویند: فرموده
  . ز مؤمنین خواهیم شدما را برگردانند ا

 ).از تفسیر فرات 57ح  64ص  43ج : بحار الانوار(
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  ﷕ فاطمه و على حضرت قصرهاى
را بـه علـى تـزویج     ﷓آنگاه که خداوند دستور داد که فاطمه : مى فرمود  ﷐پیامبر 

ارید آفریده که خداوند بهشتى از مرو: کنم و من این کار را انجام دادم، جبرئیل به من گفت
هـاى آن از   بین هر ستون تا ستون دیگر مرواریدى آراسته به یاقوت با طلاسـت و سـقف  

 .زبرجد سبز است، و طاقهایى در آن قرار داده شده که از مروارید آراسته به یاقوت است

غرفه و اطاقهاى آن خشتى از طلا و خشتى از نقـره و خشـتى از یـاقوت و خشـتى از     
د چشمه هایى در آن قرار داده که از اطراف غرفـه هـا مـى جوشـد و     خداون. زبرجد است

نهرها اطراف آن را گرفته، و روى نهرها قبه هایى از در گذاشته که با زنجیرهـاى طـلا بـه    
 .هم متصل است، و اطراف آن را درختان گوناگون احاطه کرده است

سفید که پوشـش آن  در هر قبه اى تختى از در . بر روى هر شاخه قبه اى بنا شده است
از سندس و استبرق است پوشیده شده، و زمین آن با زعفران فرش شده، و مشک و عنبـر  

 .پاشیده شده است

بر هر درى دو دختـر خـدمتکار و   . در هر قبه حوریه اى است، و هر قبه هزار در دارد
 .دو درخت، و هر قبه فرش شده و اطراف آن نوشته اى از آیۀالکرسى است

یا جبرئیل، خداوند این بهشت را براى چـه کسـى بنـا کـرده     : گفتم: فرمود  ﷐پیامبر 
آن را براى على بن ابى طالب و دخترت فاطمه بنا کـرده، و ایـن غیـر از آن    : است؟ گفت

این تحفه اى است که خداوند به آنان داده، تا به خاطر آن چشم تـو  . بهشتى است که دارند
  . شود یا رسول االله روشن

 ).از اربعین ابوصالح مؤذن 41ح  40ص  43ج : بحار الانوار(
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  عمر و قنفذ در محشر
خداوند تبارك و تعـالى از  : را به معراج بردند، به آنحضرت گفته شد  ﷐و قتى پیامبر 

به امر تـو  : مى گوید  ﷐سه چیز به تو خبر مى دهد تا ببیند صبر تو چگونه است؟ پیامبر 
 :تسلیم هستم، تا آنجا که خدا مى فرماید

: اما دخترت فاطمه، من او را در کنار عرشم نگـاه مـى دارم، و بـه او گفتـه مـى شـود      
درباره ى کسى که به تو و اولادت سـتم  . خداوند تو را در میان خلق حاکم قرار داده است

او در . رباره ى آنان اجـرا مـى کـنم   کرده هر چه مى خواهى حکم کن که من حکم تو را د
و قتى آنان که به او ظلم و ستم کردند حاضر مـى کننـد   . عرصه ى محشر حاضر مى شود

اى حسـرت بـر   «: حضرت دستور مى دهد آنان را به آتش جهنم ببرند، و ظالم مى گویـد 
و آرزو مـى کنـد کـه او را بـار دیگـر      » آنچه در پیشگاه خداوند از حد خود تجاوز کردم

اى کـاش بـا پیـامبر    «: رگردانند، و ستمگر دستهاى خود را به دندان مى گیرد و مى گویدب
اى کاش فلانى را براى خـود دوسـت نمـى    ! اى واى بر من«، »خدا راهى اتخاذ مى کردم

اى کاش بین من و تو به قدر مشرق و «: تا وقتى نزد ما آمد مى گوید: ، و مى گوید»گرفتم
و آن روز این سخنان شما را سود ندارد زیـرا  » «ین بدى بودىتو همنش. مغرب فاصله بود

خدایا تو بین بندگانت در «: و ظالم مى گوید» ستم کردید و شما در عذاب مشترك هستید
؟ به آنان گفتـه مـى   »آنچه با هم اختلاف مى کردند حکم مى کنى یا حکم با دیگرى است

ه مانع راه خداوند شدند، و راه کج را آگاه باشید لعنت خدا بر ستمگران است، آنانک«: شود
 .»اختیار کردند، و آنان در آخرت کافر هستند

سـپس  . و قاتـل اوسـت   ﷒اول کسى که درباره ى او حکم مى شود محسن بن على 
درباره ى قنفذ که او و رفیقش عمر را مى آورند و با تازیانه ى آتشین آن دو را مى زننـد،  

یانه ها به دریاها زده شود از مشرق تا مغرب آن به جوش مى آیـد،  که اگر یکى از آن تاز
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بـا  . و اگر بر کوههاى دنیا قرار بگیرد، طورى پراکنده مى شود که مانند خاکستر مى گـردد 
  ... آن تازیانه به آن دو نفر عمر و قنفذ زده مى شود

 ).11ح  334ص : کامل الزیارات(
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   ﷓ صراط و چادر زهرا
را منکر شدند، چنین اتمام حجت کرد  ﷒عجزات حضرت ابراهیم خداوند بر آنان که م

بگو به هر محلى که در بیرون مکه مى خواهند بروند که آیات حضرت ابـراهیم  : که فرمود
را در آتش مى بینند، و هنگامى که بلا و گرفتارى آنان را احاطه کـرد بـانویى را در    ﷒

به آن بیاویزند تـا از هلاکـت نجـات    . عه اش را آویزان مى کندهوا مى بینند که اطراف مقن
 .پیدا کنند و آتش از آنان کنار رود

آنان به بیرون مکه رفتند و شدت حرارت و سوزش آتش را در بیابان دیدند و خـدمت  
در : آمدند و بر رسالت آنحضرت شهادت دادند، و قصه را چنین تعریف کردنـد   ﷐پیامبر 

آن گیر و دار و اضطراب ناگهان در هوا بانویى دیده شد کـه مقنعـه ى خـود را انداختـه و     
 .رشته هاى آن به سوى ما آویزان شده است، بگونه اى که دست ما به آن مى رسد

اگر نجات مى خواهیـد بـه یکـى از    «: مى زددر این هنگام منادى از آسمان ما را صدا 
هریک از ما به رشته اى از رشـته هـاى مقنعـه    . »رشته ها و تارهاى این مقنعه چنگ زنید

ما پاره هاى شعله آتش را مى شکافتیم ولـى شـعله ى   . آویختیم و او ما را به هوا بالا برد
م سنگینى نمـى کـردیم، و   آن به ما نمى رسید، و ما از آن رشته هاى مقنعه که آویخته بودی
با همین حال آن آتشها از . آن رشته ها که در دست ما بود با همه ى باریکى پاره نمى شد

ما کنار رفت، و همانطور که ما را به هوا بلند کرده بود با عافیت و سلامت هریک از مـا را  
 .در صحن خانه ى خودمان بر زمین گذاشت

ا رسیدیم و علم داریم که گریزى از دیـن تـو و   بعد از خانه بیرون آمدیم و خدمت شم
گفتارهاى تو راسـت و  . برگشتن از تو نیست و تو بهترین پناه و پشتیبان بعد از خدا هستى

 .کردارهاى تو حکیمانه است
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اى بندگان خـدا، شـما را   : بعد از آنکه گروه دوم ایمان آوردند به آنان گفت  ﷐پیامبر 
آن دختـرم فاطمـه   : نـه فرمـود  : ن بانو پناه داد، آیا مى دانید آن که بود؟ گفتندخداوند با ای

وقتى خداونـد تعـالى همـه ى خلایـق را از اولـین و      . است و او سیدة نساءالعالمین است
اى خلایق، دیـدگانتان  : آخرین محشور مى کند، منادى پروردگار از زیر عرش ندا مى کند

 .سید نساءالعالمین از صراط بگذردرا ببندید تا فاطمه دختر محمد 

در قیامـت  . همه ى خلایق دیدگانشان را مـى بندنـد و فاطمـه از صـراط مـى گـذرد      
مى بنـدد جـز محمـد و علـى و      ﷓هیچکس نمى ماند مگر آنکه دیدگانش را از فاطمه 

و قتى . ستنده ﷓حسن و حسین و اولاد طاهرینشان علیهم السلام که آنان محرم فاطمه 
یـک طـرف آن در   . روص صراط کشیده مى شـود  ﷓وارد بهشت مى شود چادر فاطمه 

منادى پروردگار . در بهشت است و طرف دیگر در عرصات محشر است ﷓دست فاطمه 
  .»اى دوستان فاطمه، به رشته هاى چادر فاطمه سیدة نساءالعالمین بیاویزید«: ندا مى کند
نمى ماند مگر آنکه به رشته اى از رشته هـاى چـادر    ﷓هیچ دوستى از فاطمه  آنگاه
مى آویزد، تا آنجا که بیش از هزار گروه و هزار گروه و هزار گروه به آن مـى   ﷓فاطمه 
هـزار هـزار   : فرمود. هریک گروه چند نفر است یا رسول االله: از حضرت پرسیدند. آویزند

  .دم استنفر از مر
 ).430ص : ﷒تفسیر الامام العسکرى (
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  حله هاى کرامت
حلـه هـاى   : دختر فاطمه روز قیامت این چنین محشور مـى شـود  : فرمود  ﷐پیامبر 

کرامت که آب حیوان آمیخته بر تن کرده و خلایق به او مى نگرند و از جلالت و شکوه او 
دیگرى از حله هاى بهشتى مى پوشد، و به هر حله اى با خط بعد حله ى . تعجب مى کنند
دختر محمد را با زیباترین صورت و بـالاترین کرامـت و بهتـرین شـکل     : سبز نوشته شده

 .داخل بهشت کنید

او را همانند عروس با هفتاد هزار دختر خدمتکار در اطراف او بـه سـوى بهشـت مـى     
  . برند
 ).64ص  2ج : فرائد السمطین(
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  ت فاطمه در صد موردبا محب
را دوست بدارد در بهشت با من اسـت،   ﷓کسى که دخترم فاطمه : فرمود  ﷐پیامبر 

در صد مورد فایـده   ﷓محبت فاطمه . و کسى که او را دشمن بدارد در آتش جهنم است
یزان اعمال و در قیامـت و در  دارد که آسان ترین آن موارد هنگام مرگ و در قبر و کنار م

 .صراط و هنگام حساب است

از او راضى باشد من از او راضى هستم، و کسى که مـن از   ﷓کسى که دخترم فاطمه 
او راضى باشم خدا از او راضى است، و کسى که فاطمه بر او غضـبناك باشـد مـن بـر او     

واى به حـال  . او غضب مى کند غضب مى کنم، و کسى که من بر ا و غضب کنم خداوند بر
  .کسى که به فاطمه و ذریه و شیعیانش ستم کند

 ).از ایضاح دفائن النواصب 94ح  116ص  27ج : بحار الانوار(
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   ﷓ فاطمه حضرت ذریه و دوستان
اى گـروه مـردم،   : هنگامى که روز قیامت شود، منادى ندا مى کنـد : فرمود  ﷐پیامبر 

چشمهایتان را ببندید و سرهایتان را به زیر اندازید تا فاطمه بنت محمـد عبـور کنـد، و او    
اول کسى است که پوشیده است و دوازده هزار حورى و پنجاه هزار فرشته از فـردوس او  

 .را پیشواز مى کنند

یى که بالهاى آنان از یاقوت و زمامشان از مروارید و رکابشان از زبرجـد  آنان بر مرکبها
و زین آنان از در و بر روى هر زیـن متکـائى از سـندس اسـت سـوار هسـتند و فاطمـه        

را با این جلالت مى برند تا از صراط بگذرانند و به بهشت فردوس ببرند، و با آمـدن   ﷓
 .ى دهنداو اهل بهشت به یکدیگر مژده م

روى تختى از نور مى نشیند، و آنان نیز در اطراف حضرت مـى نشـینند، و    ﷓فاطمه 
یکـى قصـر   : آنجا جنۀ الفردوس است که سقف آن عرش رحمان و در آن دو قصـر اسـت  

سفید و دیگر زرد از یک رشته مروارید در قصر سفید هفتاد هزار خانه که مساکن محمد و 
در قصر زمرد هفتاد هزار خانه است که مساکن ابراهیم و آل ابـراهیم  . است ﷕آل محمد 
 .است ﷕

مى فرستد کـه قبـل از او بـراى هـیچکس      ﷓آنگاه خداوند فرشته اى خدمت فاطمه 
پروردگارت بـه تـو   : نفرستاده و بعد از او نیز براى هیچکس نمى فرستد، و به او مى گوید

 .از من درخواست کن: رساند و مى فرمایدسلام مى 

خداوند سلام است و سلام از اوست، و نعمتش را بـر مـن تمـام    : مى گوید ﷓فاطمه 
کرده و کرامتش را بر من گوارا نموده و بهشت خود را به من ارزانى داشته است، و مرا بـر  

ام و آنانکه ذریه ى مرا بعـد  من از خدا فرزندانم و ذریه . سایر مخلوقش برترى داده است
 .از من دوست داشتند و آنان را مراعات کردند مى خواهم
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خداوند به آن فرشته پیش از آنکه از جاى خود کنار برود وحى مـى کنـد، بـه فاطمـه     
خبر بده که من تو را شفیع قرار دادم براى فرزندانت و ذریه ات و کسانى که آنـان را   ﷓

: مـى گویـد   ﷓فاطمـه  . ست داشته و بعد از تو آنان را مراعات کرده انـد به خاطر تو دو
حمد خدائى را که حزن و اندوه را از من برطرف کرد و چشم مرا روشن نمـود و بـا ایـن    

  . لطف و عنایت، خداوند چشم محمد را روشن کرد
 ).57ص : دلائل الامامه(
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  جلالت فاطمه در محشر
سلمان خود را . مى آیند  ﷐و بلال را دیدم که به طرف پیامبر  سلمان: ابوذر مى گوید

او را از این کار بازداشت و بـه او    ﷐پیامبر . انداخت و بوسید  ﷐روى قدمهاى پیامبر 
مـن  . من مکن اى سلمان، کارى که عجمها نسبت به پادشاهانشان انجام مى دهند با: فرمود

از همان چیزها که غلامان مى خورند من نیز مـى خـورم و   . بنده اى از بندگان خدا هستم
 .همانگونه که غلامان مى نشینند من نیز مى نشینم

مولاى من، به خاطر خدا از تو درخواست مى کنم که فضائل فاطمه : سلمان عرض کرد
با صورت باز و خندان رو به من کرد   ﷐مبر در روز قیامت را به من خبر دهى؟ پیا ﷓

قسم به خدائى که جان من در دست اوست، او بـانوئى اسـت کـه در عرصـه ى     : و فرمود
قیامت سوار بر ناقه اى مى گذرد، که سر آن ناقه از خوف خدا، و چشمانش از نور خدا، و 

نش از رضـوان خـدا، و دسـتش از    افسارش از جلال خدا، و گردنش از بهاء خدا، و کوها
این ناقه راه رفتـنش تسـبیح و صـدایش تقـدیس     . قدس خدا، و پاهایش از مجد خداست

 .بر روى آن هودجى از نور است. است

این صفات در او جمع شده و او این . در آن هودج دخترى انسیه حوریه ى عزیزه است
اولش از مشک اذفـر، وسـطش    :چنین آفریده شده و ساخته شده و از سه چیز شکل یافته

اگـر او آب  . از عنبر اشهب، آخرش از زعفران سرخ و خمیره ى او بـا آب حیـوان اسـت   
اگر از ناخن خنصر او به دار دنیا بیاید نـور  . دهان بریزد هفت دریاى شور شیرین مى شود

 .خورشید و ماه پوشیده مى شود

یش رو، و حسن و حسین جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ، و على از پ
آنان از عرصه ى قیامت . پشت سر او هستند، و خداوند او را حفظ مى کند و نگاه مى دارد

 .مى گذرند
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اى گروههـاى مـردم دیـدگانتان را    : ناگهان ندائى از طرف خداوند جل جلاله مى آیـد 
همسر على امام این فاطمه دختر محمد پیامبر شما و . ببندید و سرهایتان را پائین بیندازید

 .شما و مادر حسن و حسین است

در حالى که دو پوشش سفید دارد از صراط مى گذرد، وقتى داخل بهشـت   ﷓فاطمه 
بسم االله «: مى شود و آنچه خدا براى کرامت و گرامیداشت او آماده کرده مى بیند، مى گوید

ا لغفور شکور، الذى احلنا دار المقامه من فضله الرحمن الرحیم، الحمد الله الذى اذهب عنا الحزن، ان ربن
، حمد خداى را که اندوه و حزن را از ما برطرف کرد، »لایمسنا فیها نصب و لایمسنا فیها لغوب

آن خدایى که از فضل خـود مـا   . و راستى پروردگار ما بسیار آمرزنده و تشکر کننده است
 .به ما نمى رسدآنجا که تعب و خستگى . را در سراى اقامت مکان داد

یا فاطمه، از من بخواه تا عطـا کـنم و از مـن    : بعد خداوند عزوجل به او وحى مى کند
 .درخواست کن تا تو را راضى کنم

از تـو  . بارالها تو آرزوى مـن هسـتى، و بـالاتر از آرزو هسـتى    : مى گوید ﷓فاطمه 
 .عذاب مکنى درخواست مى کنم دوستانم و دوستان عترتم را به آتش جهنم

یا فاطمه، به عزت و جلال و بلندى مکانم قسـم، دو هـزار   : خداوند به او وحى مى کند
سال قبل از آنکه آسمانها و زمین را بیافرینم بر خودم سوگند یاد کرده ام که دوستان تـو و  

  .دوستان عترتت را به آتش عذاب نکنم
 ).12ح  483ص  2ج : تا ویل الآیات(
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  رقعه ى آزادى
وقتى خداى تعالى فاطمه را بـه علـى تـزویج    : جبرئیل به من گفت: فرمود  ﷐مبر پیا

کرد، به رضوان دستور داد و به شجره طوبى امر کرد که رقعه هائى براى دوستان آل محمد 
بعد فرشتگانى از نور بـه شـماره ى آن رقعـه هـا کـه آنهـا را       . علیهم السلام بر خود گیرد

و قتى روز قیامت براى اهل محشـر برقـرار   . آن فرشتگان آن رقعه ها را بردارندبریزند، و 
وقتـى فرشـته اى از آن   . شود، خداوند آن فرشتگان را با آن رقعه هاى پائین مـى فرسـتد  

فرشتگان با یکى از دوستان اهل بیت ملاقات مى کند رقعه ى بیزارى از آتش را به او مى 
  .دهد
 ).از مناقب ابن شهر آشوب از کتاب ابوبکر ابن مردویه 7ح  1165ص  2/ 11ج : عوالم العلوم(
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  قصر مرجان
بـراى  : درباره ى آسمان چهارم که در شب معراج به آنجا رفته بود، فرمـود   ﷐پیامبر 

مریم و مادر موسى و آسیه زن فرعون و خدیجه دختر خویلد قصرهائى از یاقوت دیدم، و 
ر محمد هفتاد قصر از مرجان سرخ که با مروارید آراسته بـود، و درهـا و   براى فاطمه دخت

  .تختهاى آن از یک چوب ساخته شده بود، دیدم
 )از الفصول المهمه 5ح  1164ص  2/ 11ج : عوالم العلوم(
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ى غرفه ى در  
اى عایشـه، در  : آنحضرت على را یاد کرد و فرمود. خدمت پیامبر بود: عایشه مى گوید

کسى نزد خدا و نزد من محبوب تر از على و همسرش فاطمه دختـرم و دو فرزنـدش   دنیا 
اى عایشه، مى دانى براى دخترم فاطمـه و شـوهرش چـه دیـدم؟     . حسن و حسین نیست

 .نه، به من خبر بده یا رسول االله: عایشه گفت

اى عایشه، دخترم سیده ى زنان عالمیان است و شوهرش به هیچیـک از مـردم   : فرمود
. س نمى شود، و دو فرزندش حسن و حسین دو ریحانه ى من در دنیا و آخرت هستندقیا

اى عایشه، من و فاطمه و حسن و حسین و پسر عمـویم علـى در غرفـه اى از در سـفید     
هستیم که اسـاس و پایـه ى آن از رحمـت خداونـد و اطـراف آن از بخشـش و رضـوان        

 .خداست و آن غرفه زیر عرش خداى تعالى است

على تاجى است که نورش از مشرق تا مغرب را روشن کرده، و او با پوشیدن دو  بر سر
اى عایشه، ذریه ى دوستان ما از طینـت  . حله ى سرخ رنگ با فخر و مباهات راه مى رود

و سرشته اى که زیر عرش است آفریده شده اند، و ذریه ى دشمنان ما از طینت و سرشـته  
  . یده شده انداى که از چکیده ى اهل آتش است آفر

 ).169ص : الفضائل شاذان(
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  از زبان عمر
من و فاطمه و حسن و حسین و على در : فرمود  ﷐پیامبر : عمر بن خطاب مى گوید

حظیرةالقدس در قبه ى سفیدى که آن قبه مجد و بزرگوارى است هستیم و شـیعیان مـا در   
  .طرف راست عرش خداى رحمن تبارك و تعالى هستند

 ).از فردوس الاخبار 172ص  2/ 11ج : عوالم العلوم. 47ص :  ﷐بشاره المصطفى (
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  قاتلان حسین
بـه او  . وقتى روز قیامت مى شود فاطمه با گروهى از زنان مى آیـد : فرمود  ﷐پیامبر 

م بعـد از مـن چـه    داخل نمى شوم تـا بـدان  : او مى گوید. داخل بهشت شو: گفته مى شود
 .به وسط صحنه ى قیامت نظر کن: به او گفته مى شود. کردند

نالـه اى  . ایستاده و سر در بدن نـدارد  ﷒حسین : نگاه مى کند و مى بیند ﷓فاطمه 
 .مى زند و من نیز به ناله ى او ناله مى زنم و فرشتگان به ناله ى ما ناله مى زنند

اى عزوجل به خاطر ما غضب مى کند، و به آتشى که نـام آن هبهـب   در این هنگام خد
و هیچ راحتى به آن داخل نمى  - است و هزار سال است روشن شده بطورى که سیاه گشته

کسانى که قاتلان حسـین و  : امر مى کند - شود، و هرگز غم و غصه از آن خارج نمى شود
 .حاملان قرآن بودند بگیر

ینکه در وسط آن آتش قرار گرفتند آتش شیهه اى مى کشد آتش آنان را مى گیرد و هم
و آنان نیز شیهه مى کشند و آن آتش فریاد مى زند و آنان نیز به آن سبب فریاد مى زنند و 
آتش نعره اى مى زند و آنان نیز به سبب آن نعره مى زنند، و با زبان روشن و گشاده سخن 

ستان آتش را بر ما واجب کردى؟ از طـرف  پروردگارا ، براى چه قبل از بت پر: مى گویند
  .کسى که مى داند مثل کسى نیست که نمى داند: خدا جواب مى آید

 ).5ح  258ص  2ج : ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (
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  فاطمه و صالح
من و کسانى از مؤمنین که پیروان منند از حوض من مى نوشـند، و  : فرمود  ﷐پیامبر 

خداوند ناقه ى صالح را مى آورد و صالح از آن مـى دوشـد و از شـیر آن مـى خـورد و      
 .کسانى که به او ایمان آوردند در موقف به او مى رسند و ناقه ى صالح صدائى مى کند

. نـه : ر ناقه ى غضبا سوار مى شوى؟ فرمـود یا رسول االله، تو آن روز ب: یک نفر پرسید
  . دخترم فاطمه بر ناقه ى غضبا سوار مى شود

 ).از روض الفائق 6ح  1157ص  2/ 11ج : عوالم العلوم(
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   ﷓ زهرا حضرتدوستان و دشمنان 
از دنیا رفت، آنحضرت على و فاطمـه و حسـن و حسـین      ﷐صبح آن روز که پیامبر 

را به خود نزدیک کرد و در آن شـب   ﷓ت و در حجره را بست و فاطمه را خواس ﷕
 ﷒به طول انجامید، علـى    ﷐با پیامبر  ﷓وقتى راز فاطمه . با او راز دل طولانى کرد
د، و مـردم نیـز   از حجره بیرون آمدند و در حجره ایسـتادن  ﷔به همراه حسن و حسین 

که همراه پسرانش بـود نگـاه مـى     ﷒به على   ﷐پشت در حجره بودند، و زنان پیامبر 
 .کردند

براى امر مهمى پیامبر تو را از حجره بیرون کـرد، و در ایـن   : گفت ﷒عایشه به على 
آن چیـزى کـه بـا    : به عایشه فرمود ﷒على . ساعت که تو نیستى با دخترش خلوت کرد

خلوت کرد و خواست با فاطمه در میان گذارد بعضى از امورى بود کـه تـو و    ﷓فاطمه 
را آن دو   ﷐پدرت و دو رفیق پدرت در آن دست دارید و از حیله ى آنهاست که پیامبر 

 .زهر دادند

عایشه خواست چیزى به مـن بگویـد کـه در ایـن حـال      : مى فرماید ﷒امیرالمؤمنین 
. شدم و آنحضرت در حال احتضار بود  ﷐مرا صدا زد و وارد حضور پیامبر  ﷓فاطمه 

حضـرت  . را با آن حال دیدم نتوانستم خود را نگاه دارم و گریـه کـردم    ﷐و قتى پیامبر 
  چرا گریه مى کنى یا على؟ : فرمود

برادرم تو را به خدا مى سپارم، . زمان جدائى بین من و توست. اینک هنگام گریه نیست
خداوند آنچه که نزد اوست براى من اختیار کرده، گریه و غم و اندوه من براى تو و بـراى  

ما اجتماع این قوم بر ستم کردن ش. این فاطمه است که حق او را بعد از من ضایع مى کنند
من شما را به خدا مى سپارم، و در عهده ى شما از طرف من یا علـى ودیعـه اى   . مى کنند
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. من چیزهایى را به فاطمه دخترم وصیت کرده ام، و امر کردم که آنها را به تو برساند. است
 .تو آنها را انجام بده که او راستگو است

به خدا قسم، البته پروردگارم انتقام مى : مودرا به خود چسبانید و فر ﷓سپس فاطمه 
 .پس واى و واى و واى بر ستمگران. گیرد و به خاطر غضب تو غضب مى کند

گمان کردم پاره اى از وجود من : مى گوید ﷒چنان گریست که على   ﷐بعد پیامبر 
ماننـد بـاران اشـکریزان      ﷐چشمان پیامبر . استجدا شده   ﷐به سبب گریه ى پیامبر 

در همـه ایـن حـالات فاطمـه     . گردید بطوریکه محاسنش و آنچه پوشـیده بـود تـر شـد    
در سـینه ى    ﷐را به خود چسبانیده بود و از او جدا نمى شود و سر مبارك پیامبر  ﷓

هاى حضرت را مى بوسـیدند   قدم ﷔بودم، و حسن و حسین من بود و من تکیه گاه او 
  .و با صداى بلند مى گریستند

اگر بگویم جبرئیل در آن حجره بود راست گفتـه ام، زیـرا صـداى    : مى گوید ﷒على 
گریه و زمزمه اى مى شنیدم ولى نمى شناختم، ولى مى دانستم که صداى ملائکـه اسـت و   

 ﷓و از فاطمـه  . جدا نمى شود  ﷐ن جبرئیل در چنین شبى از پیامبر شکى نداشتم، چو
 .ها براى فاطمه گریه کردند گریه اى دیدم که گمان کردم آسمانها و زمین

دخترم، خداوند خلیفه ى مـن بـر شماسـت و او    : فرمود ﷓به فاطمه   ﷐بعد پیامبر 
رین خلیفه است، و قسم به آنکه مرا به حق مبعوث کرده، با گریه تو عـرش خداونـد و   بهت

 .آنچه در اطراف عرش از ملائکه و زمینها و آسمانها و آنچه در آنهاست گریه کردند

یا فاطمه، قسم به خدایى که مرا به حق مبعوث کرده بهشت بر خلایق حـرام اسـت تـا    
ین خلق خدا هستى که بعد از مـن لبـاس پوشـیده و    اینکه من داخل بهشت شوم، و تو اول

 .شاداب داخل بهشت مى شوى

قسم به کسى که مرا به حق مبعوث کرده تـو سـیده و بـانوى    . یا فاطمه، گوارا باد بر تو
 .زنانى هستى که داخل بهشت مى شوند
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قسم به کسى که مرا به حق مبعوث کرده، جهنم چنان نعره مـى کشـند کـه هـیچ ملـک      
به جـنهم نـدا مـى رسـد کـه اى      . بى مرسل نمى ماند مگر آنکه بیهوش مى شودمقرب و ن

آرام باش و قرار بگیر به عزت مـن، تـا فاطمـه دختـر     : جهنم، خداى جبار به تو مى گوید
 .محمد به سوى بهشت عبور کند و تنگى و ذلت و خوارى به او نرسد

حسـن در  . ى شوندقسم به آنکه مرا به حق مبعوث کرده حسن و حسین داخل بهشت م
طرف راست و حسین در طرف چپ تو، و از بالاى بهشت در برابر خداوند در مقام شریف 

و لواء حمد با على بن ابى طالب است و او لباس مى پوشد وقتى که تـو  . مشرف مى شوند
 .بپوشى و مى بخشد وقتى تو ببخشى

ام مى کـنم و آنانکـه   قسم به خدایى که مرا به حق مبعوث کرده، نه محاکمه دشمنانت قی
حق تو را گرفتند، و دوستى تو را بریدند و بر من دروغ بستند و به غیر من وابسته شـدند  

آنان بعد از تو تغییر دادند، و به : گفته مى شود! امتم، امتم: من مى گویم. پشیمان مى شوند
  .سوى آتش جهنم رهسپار شدند

 )36ح  490ص  22ج : بحار الانوار(
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    ﷐ از زبان پیامبر ﷓ هفاطم حضرت مصائب
لـذت دیگـرى دارد، بیـان      ﷐از لسان پیامبر  ﷓همانگونه که شنیدن فضائل فاطمه 

. از لسان آنحضرت نیز سـوزش بیشـترى بـه همـراه خواهـد داشـت       ﷓مصائب فاطمه 
ر انتظار این بخصوص آنگاه که پدرى از مصیبت دخترش در حضور او خبر دهد و او را د

 .همه مصیبت بگذارد
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    ﷐ بعد از پیامبر
. بعد از من همسرت گرفتاریها و مصـائبى مـى بینـد   : فرمود ﷓به فاطمه   ﷐پیامبر 

 .خبر داد ﷓خواهد دید به فاطمه   ﷐بعد از پیامبر  ﷒آنگاه آنچه امیرالمؤمنین 

هـا   يیا رسول االله، آیا از خدا درخواست نمى کنید آن گرفتـار : عرض کرد ﷓فاطمه 
: بعـد فرمـود  . درخواست کردم ﷒آن را براى على : فرمود  ﷐را از او برگرداند؟ پیامبر 

 .گرفتار و امتحان مى شود، و دیگران به وسیله ى او امتحان مى شوند ﷒على 

خداوند سخن آن کس را که درباره ى همسـرش  «: جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد
با تو گفتگو کرد و به خدا شکوه نمود شنید، و خداوند گفتگوى شما را مى شنود، خداونـد  

بـود و شـکوه از علـى     ﷒به خاطر علـى   ﷓و شکوه ى فاطمه . »شنونده و بینا است
  .نبود ﷒یا بر علیه على  ﷒
 )از کنز الفوائد 35ح  230ص  24ج : بحار الانوار(
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   ﷓ فاطمه حضرت قبر
گفته اسـت    ﷐آیا پیامبر : عرض کردم ﷒به امام صادق : معاویه بن وهب مى گوید

 .بلى: ین حجره و منبر من باغى از باغهاى بهشت است؟ فرمودماب

بـین خانـه اى کـه پیـامبر      ﷔منـزل علـى و فاطمـه    : فرمـود  ﷒بعد امام صـادق  
 .بوده تا آن درى است که مقابل کوچه ى است و منتهى به بقیع است  ﷐

اخـتلاف شـده،    ﷔در محل قبر فاطمه سـیدة نسـاءالعالمین   : شیخ صدوق مى گوید
مابین قبر و منبر من بـاغى از  : بعضى گفته اند بین قبر و منبر دفن شده چون پیامبر فرموده

  . بین قبر و منبر است ﷓باغهاى بهشت است، براى اینکه قبر فاطمه 
 ).341ص  2ج : من لایحضره الفقیه. 8 ح 555ص  4ج : فروع کافى(
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   ﷒ على حضرت مناقب و مصائب
یا رسول االله، خلیفه ى بعد از تـو  : عرض کردیم  ﷐روزى به پیامبر : سلمان مى گوید

کیست؟ بفرمایید تا او را بشناسیم؟ فرمود یا سلمان، ابوذر و مقداد و ابوایـوب انصـارى را   
 .پشت در حجره بود  ﷐ام سلمه همسر پیامبر  در این هنگام. نزد من بیاور

گواه باشید و سخن مرا بفهمید که على بن ابى طالب وصى و وارث من : حضرت فرمود
اوست فارق بـین حـق و باطـل و اوسـت امیـر و      . و قاضى دین من و ذخیره ى من است

و حامـل لـواء پروردگـار    حکمران مسلمین و امام پرهیزگاران، و پیشواى سفید چهرگان، 
سپس از پسرم حسـین  . عالم در محشر، خلیفه ى بعد از من او و فرزندانش بعد از او است

از انکـار امـتم   . ائمه ى نه گانه که آنان راهنمایان و هدایت شدگان تا روز قیامـت هسـتند  
ا نسبت به برادرم و همدستى آنان بر علیه او و ستم آنان بـر او و گـرفتن حـق او بـه خـد     

 .شکوه مى کنم

بعد از آنکـه  . بلى: یا رسول االله، این خواهد شد؟ فرمود: عرض کردیم: سلمان مى گوید
سـلمان مـى   . از غیظ پر شد مظلوم کشته مى شود، و به این مصائب و ستمها صبر مى کند

این سخنان را شنید جلو آمد و با حـال گریـه پشـت پـرده قـرار       ﷓وقتى فاطمه : گوید
آنچـه دربـاره ى پسـر    : دخترم چرا گریه مى کنى؟ عرض کـرد : فرمود  ﷐پیامبر . تگرف

 .عمویت و فرزندانم گفتى شنیدم

تو اول کسـى  . به تو نیز ظلم مى شود و از حقت کنار زده مى شوى: فرمود  ﷐پیامبر 
شوى، یا فاطمـه، مـن در صـلح و    از خاندانم هستى که بعد از چهل روز به من ملحق مى 

صفا هستم با کسى که با تو در صلح و صفا است، و در ستیز هستم با کسى کـه بـا تـو در    
 .تو را به خداوند تعالى و به جبرئیل و به مؤمنین شایسته مى سپارم. ستیز است

  .على بن ابى طالب: منظور از مؤمنین شایسته کیست؟ فرمود: فاطمه عرض کرد
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  خبر از مصائب
حضرت تا او را دید گریه . شرفیاب شد ﷒امام حسن . نشسته بود  ﷐روزى پیامبر 

آن قدر او را به خود نزدیک کـرد تـا او را     ﷐پسرم نزد من بیا، بعد پیامبر : کرد و فرمود
او را دیـد    ﷐شرفیاب شد و چون پیامبر  ﷒سپس حسین . شانیدروى زانوى راستش ن

، و او را آنقدر به خود نزدیک کـرد تـا روى زانـوى    »پسرم نزد من بیا«: گریست و فرمود
دخترم  :او را دید گریست و فرمود  ﷐آمد، و چون پیامبر  ﷓بعد فاطمه . چپش نشانید

وقتـى پیـامبر   . آمد ﷒سپس امیرالمؤمنین . نزد من بیا و او را در پیش روى خود نشانید
و او را آنقدر به خود نزدیک کرد تا » برادرم، نزد من بیا«: او را دید گریست و فرمود  ﷐

 .طرف راست خود نشانید

هیچیـک از آنـان را ندیـدى مگـر آنکـه      یا رسـول االله،  : آنگاه اصحابش عرض کردند
 آیا در میان آنان کسى نبود که با دیدن او مسرور و خوشحال باشى؟. گریستى

قسم به خدائى که مرا به پیامبرى مبعوث کرده و مرا بر همه ى خلایـق  : حضرت فرمود
برگزیده، من و آنان گرامى ترین خلق در پیشـگاه خـدا هسـتیم و در روى زمـین کسـى      

 .از آنان نیستمحبوبتر 

اما على بن ابى طالب که برادر و همتاى من و صاحب امر بعد از من و صـاحب لـواى   
من در دنیا و آخرت و صاحب حوض و شفاعت من است او صاحب اختیار هر مسـلمان،  

او وصى و جانشین من بر اهلبیتم و امتم . و امام هر مؤمن، و پیشواى هر پرهیزگارى است
دوست او دوست من، و دشمن او دشمن من است، و به . مرگم است در حیات من و بعد از

  . ولایت او امتم مورد رحمت قرار مى گیرند و عداوت او شامل لعنت است
قتى او به طرف من آمد گریستم، چون مکر و غدر امت نسبت به او بعد از خود را بـه  و

سـپس  . داده کنار مى زنند یاد آوردم، که او را از جایگاه و مسند من که خدا براى او قرار
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امر ولایت و امامت با اوست تا وقتى که ضربت بر سرش مى زنند، و در بهترین ماهها مـاه  
رمضان که قرآن در آن براى هدایت مردم و جدایى حق و باطل نازل شـده بـا آن ضـربت    

  .محاسنش خضاب مى شود
 )2ج  24مجلس : امالى صدوق(
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   ﷓ اما دخترم فاطمه
اما دخترم فاطمه، او سیدة نساءالعالمین از اولین و آخرین اسـت، و  : فرمود  ﷐پیامبر 

او پاره ى تن من و نور چشم من و میوه ى قلب من و روح میان دو پهلوى من و حـوراء  
 .انسیه است

هرگاه در محراب در پیشگاه پروردگارش مى ایستد، نورش براى فرشتگان آسمان مـى  
خداوند عزوجل به فرشـتگان مـى   . ر ستارگان براى اهل زمین مى تابددرخشد چنانچه نو

اى فرشتگان من، به کنیزم فاطمه سرور کنیزانم بنگرید که در برابر من ایسـتاده و  «: فرماید
. از خوف من تار و پودش مى لرزد و از قلب و جـان بـه عبـادت مـن روى آورده اسـت     

  .»شاهد باشید که شیعیانش را از آتش امان دادم
و قتى من او را مى بنیم آنچه بعد از من به او مى گذرد یادآور مى شوم مثل اینکه مـى  
بینم داخل خانه اش شده اند و حرمتش هتک و حقش غصـب و از ارثـش منـع شـده، و     

و جـواب  » یا محمـداه «پهلویش شکسته، و کودك در رحمش سقط شده، و فریاد مى زند 
 .ى به دادش نمى رسدداده نمى شود، و کمک مى خواهد و کس

گاهى انقطاع وحـى از خانـه اش را   . بعد از من همواره محزون و غمناك و گریان است
بیاد مى آورد و گاهى جدائى و هجران مرا متذکر مى شود، و در تـاریکى شـب از فقـدان    

سـپس خـود را کـه در    . صداى من که از بیدارى شب با قرآن مى شنید، وحشت مى کنـد 
ود، خوار و ذلیل مى بیند، و در این هنگـام خداونـد او را بـا فرشـتگان     دوران پدر عزیز ب

اى فاطمـه،  «: مانوس مى کند، و او را با آنچه به مریم بنت عمـران گفتنـد نـدا مـى دهنـد     
یـا فاطمـه، بـراى    . خداوند تو را برگزید و پاك گردانید، و تو را بـر زنـان عـالم برگزیـد    

 .»ن و با رکوع کنندگان رکوع بجا آورپروردگارت دست به دعا برادر و سجده ک
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آنگاه درد و رنج او شروع مى شود و مریض مى گردد، و خداوند مریم دختر عمران را 
در این هنگام مـى  . مى فرستد که از او پرستارى کند و در بیمارى انیس و مونس او گردد

مـرا بـه پـدرم     .پروردگارا، من از زندگى خسته ام و از اهل دنیا ملول و نـاراحتم «: گوید
 .خداوند او را به من ملحق مى کند. »ملحق کن

او اول کسى از اهل من است که به من ملحق مى گردد، و با حال حـزن و نـاراحتى و   
بارالها، کسى کـه  «: آنگاه مى گویم. غم، و با حق غضب شده و شهید بر من وارد مى شود

عقاب کـن، و کسـى کـه او را     به او ستم کرده لعنت کن، و کسى که حق او را غصب کرده
ذلیل کرده ذلیل گردان، و کسى که آن چنان به پهلوى او زده که سقط جنین کرده، در آتش 

  .، و فرشتگان به این دعاها آمین مى گویند»جهنم مخلد ساز
 ).2ج  24مجلس : امالى صدوق(
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   ﷕ اما فرزندان فاطمه
و پاره تنم و نور چشمم و روشنى دلم و میوه  حسن پسرم و فرزندم: فرمود  ﷐پیامبر 
امر او امـر مـن، و   . او سرور و آقاى جوانان بهشت و حجت خدا بر امت است. قلبم است

کسى که از او پیروى کند از من است، و کسى که از او نافرمـانى  . سخن او سخن من است
ار بـر او وارد مـى   وقتى من به او مى نگرم آنچه از ذلت و خوارى بسـی . کند از من نیست

در مرگ او فرشتگان . شود به یاد مى آورم تا آنکه او با زهر جفا و عداوت کشته مى شود
  .هفت آسمان و همه چیز حتى پرندگان هوا و ماهیان دریا برایش گریه مى کنند

ها کور مى شوند، و کسى  کسى که به او بگرید چشمش کور نمى شود روزى که چشم 
قلبش محزون نمى شود روزى که قلبها محزون مى شوند، و کسى  که براى او محزون شود

که او را در بقیعش زیارت کند قدمش بر صراط ثابت مى شود و نمى لغزد روزى که قدمها 
 .مى لغزد

اما حسین از من است و او پسرم و فرزندم و بهترین خلق بعد از بـرادرش اسـت، و او   
 ـ ه ى رب العـالمین و پنـاه پنـاه جویـان، و     امام مسلمین و صاحب اختیار مؤمنین و خلیف

او سید و سرور جوانان اهل بهشت . پناهگاه پناهندگان، و حجۀ خدا بر همه ى خلق است
کسى که از او پیروى . امر او امر من و اطاعت او اطاعت من است. و باب نجات امت است

مى بینم آنچه کـه   من وقتى او را. کند از من است و کسى که نافرمانى او کند از من نیست
گویا او را مى بینم که به حرم من پناهنده شده . بعد از من به او روا مى دارند بیاد مى آورم

  .و کسى او را پناه نمى دهد
من در خواب او را به سینه ام مى چسبانم و امر مى کنم که از مدینه ى من هجرت کند  

رزمین شهادت و قتلگاهش کـربلا  او از مدینه به سوى س. و مژده ى شهادت به او مى دهم
آنـان در روز  . گروهى از مسلمان او را یارى مـى کننـد  . و زمین کشته شدن کوچ مى کند
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گویا او را مى بینم که تیرى به سویش انداختنـد و  . قیامت سروران شهداى امت من هستند
 .بعد او را مانند گوسفند مظلومانه سر مى برند. از اسبش به زمین افتاد

گریست و کسانى که در خدمت او بودند گریسـتند و صـداى شـیون      ﷐پیامبر آنگاه 
بار الها، از آنچه بعد از من به اهـل بیـتم مـى رسـد بـه تـو       «: سپس فرمود. آنان بلند شد

  .وارد منزلش شد  ﷐بعد پیامبر . »شکایت مى کنم
  ).2ج  24مجلس : امالى صدوق( 
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